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 اهداء
 :هاست ب تقدیم پایان نامه ماستریاین 

 را به جان خریدند و خود را هاهای شان گذشتند، سختیپدر و مادر مهربانم؛ که از خواسـته
 که اکنون در آن ایستاده ام برسم. سپری بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی

 را هاســـت؛ اخلاق، شـــجاعت کاری وعلمی خود ها ویژه آنکه همه خوبی محترم اســـتادان
 سروری وجود شان همیشه سر سبز و استوار باد. .دانمها میمدیون آن

  محصــلان علم و دانو و بزرگانی که در راســتای ترویم علم و معارلا اســلامی قدم بر می
 ،دارند

  پوهنتون سـلام که با زحمات بی شـاهبه شـان زمینه تحصـیل را برای علب علم  تمام منسـوبین
 فراهم نمودند.

  .دوستان و همراهانم که مرا در عرصه ای از عرصه های زندگی همکاری کرده اند 
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 تقدیر و تشکر

و تعلیم دیده و توفیق عنایت را سپاس گزارم که بنده را لایق علم -جل جلاله-در قدم نخست  الله  .1

 .فرمود تا مرحله ماستری را به اتمام رسانده و  این رساله را به تحریر در آورم

مینه مرحله ماستری را در ز که سپس جای دارد که از وزارت تحصلات عالی اظهار امتنان نمایم  .2

یدی پشرفت چشم د فنونکشوری رنجدیده مان  افغانستان فراهم ساخته ،تا جوانان در بخو علوم و 

 .لند  که آرزوی همه افغانها  است را داشته باشیم بو در نهایت یک افغانستان آباد و سر داشته باشند

 توانستند با فراهم ساختنکه  بورد ماستری دراستادان پوهنتون سلام خاص می نمایم از  یو تشکر  .3

 قع شوند.مصدر خدمت وااسلامی در عرصه علوم  زمینه تحصیل در مقطع ماستری

آنچنانکه آشکار است تهیه و تدوین یک اثر علمی بدون همکاری و رهنمایی اساتید بزرگوار و  .0

می دانم تا از زحمات و همکاری های بی شاهبه و همه ناءً مناسب ممکن و میسر نیست ب اندانشمند

ن این ایشا دلسوزانهکه با راهنمایی های  نجیب الله صالحدکتور  محترم جانبه استاد راهنمای خویو

 نمایم.  خاص اظهار سپاس و امتنان، تحقیق تدوین گردیده است
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 خلاصه بحث

دارد و نمیتوان نادیده گرفت یکی از ابعاد مهم میان انسان ها موضوعی است که نقو پررنگ در  عاریت
ی ع در این ، ین میکندگی اجتماعی انسان را تاممی حیات و زند یموضوع عاریت این است که یک بخو عظ

 به سوال اصلی تحقیق که همانا احکام، یتنبسعی شده است که احکام عاریت مرساله یک مقدمه، دو فصل 
با در نظر داشت آیات و احادیث ودر بعض موارد از نگاه فقه و قانون  شرایط، ارکان و اقسام عاریت است

اله روش تحقیق در این رس، رسی قرار گرفته استمورد بر از قاعده فقهی که مرتبط به موضوع عاریت بوده 
از نوع کتاب خانه ای بوده و هدلا اصلی تحقیق بررسی احکام عاریت با در نظر داشت مقایسه فقه با قانون 

 . میباشد که اهمیت این تحقیق از درون عنوان پیداست
 ن ودستگیری انسان محتاجدین مقدس اسلام هرآن کاری را که، باعث کمک، تعاو نتایم تحقیق نشان میدهد 

به آن کمک صورت گرفته باشد کار نیک وباعث پاداش می پندارد، بناء دادن عاریت به شخص نیازمند  شده و
عاریت و احکام آن  ارد.ز آن مشروع دانسته وبه آن ارج می گیکی از راه های دستگیری است که اسلام را 

فی بوده اما جنبه های اتفاقی آن بیشتر بوده است. قانون در مانند سایر احکام و معاملات در میان فقهاء اختلا 
وضع احکام مربوط به عاریت از فقه به خصوص از فقه احنالا پیروی کرده است و در اکثر موارد دیدگاه 

 فقه و قانون یکسان بوده است. 
ان رکا و واضح برای فرضیت و وجوب آن نیست استحباب است زیرا دلایل صریح و حکم فقهی عاریت،

راقبت ممتحقق نمی شود.  غه به انتفاء یکی ازین ها عاریت ، معیر،مستعیر،مال عاریت،صیآنتشکیل دهنده 
بدون تردید؛ در صورت تعدی و تفریط،  مستعیر است و از مکلفات عاریت داده شدهو حفاظت لازم از مال 

ت و مستعیر اقدامی نکند از این اگر مال مورد عاریت در معرض تلف قرار داش ضامن خواهد بود. بنابر
عاریت در دست مستعیر امانت است در صورت  وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن جبران خسارت میباشد.

ا مصرلا رد عاریت بر مستعیر است زیر .  سرقت عاریت که مستعیر تفریط نداشته باشد ضمان لازم نیست
واجب باشد مصرلا رد آن مربوط همان شخص  که رد عاریت بر او واجب است کسی رد مال عاریت بالای او

 . میباشد
 معیر، مستعیر، فقه، قانون. یت، عار: مات کلیدیکل
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 هــــــقدمـــم

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له ومَن إن 
 . يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله

ا مورد تشويق و ترغيب قرار داده است خداوند مي عاريت يكي ازاعمال نيكوئي است كه اسلام آن ر : بعداما 
ِّ وَالتَّقْوَىفرمايد:  قَابر  وَتعََاوَنوُا عَلََ البْرر يدُ العْر   1«وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلََ الإرثمْر وَالعُْدْوَانر وَاتَّقُواْ اللهَّ إرنَّ اللهَّ شَدر
 و از گناه و تجاوز و ستم همياري نكنيد همديگر را در خير و نيكي و تقوي ياري كنيد و در انجامترجمه: 

 خدا بترسید! یقیناً الله سخت عذاب دهنده است.
عقد عاریت از جمله قرار داد های است که ماهیت آن مبتنی بر احسان و همکاری اجتماعی شكي نيست كه 

دون هیچ به صورت قرار داد رسمی، مالو را ب از این بالاتر نیست که یک انسان همکاری و تعاون ،است
رد پیو بچون  است عوضی مادی در اختیار یک نیازمند قرار میدهد و این از مشخصات بارز دین مبین اسلام

ه باید برای تامین زندگی ب انسان لذا ،زندگی به عور انفرادی گرچه امکان دارد اما مشکل و عاقت فرسا است
هم نوعان خودش رجوع کند یکی ازدستورات فقه و شریعت اسلامی این است که مردم را به تعاون و 
همکاری امر کرده است و این یک نوع سهولت اجتماعی است که میتواند بسیاری از معضلات جامعه را 

ابق مط ده از قانون مدنی و فقه اسلامیبا استفااین اصل مهم اسلامی را  رسالهدر این  ، به همین خاعرحل کند
 اصول و منهم بحث علمی باید مورد تحقیق قرار گیرد. 

 بیان مسئله:

قدیمی ترین معامله بوده که از گذشته های دور و  و میزان ضرورت بشری به آن یت از لحاظ عرلارعا        
 وبا روش های مختلف درعرصه معاملات  اکنون نیزاست و عولانی مورد استفاده نوع بشری قرار داشته 

 این معامله حقیقت درو عرلا مورد استفاده همه ملت ها چی اسلامی چی غیر اسلامی مورد استفاده قرار دارد 
کسانی که از وسیله خرید وفروش  خصوص برای انسانی برای جامعه بشری به مهم ضرورت های از یکی 

 . ده کنند می باشواجاره نمی توانند استفاد

                                                     
 
 [2]المائدة:  -1
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ید به قموضوعات آن را  فراوان نوشته و های اسلامی راجع به موضوع عاریت واحکام آن بحث یگرچه فقها
آورده اند اما در تألیف احکام عاریت به زبان فارسی و مقایسه یی فقه با قانون انجام نشده است  تحریر در

 در مقایسه فقه به قانون از نظر بنا برآن مسئله اساسی این است که احکام عاریت وشرایط مربوط به آن
ضوع تا این مو شده سعی وتلاش  تحقیق در این اسلامی در فقه وقانون چگونه بیان شده است ازین رو یفقها

بررسی نموده ومساهل مربوط به آن را روشن  به شکل درست و محتوایی با در نظرداشت نیازمندی های عصر
 سازد.

 اسباب اختیار موضوع:

 برای بحث اختیار نمودم، عوامل گوناگون دارد که از جمله به برخی موارد آن اشاره می کنم:موضوعی را که 
یکی از عواملی که مرا باعث ساخت تا موضوع متذکره را انتخاب نمایم، دلچسپی شخصی خودم به   -1

صورت می  زیاد و در گذشته معامله عاریتاین موضوع بود، چون می دیدم که در عصر حاضر 
 ین امر ایجاب می کند که در مورد آن بحث مفصل شود. و اگیرد 

عامل دیگری که مرا به انتخاب چنین موضوعی وادار ساخت این بود که با توجه به تغییرات و  -2
، ممکن است معامله عاریت از عریق الکترونیک و سایر لات گوناگون در این عصر تکنالوژیتحو 

 در روشنی فقه عاریتواستم، روی مسئله احکام به همین منظور خوسایل جدید نیز صورت گیرد، 
 نمایند. هو قانون تحقیق کنم تا کسانی که در چنین موارد کار می کنند، از آن استفاد

هرچند سطح نوشتاری در موضوعات و مباحث فقهی، افزوده شده است و این موضوع نیز از قید  -3
ها و تحقیقات در این مورد به زبان عربی قلم فقهاء ی معاصر باقی نمانده است؛ اما بیو تر این بحث 

می باشند و استفاده از آن ها در کشور ما افغانستان مشکل است و در خصوص این موضوع منتخب 
من که از لحاظ اهمیت سزاوار بحث و بررسی است تا هنوز از عرلا هیچ نویسنده و محققی به 

ی رسد مشاهده نمزبان های ملی رد به عور تفصیلی و تحلیلی، تحقیق نشده و کتاب خاصی در این مو 
م این موضوع بساز  ، به همین سبب من خواستم، پایان نامه خویو را ویژهکه در این مورد نوشته شده

منحیث یکی از بحث های اساسی و  کهبتوانم این موضوع را نه به شکل جزهی بل دلیلو به همین 
 و به شاخص های کلی آن افزود بخشم.محوری در دایره مسایل فقهی، روی بحث و تدقیق بگیرم 

 اهمیت موضوع:

 بحث روی موضوع انتخاب شده از چند جهت قابل اهمیت است: 
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عقد عاریت گاه به نام عاریت وگاه هم به نام امانت وگاه هم به نام تعاون  ینکه درگذشته هاا از .1
کردند اما ین عریق مشکلات خویو را حل میا از وهمکاری جریان داشته مردم بعضی اوقات

و ضرورت به این دارد به عور  دروضعیت کنونی مانند ساهر معاملات عقد عاریت وسعت پیدا کرده
 تفصیلی مسایل آن مورد بحث قرار گیرد. 

را در مورد زنده می سازد  احساس مردم یکی از راه های خیر است و بحث در مورد آن عقد عاریت .2
 حل نماییم. عریق به آسانی وسهولت  را ازینی ت فقهی و قانونمی توانیم مشکلا و توسط آن 

امل شاست در وسایل معمولی درحالیکه عقد عاریت خلاصه عقد عاریت  بسیاری ها فکر می کنند  .3
ضروری پنداشته می شود تا در این مورد بحث جامع تر شود  بر این بنا تمام وسایل مورد نیاز است،

  د. که همه به مفهوم و مسایل متعلق آن را بدانن

 :تحقیق هاسوال 

 الف: سوال اصلی 
 ؟و احکام آن چگونه است عاریت در فقه وقانون از چه جایگاهی برخوردار است

 سوال های فرعی ب: 
 ؟ـ مقصود ازعاریت چیست ۱   

 ؟ـ ارکان عاریت وشرایط آن در فقه وقانون چگونه بیان شده ۲   
 ؟یا خیر فرق داردـ آیا اعاره با اجاره ۳   

 اهداف تحقیق:

هدلا مهم و اساسی تحقیق پاسخ به همان سوال های اصلی تحقیق در ضمن نکات ذیل نیز در نظر بوده می    
 تواند :

 ؛آن از دیدگاه فقه و قانونشرایط و ارکان ، احکام فهم عاریت و دقیق مسایل متعلق به ـ بررسی ومطالعه۱   
 م. خدمت به جامعه به خصوص اهل علـ ۲   
 .کسب درجه تحصیلی ماستریـ ۳   

 پیشینه تحقیق:

پیشنه ی تاریخی و عولانی اجتماعي ی به خصوص معاملات نگارش و تحقیق در باب احکام و مسایل فقه
دارد و در عول تاریخ فقهاء ی زیادی را می بینیم که پیرامون احکام تجارتی و معاملات روزمره انسانی، کتاب 
ها و آثاری زیادی را نوشته اند، همچنان علمای معاصر با توجه به اینکه روش ها و شیوه  های تجارت همواره 
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اره در حال تحقیق و نوشتن هستند و روز به روز قسمی که روش های در حال تغییر است، در این مورد همو 
معاملاتی در حال تغییر و افزایو هستند، همچنان تعداد کتاب ها، بحث ها، مجلات علمی و مقالات پژوهشی 

 ،د و بالا رفتن استنیز در حال افزایو و زیاد شدن می باشند چون نیازمندی فهم مسایل جدید در حال صعو 
 ه تحقیقات و بحث های ویژه در مورد عاریت می توان به موارد ذیل اشاره کرد: راجع ب
 : این کتاب توسط عبدالله حسناحکام العاریة فی الشریعة الاسلامیة علی عریقة السوال و الجواب -1

نگاشته شده و موضوعات عاریت در آن به عریقه سوال و جواب حل شده و آن از عرلا شرکت 
 پ رسیده است. کنوز المعرفة به چا

: این کتاب توسط نصر سلمان تالیف شده و در آن مسایل عاریت احکام العاریة فی المذهب المالکی -2
در مذهب مالکی توضیح شده است، این کتاب در انترنیت منتشر شده و من نتوانستم آن را به دست 

 بیاورم.  
 اشد ومی بعربی  به زبانه که اکثراً بحث شد مینه عاریت واحکام آن در اکثر کتب فقهیدر ز بنا بر این 

ه اساس ب درمورد عاریت و جوابگوی اکثر افراد جامعه ما افغانستان که به زبان عربی آشنایی ندارند نیست
یم شزبان ملی وعن داشته بابنا برآن خواستیم درمورد عاریت بحث به . کتاب مستقل وجود ندارد معلومات ما

 .ن مورد باشدکه پاسخگویی برخی نیازها در ای

 روش تحقیق:

چون یک بحث علمی و تحقیقی بوده از این جهت غالباً در آن از مناهم و معیار های معتبر  این بحث
که ذیلا به مهم ترین آن معیار  نموده امو معمول علمی که از عرلا دانشمندان تحقیق مقرر گردیده ، استفاده 

 ها و مناهم اشاره می نمایم:
ت مصادر اساسی شریع از که تلاش کرده امجهت تحریر و تکمیل این بحث علمی تحقیقی نهایت  -1

اسلامی ، کتاب های فقهی ، و شروح آن استناد کنم و در صورت عدم موجودیت مصادر اصلی 
 نموده ام. واساسی به منابع فرعی)مراجع(  و انتر نت مراجعه 

 .نموده امی و تحقيق ميدانی استفاده هبخاعر جمع آوری معلومات از شیوۀ کتاب خان -2
توثیق نصوص شرعی ) آیات قرآنی، احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم( ، اقوال صحابه کرام )رضی  -3

 نموده ام. الله عنهم( و اقوال علماء را قرار ذیل در حاشیه صفحات درج 
 .منموده ادر توثیق آیات قرآنی تنها به ذکر اسم سوره و شماره آیت اکتفا  -0
در تخریم احادیث حسب معمول ، احادیث را که امام بخاری و مسلم در کتب شان آورده اند، از  -1
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تخریم آن صرلا نظر میکنم ؛ چون اهل سنت و جماعت به صحت آن دو اتفاق دارند، اما حکم  
احادیث سایر کتب حدیث را حتی الإمکان با استناد از کتب علمای جرح و تعدیل در پاورقی بیان 

 .ده امنمو 
در مرحلۀ اول مصدر و مرجع را بگونه ذیل:   در توثیق اسمای علماء و مؤلفین کرام در پاورقی -4

اول نام مشهور سپس اسم اصلی و معرفی کامل آن ، سال چاپ ، نام کتاب ، محل چاپ ، مطبعۀ که 
اسم در صورت تکرار صرلا  نام مشهور ، نموده ام و  چاپ نموده است با جلد و صفحه آن ، ذکر

 .شده استکتاب ، صفحه و جلد اکتفاء 
 نور  ترجمه آیت ها را از تفسیرنموده ام و در استفاده  معتبربرای توضیح آیات از تفاسیر مختلف  -7

 .دکتور مصطفی خرمدل استفاده کرده ام
در راستای معرفی اعلام ؛ شخصیت های را که مشهور اند ، مانند: پیامبران )علیهم السلام(، صحابه  -8

م که بعنوان راوی احادیث قرار گرفته باشند از معرفی آنها بخاعر جلوی گیری از تطویل رساله کرا
ده معرفی شمیشود را بطور کوتاه اما ساهر اعلام که در متن رساله تذکر داده  نموده امصرلا نظر 

 اند. 
 علام و مصادردر خاتمه بحث ، با بیان نتایم مهم بحث ، پیشنهادات ، و فهارس آیات ، أحادیث ، ا -1

 و مراجع رساله ام را اختتام میدهم.
به ترتیب حرولا هجاء  شده استفهرست مصادر و مراجع را که در این رساله از آنها استفاده  -14

نوشته، حرلا)ال( و ) ابن( را که در اول اسمای مؤلفین کرام می آید عبق در حرلا هجا شامل نمی 
 سازم.

 .ن در لغت واصطلاح آورده شده استز مصادر اصلی آ معانی اصطلاحات مرتبط به موضوع را ا  -11
از  ول آن تحریر گردیده حکام مرتبط به موضوع با ذکر دلایمورد ا در ءنظریات اختلافی فقها -12

 .با ذکر آن دلیل آن برجسته ساخته امدیدگاه راجح رامیان نظریات مختلف 

 خط و پلان تحقیق:   

مورد بحث وبررسی قرار  که دارای مباحث ومطالب میباشد تحقیق حاضر از نگاه ساختار عی سه فصل   
 ، ساختار اصلی این تحقیق قرار ذیل است: خواهد گرفت
 : شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق  و اهدالا و پیشینه است. مـــقدمــــــه

 یتعار یطارکان و شرا یت،مفهوم، مشروع: فصل اول
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 یتاول: مفهوم عار مبحث
  آن در فقه و قانون یطو شرا یتوم: ارکان عارد مبحث
 یتسوم: اقسام عار مبحث

 یتعار یلو مسا : احکامدوم فصل
 یتاول: حکم عار مبحث
  یرو مستع یرمع یانشده و اختلالا م یینتر از شرط تع یودوم: حکم استفاده ب مبحث
 یتسوم: مصارلا واحکام متعلق به اتلالا و ضمانت عار مبحث
 از نظر فقه و قانون یتسوم: هلاکت و استهلاک عار مبحث
 یتو حکم انکار از عار یثچهارم: رهن، تور مبحث
 یتعار یپنجم: رد، رجوع و انتها مبحث
 خاتمه: 

 یریگ نتیجه
 یاتآ فهرست
 ینبو  یثاحاد فهرست
  اعلام فهرست

 و مآخذ  منابع
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 فصل اول

 ، ارکان و شرایط عاریت مشروعیت م،و هفم

  مبحث اول: مفهوم عاریت

 مطلب اول: تعریف لغوی عاریت

 از ریشه )ع ر ی( گرفته شده و در کتب لغت چنین معنا شده است:  عاریت
"ننگ" نسبت داده شده وجه مناسبت « عار»به تشدید یاء و تخفیف آن میباشد و به « عاریت»واژه   -1

یا  است ،« عار»عاریت مورد بحث با این معنی این است که : گرفتن مال عاریت برای گیرنده ی آن 
ری عاریت را به خاعمیباشد. « و عاریة عاریتاعرته »منسوب به عار بوده مصدر دوم « عاریت » 

 1عاریت گفته می شود که، بالای عالب آن ننگ وعار است.
بدهند و بگیرند تا از آن انتفاع گرفته شود جمع آن عواری  اعلاق می شود که چه آنعاریت به   -2

میباشد اما عرایا عبارت از درخت خرما که به شخص محتاج به عاریت داده شود تا میوه آنرا برای 
  2. خود صرلا نماید

 چه که داده یا گرفته شود به شرط باز گردانیدن.؛ آناند معنا کردهعاریت را چنین  فارسی کتب لغتر د -3
عاریت عبارت است از  3 که برای انتفاع موقت و بطور عاریت گرفته شود.است  عبارت از چیزی

چیزیکه کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد تسلیم دهد. یا آنچه گرفته وداده شود بشرعه 
   0برگردانیدن. 

است که، کسی برای انتفاع موقت از   اریت به معنای چیزیبا توجه به معانی نقل شده معلوم می گردد که ع
 شود.می دیگری اخذ و پس از اتمام هدلا به او داده 

                                                     
 
 الناشر : دار صادر، بيروت)ب ت(.  026ص4الأفريقي، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج  1

 . 432و  443م.1999بیروت  –هـ(، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیة، دارالعلم الملایین 393جوهری، اسماعیل بن حماد )ت:  - 2 

 (.2323ه ش، کتابخانه ملی ایران ، ص ۱۸۳۱معین، دکتور محمد معین، فرهنگ فارسی معین دو جلدی، انتشارات ادنا،  3

ص  2هــــ ش. ج  1331خانۀ سپهر تهران، اا  بیست و اهارم سال عمید، حسـن عمید، فرهنگ عمید، انتشارات امیر کییر، اا  -4

1413  . 
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 مطلب دوم: تعریف اصطلاحی عاریت 

یت عارتعاریف به نحوی  اما همه عبارات مختلف نقل شدهپیرامون مفهوم و یا تعریف عاریت در اصطلاح 
 جا چند تعریف را از دیدگاه فقهاء بیان خواهیم کرد:در این  باهم شبیه اند، گیرند کهرا به تعریف می 

 -رحمهم الله-از نظر علماء احنالا  الف: تعریف عاریت
يَ تَملْريكُ المَْناَفرعر برغَيْرر و  عاریتن الْ مَنسُْوبةٌَ إلََ العَْارةَر اسْمٌ مالعاریة  » میگوید: -رحمه الله-1ابن نجیم حنفی  هر

وَضٍ   2«عر
آن عبارت از تملیک منفعت  است، زیرا علب کردن آن " ننگ وعار" است، و عاریت منسوب به عار ترجمه: 

  .استبدون عوض 
 گوید:می  -رحمه الله– 0علامه سرخسیاما  3.نیز عاریت به همین عبارت تعریف شده استر ر مجمع الانهد

هی  »در اصطلاح و  وب" )چرخو( است یعنی دادن وگرفتنعاریت مشتق از تعاور است که به معنای " تنا
 1 «وض مع بقاء عینهاتملیک المنفعة بغیر ع

 عاریت عبارت است از تملیک منفعت بدون عوض به شرط بقاء عین آن.  ترجمه:
 تعریف عاریت از دیدگاه شوافع ب ـ

امام کرخی  4است. عاریت در اصطلاح عبارت از اباحت انتفاع به ملک غیر -رحمه الله-امام شافعی از نظر 
انعقاد عاریت به لفظ اباحت،  از نظر آناندر تعریف عاریت با شوافع همنظر است.  )رحمه الله( از احنالا

مدت  یت بیاندرعار همچنان در تملیک اباحت معنا ندارد. و ا می توان به لفظ اباحت عقد نمودیعنی عاریت ر 

                                                     
 
م فقیه حنفی واز علماء مصرـ می بادد.  1603 –ه  996ابن محمد مشـهور به ابن نجیم متوفی سـال ابن نجیم: زین الدین ابن ابراهیم  -1

 4الرسائل الزینیه  – 3الیحر الرائق فی شرح کنز الدقائق در علم فقه  – 2الادیاه وانظائر در علم فقه  – 1تصـنیفات زیادی دارد ازجمله : 

 (.04ص  3. ) زرکلی، الاعلام ج الفتاوی الزنیه – 6رساله در مسائل فقهی  و  –

 ، ناشر: دار المعرفة، بیروت )ب ت(.299ص  9الحنفي، زين الدين ابن نجيم، الیحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  2 

 .۱۹۱۴ناشر دارالکتوب علمیه بیروت ۹۷۴ص ۱دیخی زاده. عیدالرحمن بن محمد مجمع الانهار فی شرح ملتقا الابحر ج 3 
ن احمد ابن سـهل، ابوبکر، دـما الا ه ، قا ی و مجتهد از اهل سرخا خراسان واز علماء بزرا احناب به سرخسـی: محمد اب -4

هجری  433اسـت که نن را  در باب فقه وتییع در زندان نودته است، او در سال « المیسـو »دـمار می رود. مشـهور ترین تیلیفات او 

 .316ص  6وفات کرده است. زرکلی ، الاعلام ج 

 هـ.۱۹۲۱دالرالفکر بیروت۲۹۲ص ۱۱سرخسی. دما الدین ابوبکر محمد ابن ابی سهل المیسو  السرخسی جال 6 
 360ص  6هـ، رو ة الطالیین و عمدة المتقین، المکتب الإسلامي. ج 090نووی: أبو زکریا یحی بن شرب نووی، تولد  -0
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شرط نیست، یعنی می توان بدون بیان مدت به عاریت داد، اگر عاریت تملیک منفعت باشد چنانچه احنالا 
 1 تعریف کرده اند، بدون بیان مدت باید درست نشود، درحالیکه عاریت بدون بیان مدت درست می شود.

ظ عاریت این است که، لف ت انتفاعتملیک منفعت است نه اباح قید عاریتدر تعریف  دلیل احنالا بر اینکه 
بر تملیک دلالت می کند، زیرا عاریت از عریه گرفته شده است، وعریه به معنا عطیه است، یعنی بخشو 
کردن، بنا برآن عاریت به تملیک منفعت منعقد می شود، ومنافع قابل ملک است، مانند: اعیان موجوده، تملیک 

 2د، وهمچنان در منافع نیز هردو جواز دارد.اعیان به عوض وبدون عوض هردو جواز دار 
لفظ اباحت مستعار است برای تملیک، بنا برآن عقد عاریت به لفظ اباحت درست میشود  و اینکه می گویند

بود  منفعت می که اگر عاریت تملیکآن چنین است  چنانچه اجاره که به لفظ اباحت منعقد می شود، جواب
ین است که، جهالتی که درعدم تعین مدت درعاریت است ، مفضی به بدون تعین مدت صحیح نمی شد، ا و

تملیک چون  منازعه نمی شود، زیرا عقد عاریت عقد لازمی نیست، پس جهالت مذکور ضرر نخواهد کرد.
 کیلتم و التی نخواهد باقی ماند.هبه قبض عاریت بعد از قبض عاریت جمنافع درعاریت ثابت نمیشود مگر 

 3.منافع درعاریت ثابت نمیشود مگر به قبض عاریت بعد از قبض عاریت جحالتی نخواهد باقی ماند
به نقل از امام شافعی میگوید: هر گونه عاریت بالای مستعیر مضمون  -رحمه الله- 0علامه ابو الحسن الماوردی

 . 1است، اگر بدون اراده مستعیر هم تلف شود
 و حنبلی ای مالکیتعریف عاریت از دیدگاه فقه: ج

يَ تَمْ »چنین است:آن تعریف  د: عاریت ماخوذ از" تعاور" به معنای تداول است، ونمالکی میگوی فقهای  لريكُ هر
وَضٍ   4«المَْناَفرعر برغَيْرر عر

 تملیک منفعت بدون عوض است.عاریت عبارت است از ترجمه: 

                                                     
 
 .429ص  3بداية المیتدي، دار الکتب العلمية بيروت.  ج  مرغيناني، برهان الدين علي بن أبي بکر المرغيناني، الهداية شرح 1 

 .429ص  3همان مرجع ج  2 

 429ص  3هدایه ج  -3 
ماوردی: ابو الحسـن علی بن محمد بن حییب بصرـی از فقهای بزرا دافعی مبهب در بصره بود از نودته هایم میتوان به الحاوی  -4

در بغداد وفات کرد.  466، قانون الوزارة و ســیاســة الملا ادــاره کرد. ماوردی در ســال الکییر، الاحکام الســلطانیة، ادب الدنیا و الدین

 232ص   3گرفته دده از: سیکی، طیقات الشافعیة الکبری، ج

 ، دار النی: دار الفكر، بيروت)ب ت( 209ص 9الماوردى، أبو الحسن، كتاب الحاوى الكیير، ج -6 

 الناشر دار الفكر بیروت )ب ت( 433ص3على الیح الكیير، ج الدسوقي، محمد عرفه، حادية الدسوقي -0 
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منفعت بلا عوض است، وآن با هبه مختلف  فقهاء حنبلی عاریت را چنین تعریف نموده اند: عاریت اباحت
اده از استفاز نظر فقهای مالکی . گردد می د، اما هبه به عین مال براست، زیرا عاریت بر منافع وارد می گرد

چیزی عاریت گرفته شده بدون عوض همراه بقای عین آن مباح است، وبا هر گونه قول ویا فعل که دلالت بر 
 .1عاریت کند منعقد میگردد

فرق میان این تعریف این است که، اول افاده تملیک را میکند ودوم افاده منفعت را بدون تملیک، بناء شخصی 
که هبه را می گیرد، می تواند آن را برای غیرش به اعاره بدهد چون مالک عین مال است، اما در عاریت 

ریت ا برای شخص دیگر به عااستفاده منفعت بدون عین است، پس شخص عاریت گیرنده نمی تواند عاریت ر 
 2بدهد، چون مالک عین آن نیست. 

ت بدون عوض است  وعاریت در چیزهای صورت ععاریت عبارت از تملیک منفبنا بر تعریفات گذشته 
 . میگیرد که دارای منفعت همرای بقای عین آن باشد

 قانون  گاه: تعریف اصطلاحی عاریت از دید سوممطلب 

ست عاریت عبارت ا»: تصریح شده استاینگونه  اصطلاح قانون مدنی افغانستاندر  پیرامون مفهوم عاریت
بدون عوض برای مدت معین یا غرض معین به   از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین به عاریت گیرنده

 3«بعد از استعمال آن را اعاده کند.  این شرط که
قانون مدنی مصر اخذ شده، ؛ در قانون مدنی مصر آمده است:  ۵۳۶این ماده قانون مدنی افغانستان از ماده 

 العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلاعوض لمدة معينة او فى غرض»
 .0«معين علَ أن يرده بعد الاستعمال

می گرداند تا برای مستعیر چیزی را ترجمه: عاریت عبارت از عقدی است که عاریت دهنده خود را ملتزم 
که غیر قابل استهلاک باشد تسلیم می کند تا آن را بدون عوض برای یک مدت معین یا به غرض معین استفاده 

 کند به شرط اینکه پس از استعمال آن را مسترد نماید. 

                                                     
 
الناشر : دار المعرفة بيروت) ب   331ص2الحجـاوي، أبوالنجـا، شرب الدين موب بن أحمد، الإقنافي ف فقه الإمام أحمد بن حنیل،ج -1

 (ت

 ،  الناشر دار الفكر، بيروت)ب ت(204ص  2الیبيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج -2 
 ،۱۹۴۱ماده  1399قانون مدنی افغانستان، انتشارات نوی مستقیل، کابل ، افغانستان،  -3
 (036قانون مدنی مصر ماده ) -4
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قانون مدنی مصر  ۵۳۶چون ماده رسد که در ترجمه قانون مدنی مصر، اشتباه صورت گرفته است به نظر می 
نفعت را گذار ما مستقیماً تسلیم مگردد؛ اما قانون ت تسلیم می عاز تسلیم عین یاد آوری کرده که به تبع آن منف

که همانا تسلیم عین می  کردعرح کرده است.راه حل این بود که قانون گذار یا مستقیماً ماده را ترجمه می 
ین است که ع نکه قابلیت تسلیم را ندارد و تنها در قالب اذن است و ای . زیرا، منفعترا نه تسلیم انتفاع باشد

قانون گذار ما که از تسلیم منفعت صحبت کرده بخاعر این بنا بر این به نظر می می رسد  نیاز به تسلیم دارد.
است که، منفعت اصل معقود علیه است، چون در تسلیم عین تسلیم معقود علیه که منفعت است مقصود 

 .است
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 : مشروعیت عاریتچهارممطلب 

 به آن کمک صورت دین مقدس اسلام هرآن کاری را که، باعث کمک، تعاون ودستگیری انسان محتاج شده و
گرفته باشد کار نیک وباعث پاداش می پندارد، بناء دادن عاریت به شخص نیازمند یکی از راه های دستگیری 

کمک وهمکاری را اسلام نه تنها عمل ستوده شده  ارد.ز ارج می گآن مشروع دانسته وبه آن است که اسلام را 
می داند بلکه برای آن پاداش نیز قایل است، برخلالا دیگر ایدیولوژی ها آن ها کمک وهمکاری را فقط از 
بعد انسانیت می دانند، واز پاداش اخروی آن چیزی درک نیست، اما اسلام میگوید که، هرعملی که باعث 

ن ودستگیری دیگران گردد ودرآن معصیت پروردگار نباشد، قابل قبول ودر دنیا وآخرت برای همکاری ، تعاو 
عامل آن پاداش داده خواهد شد، عاریت یکی ازهمان نیکی ها است که اسلام آن را مشروع دانسته وقرآن 

 . انجام آن ترغیب وتشویق کرده اند وسنت به
استدلال « عاریت»رآن کریم به دو آیت برای مشروعیت ق در :الف: دلایل مشروعت عاریت از قرآن کریم

 شده است.
ِّ وَالتَّقْوَى ) قول الله متعال: -1   1(وَتعََاوَنوُا عَلََ البْرر

 د.(يگر تعاون و همكارى داشته باشيبر تقوى و نيكوكارى، با همد)
قرآن تاکید شده است و تعاون و همکاری با هم نوعان انسانی و ایمانی در  از آیت مذکور معلوم می گردد که

و در خلال  ذکر کرده اند عاریت هم نوعی از احسان و همکاری با هم نوع است که تعاونی بودن را فقهاء
تعاون در »امر به یت مذکور مدلول آمطالب بعدی از نقل اقوال فقهاء این امر واضح می گردد. علاوه بر آن 

اذن در استفاده از چيزى به صورت « عاريت»چون كه  باشد،مى  شامل آن و عاريت يكوكارى استتقوا و ن
 . باشدتبرع و بلاعوض مى 

 2{  وَيََنْعَُونَ المَْاعُونَ }  قول الله متعال: -1
 «كننداز فقيران منع مى عادی خانه را هلاک باشند کسانی که زكات ویا وسایل ترجمه: )

غیر  و داده میشود مثل تبر،تیشه، کلنگ،آتومعمولاً به عاریت ماعون به چیز های اعلاق می شود که  کلمه
جايى كه عطف به امور مذمومه شده است و آنها عبارت از سهو در نماز و رياكارى در آن و منع ن مدلول آ و 

                                                     
 
 2سوره مائده نیت:  -1 

 9سوره ماعون  نیه: -2 
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باشد كه نقيض آن كه همانا پرداخت از ماعون و جلوگيرى از پرداخت احسان، تعاون و زكات به فقيران مى 
 .1باشدنيز از آن موارد ممدوح مى « عاريت»مدوح و قابل ستايو خواهد بود و به نيازمندان بوده باشد، م

 سنت پیامبر اکرم )صلی الله علیه وسلم(دلایل مشروعیت عاریت از ب:  
چنانچه جَابررر بنْر عَبْدر اللَّهر از رسَُولَ اللَّهر )صلَ  سنت های فعلی پیامبر بزرگوار استدادن وگرفتن عاریت از 

ا إرلََ صَفْوَانَ بنْر أمَُيَّةَ فسََألَهَُ أدَْراَعً  -صلَ الله عليه وسلم-بعََثَ رسَُولُ اللَّهر وسلم( روایت کرده است: ) الله عليه
دُ فقََالَ  ترهاَ فقََالَ : أغََصْباً ياَ مُحَمَّ نْ عُدَّ رْعٍ وَمَا يصُْلرحُهاَ مر اهةََ در ندَْهُ مر يَّةً مَضْمُونةًَ حَتَّ :» عر مَّ ى نؤُدَِّيهَاَ عَليَكَْ ثُ بلَْ عَارر

 2.(خَرجََ رسَُولُ اللَّهر )صلَ الله عليه وسلم( سَاهرراً
رسول الله )صلی الله علیه وسلم( شخصی را در غزوه حنین به سوی صفوان بن امیه فرستاد، از وی ترجمه: 

وان گفت: ای محمد! صد زره را که نزدش بود به عور عاریت، وچیزی ازلوازماتو بود آنرا نیز خواست، صف
آیا آن را غصب کردید؟ رسول الله )صلی الله علیه وسلم( درجواب صفوان گفت: نه بلکه عاریت مضمونه 

 . ر می گردانیم، وسپس رسول خدا رفتاست، وآن را بر تو ب
که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( چنین فرموده  است شدهشرحبيل بن مسلم روایت از  در حدیث دیگر

  3(العارية مؤداة والمنحة مردودة:)است
ترجمه: عاریت باید به صاحب آن تأدیه شود و منحه که یک نوع عاریت است باید واپس به مالک آن مسترد 

 .شود
منحه عبارت از عطیه ای است که انسان از آن در یک زمانی از آن استفاده در این حدیث منحه نیز ذکر شده 
 0.آن بر میگرداند، واین معنای عاریت استمی کند، سپس آن را برای صاحب 

                                                     
 
 هـ 1426ن، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروتطبری، ابوجعفر، محمد بن جرير، جامع الیيان ف تیويل القرنن، سوره ماعو  -1 

، الناشر: دائرة المعارب حيدر نباد هند، الطیع: 39ص  0الییهقی، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى باب العاریة مضمونة، ج  -2 

 466ص  6ج  2201هـ ) حاكم اين حدیث را صحیح گفته است. المستدرک علی الصحیحین دماره  1344

ــنن ابن ماجه، جالقز  -3  ، الناشر : دار الفكر بيروت)ب ت( )امام ترمبی این حدیث را به 362ص1ويني، أبوعیدالله، محمد بن يزيد، س

ص  3روایت کرده و گفته اسـت این حدیث حسـن و غریب است. سنن ترمبی ج « العاریة موادة والزعيم غارم والدين مقضـی» عیارت 

606 

 1932، الناشر دار الكتاب العربي بیروت؛   214ص  2الصنائع ف ترتيب الیائع؛ ج كاساني، علاء الدين، بدائع  -4 
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ضح مشروعیت عاریت معلوم می گردد چون آن یک عمل تعاونی و خوب است. از احادیث مذکور به عور وا
نََّهَا لَا تكَُونُ إلاَّ »می نویسد:  -رحمه الله-ابن نجیم نُهَا النِّياَبةَُ عن اللَّهر تعََالََ في إجَابةَر المُْضْطرَِّ لِر لرمُحْتاَجٍ  وَمَحَاسر
 1«كاَلقَْرضْر 

ه ب« رض. قتعال در اجابت انسان محتاج است  مانند واز خوبی های آن این است که، نیابت از عرلا الله م 
این معنا که همان عوریکه الله متعال برای انسان محتاج کمک می کند، انسان های ثروتمند نیز به نیابت از 

 ت کمک می کنند.الله متعال برای انسان های بی بضاع
  

                                                     
 
 ، ناشر: دار المعرفة، بیروت )ب ت(.299ص  9الحنفي، زين الدين ابن نجيم، الیحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  1 
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 : تفاوت عاریت با سایر عقود و تعهدات پنجممطلب 

 عاریت با سایر عقود از چند نگاه تفاوت دارد: 
تفاوت عاریت و ودیعت از تعریف هردو معلوم می شود، ودیعه چنین  :تفاوت عقد عاریت با ودیعهالف: 

  1(الوديعة ما وضع عند غير ليحفظه يقال أودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده) تعریف شده است:
ودیعه چیزی است که، نزد شخصی گذاشته شود تا از آن محافظت نماید، ویا مالی را نزد کسی بگذارد ترجمه: 

 تا درنزد وی امانت باشد.
چون مستودع در مال ودیعه هیچ نوع تصرفی نظر به حکم ودیعه و عاریت، تفاوت هردو نیز روشن می شود 

 انجام داده نه می تواند و حق انتفاع از عین را ندارد ولی در عاریت، مستعیر حق دارد که از عین استفاده کند.
تفاوت عاریت و اجاره از تعریف هردو معلوم می شود، اجاره چنین تعریف  :تفاوت عاریت با عقد اجاره :ب

  2 «تمليك منفعة مقدرة بمدة بعوضالإجارة »شده است: 
 . ت اس« به اذن در انتفاع»اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حال که عاریت رایگان و مبتنی ترجمه: 

همین تفاوت باعث می شود تا اجاره در زمره عقود لازمه باشد و عاریت در شما عقود جایزه به شمار درآید. 
، عاریت نیز تملیک منفعت است نه اباحه. بنابراین تنها فرق شان در نظر به تعاریف فقهای حنفی از عاریت

 عوض داشتن و نداشتن و لزوم و عدم لزوم باقی می ماند.
تفاوت عاریت و هبه از تعریف هردو معلوم می شود، هبه چنین تعریف شده است: : تفاوت عاریت با هبه: د
 3 «الهبة: تمليك العين بلاعوض»

 ت از تملیک عین چیز بدون عوض. ترجمه: هبه عبارت اس
هبه و عاریت از آن جهت که هردو بخشو هستند باهم دیگر شباهت دارند؛ از آن روی که عاریت بناءً 

بخشو منفعت است و هبه بخشو عین، باهم دیگر متفاوت است، به عبارت دیگر، در عاریت اباحه یا به 
 . قولی تملیک منفعت است حال آن در هبه تملیک عین است

 

                                                     
 
 160ص  3.ج 2663نی  جزيري، عیدالرحمن، الفقه علي المباهب الاربعة، ناشر دار الکتب العلمية، سال -1 

 113ص  2همان مرجع ج  -2 

 112هـ ق. ص 1300خلاب، محمد بن عیدالوهاب، علم اصول الفقه وخلاصة تاریخ التییع الإسلامی،قاهره،  -3 

https://www.blogger.com/null
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تفاوت عاریت و قرض از تعریف هردو معلوم می شود، قرض چنین تعریف  :تفاوت عقد عاریت با قرض: هـ
 1( القرض تمليك العين علَ أن يرد مثلها)شده است: 

 عبارت از تملیک عین چیز به شرعی که مثل آن را دوباره برگرداند.  قرضترجمه:  
عقدی است تملیکی و شبه معوض، بدین معنی که مورد آن به قرض گیرنده تملیک می شود تا  بنا بر این قرض

 و عاریت« عهدی –اذنی »او مثل آن چه را که گرفته است به قرض دهنده بازگرداند؛ ولی عاریت عقدی است 
 قرض عقد لازم وگیرنده باید عینر آن چه را که به او تسلیم شده ست به عاریت دهنده پس بدهد. به علاوه، 

 عاریت عقد جایز است.
  

                                                     
 
 113ص  2جزيري، عیدالرحمن، الفقه علي المباهب الاربعة ج  -1 
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 فقه و قانون درو شرایط آن  ارکان عاریت مبحث دوم:

 ذیل بیان می گردد: قرار اریت دید گاه های مختلف دارند کهن عفقهاء درمورد ارکا

  فقهاء احنافنظر عاریت از  وشرایط ارکانمطلب اول: 

قبول از سوی عاریت   و لیکن سوی عاریت دهندهایجاب از  ازاست نالا عبارت ارکان عاریت نزد اح    
د، رکن بودن آن را افاده میکن -رحمه الله-زفرامام از روی استحسان رکن نیست، اما قیاس بنا بر قول گیرنده 

وَرُكنْهُاَ هو الْإريجَابُ » چنانچه ابن نجیم در البحرالراهق میگوید: ،آن را رکن می دانند قسمیکه در هبه 
  1«وَالقَْبوُلُ 

 ترجمه: و رکن عاریت ایجاب و قبول است. 
اگر شخص مستعیر سوگند یاد کند آن را برای کسی به عاریت نمی دهد، واگر آن را به عاریت داد بنا بر این 

  .احنالا حانث نیست زیرا قبول که رکن عقد عاریت است وجود ندارد ت گیرنده قبول نکرد، در نزدوعاری
من این چیز را برای تو به عاریت دادم، ویا این لباس را برای شما بخشیدم ویا است که بگوید: این وایجاب 

عبارت به  برای تو به عاریت می دهم، ویا این زمین را برای تو داده ام، پس لفظ اعاره در این این خانه را
 2.صراحت بیان گردیده است

 : شرایط معیر ومستعیرالف: 
 . پس اعاره مجنون درست نیست ؛دنعاقل باش باید دو هر  -1
بلوغ شرط نیست، پس می تواند  اما د، پس اعاره صبی لایعقل، درست نیست،نباش ممیزباید هردو   -2

  3اعاره دهنده صبی عاقل باشد.
 شرایط معارب: 

انتفاع گرفتن بدون تلف عین ممکن باشد، اگر انتفاع اصلا ممکن نبود، مانند: حیوان مریض، اعاره  .1
دارد، همچنان اگر امکان انتفاع گرفتن باشد، اما درآن استهلاک عین نیز باشد، جواز ندارد، آن  جواز ن

 . ان انتفاع گرفتن از آن ممکن نیستمانند: مطعومات، ویا شمع که بدون ذوب شدن امک
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قبض نماید، در صورتیکه مستعیر عاریت را قبض نکند، اعاره تحقق پیدا نمی  عار رار را باید میمستع .2
 . کند

در صیغه تلفظ به لفظ اعاره شرط نیست، بلکه می تواند الفاظ از نظر احنالا  : عاریت شرایط صیغهج: 
مجازی نیز استعمال شود، ونیز می تواند فعل تعاعی به عاریت دلالت کند، پس کدام لفظ خاص شرط 

  1نیست.
 بنا برآن به الفاظ ذیل میتوان عاریت را عقد نمود.

 من برای تو این خانه را به عاریت دادم.« أعرتک هذه الدار»  -1
من زمین را برای تو به عاریت دادم، که این معنی، معنای مجازی اععام « اععمتک هذه الارض»  -2

است زیرا که معنی حقیقی اععام در زمین ممکن نیست بنا بران معنی مجازی آن که همانا عاریت 
 دادن است مطلوب است.

 و این حیوان رابخشیدم.من برای ت« منحتک هذه الدابة» -3
این غلام را به « اخدمتک هذا العبد»  -۶من ترا محمول این حیوان ساختم.« حملتک هذ الفرس»   -0

 خدمت تو دادم.
خانه من تا زنده « داری لک عمری»  -۷خانه من برای تو محل سکونت است.« داری لک سکنی»   -1

 استی برای تو باشد.
تعمال کند، این لفظ به عاریت صراحت دارد، بناً عقد عاریت بر آن زمانیکه عاریت دهنده لفظ اول را اس

درست است درصورتیکه عاریت دهنده لفظ دوم)اععمتک( را استعمال نماید، این لفظ به عریق مجاز به 
عاریت دلالت دارد، بناً عاریت نیز درست است. وقتیکه عاریت دهنده لفظ سومی)منحتک( را استعمال کند، 

از آن هبه نباشد، زیرا این لفظ برای تملیک عین نیز استعمال می گردد، در صورتیکه تملیک عین وقتیکه مراد 
بناً می تواند که عقد عاریت باشد. اگرعاریت دهنده لفظ  2مقصود نباشد، تملیک منفعت مقصود می باشد.

ردم،اگر قصد آن هبه چهارم)حملتک علی هذه الدابة(را استعمال کند یعنی من تو را بر این حیوان محمول ک
دلالت  «حمل الامیر فلانا»نباشد، چون این لفظ برای تملیک عین نیز استعمال میشود چنانچه که گفته شده

دارد، وقتیکه تملیک عین مراد نباشد بر تملیک منافع به عریق مجاز برعاریت حمل می شود. به فرض که 
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ل کند، دراینجا عاریت مراد می باشد. درصورتیکه را استعما« اخدمتک هذا العبد » عاریت دهنده لفظ پنجم 
را استعمال کند، این لفظ دو احتمال دارد، یکی تملیک عین ودوم « داری لک سکنی » عاریت دهنده جمله

 1تملیک منافع، قول امام مالک که سکنی گفته است، تصریح بر تملیک منافع است، که این خود عاریت است.

 جمهور فقهاء  نظراز  تعاری و شرایط ارکان: دوممطلب 

 الف: ارکان عاریت از نظر جمهور
 : 2استچیز چهار ارکان عاریت از نظر جمهور فقهاء )رحمهم الله( 

 (معیر)عاریت دهنده -1
 )عاریت گیرنده(مستعیر -2
 )آنچه که به عاریت داده می شود(معار  -3
 . )ایجاب وقبول( صیغه -0

 :از نظر جمهور شرایط معیرب: 
 : 3دارای شرایط ذیل باشد معیر بایدشوافع می گویند:  خصوصاز نظر جمهور به 

 دیگر است: فرع شد، اهل تبرع بودن آن شامل چهاراهل تبرع با -1
 برآن اعاره صبی جواز ندارد. معیر باید بالغ باشد، بنا اول:
 اعاره مجنون جواز ندارد. معیر باید عاقل باشد، بنا دوم:

  بودن نباشد.محجورعلیه به سبب سفاهت ومفلس سوم: 
شرط نیست که مالک عین نیز  و نفعت است، می خواهد به عاریت دهدمعیر که مالک مچهارم: 

باشد، زیرا اعاره بر منافع وارد می شود نه بر عین، پس اعاره مکتری واعاره موصی له با المنفعت، 
ه، ها مفعت است کجواز دارد، زیرا اینها اگرچه مالک عین نیستند، اما مالک منفعت هستند، پس تن

برای مستعیر مباح است که انتفاع گیرد، اما کسانیکه نه مالک عین هستند، ونه هم مالک منفعت، 
مانند: مستعیر که نمی تواند چزی عاریت گرفته شده را به کسی دیگری به عاریت دهد، اگر مستعیر 
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ارد، مگر به اجازه حیوانی که به عاریت گرفته است که به کسی دیگری به عاریت داد جواز ند
مالک آن، اگر مالک آن اجازه داد، مستعیر اول ودوم ضامن شناخته می شوند، اگر در دست دوم 
هلاک شد ضمان آن بالای دوم است، مگردرصورتیکه ضمان اول نیز شرط شده باشد، این در صورتی 

گرفته  ورت خاص ناماست که، مستعیر دوم نام گرفته نشده باشد، اما در صورتیکه مستعیر دوم به ص
 1شده باشد مستعیر اول حیثیت وکیل را به خود می گیرد، وازضمانت خلاص است.

آن است که، عملی به دوش گرفته شده متعلق به صناعت صبی که زنده گی او به آن مربوط  شرط دوم -2
ت عاگر عمل به دوش گرفته شده به صنا درین صورت انجام کار از عرلا صبی جواز دارد است نباشد

، مثال که صبی نجار باشد، عملی که میخواهد مربوط بود درین صورت جواز نداردوحرفه صبی 
انجام دهد مثل ساختن صندوق ویا ساختن دولاب )چرخه آب کشی( که توسط آن زمین آبیاری شود، 
ویا صبی آهنگر باشد، عملی که انجام میدهد ساختن قفل باشد، ویا صبی خیاط باشد، می خواهد 

اما محجور علیه به سبب مفلسی   2 کسی را مجانا خیاعی نماید، تمام امور گذشته جواز ندارد. لباس
می تواند خود را به عاریت دهد، به شرعی که عملی که انجام می دهد او را مصرولا از کسب او 

ای نکند، چنانچه می تواند از مال غیر منقول خود چیزی را به عاریت دهد، چنانچه خانه خود را بر 
 یک روز برای همسایه خود به عاریت دهد.

این است که؛ معیر که مالک منفعت است، می خواهد به عاریت دهد، شرط نیست که  سومشرط  -3
مالک عین نیز باشد، زیرا اعاره بر منافع وارد می شود نه بر عین، پس اعاره مکتری واعاره موصی له 

عین نیستند، اما مالک منفعت هستند، پس تنها مفعت با المنفعت، جواز دارد، زیرا اینها اگرچه مالک 
مالک  ستند، ونه همگیرد، اما کسانیکه نه مالک عین ه است که، برای مستعیر مباح است که انتفاع

منفعت، مانند: مستعیر که نمی تواند چزی عاریت گرفته شده را به کسی دیگری به عاریت دهد، اگر 
ست که به کسی دیگری به عاریت داد جواز ندارد، مگر به مستعیر حیوانی که به عاریت گرفته ا

اجازه مالک آن، اگر مالک آن اجازه داد، مستعیر اول ودوم ضامن شناخته می شوند، اگر در دست 
دوم هلاک شد ضمان آن بالای دوم است، مگردرصورتیکه ضمان اول نیز شرط شده باشد، این در 
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ده باشد، اما در صورتیکه مستعیر دوم به صورت خاص صورتی است که، مستعیر دوم نام گرفته نش
 1نام گرفته شده باشد مستعیر اول حیثیت وکیل را به خود می گیرد، وازضمانت خلاص است.

معیر باید مالک منفعت باشد، سبب آن می تواند ملک ذات باشد، یعنی عین آن ها ازنظر مالکی اما 
تواند استجاره باشد، یا سبب آن می تواند استعاره باشد. به مملوک عاریت دهنده باشد، یا سبب آن می 

بازگشت شرط نیست که حتما مالک عین باشد، بلکه شرط اعاره ملک منفعت  رأی مالکی ها، دراعاره
است نه عین، درصورتی که عقد عاریت باشد، مستعیر می تواند به عاریت به کسی دیگر بدهد به شرط 

یحی ویا هم ضمنی از عرلا معیر اول وجود داشته باشد، مستعیر مال عاریت اجازه معیر اول، اگر منع صر
را به اعاره داده نمی تواند. درصورتیکه فضولی عقد عاریت را انجام دهد، جواز ندارد، مانند اعاره، 
هبه،وقف نیز از فضولی جواز ندارد، اگر در برابر عوض باشد، عقد آن به اجازه صاحب آن موقولا می 

 2صورت اجازه عقد نفوذ می کند. باشد، در
  : شرایط مستعیرج: 

مستعیر باید معین ومعلوم باشد، پس مستعیر مجهول نمی تواند چیزی را به عاریت گیرد، مثال:  -1
شخصی گلیم خود را هموار کرد تا برآن کسی بنشیند، این را اعاره گفته نمی شود بلکه آن را اباحت 

 گفته می شود.
طلق داشته باشد، پس درست نیست که، اسپ خود را برای صبی ویا مجنون مستعیر باید تصرلا م  -2

به عاریت دهد مگر اینکه با ولی هردو عقد عاریت صورت گیرد، اما سفیه می تواند اعاره را قبول 
 3کند بدون اجازه ولی خود.

 : شرایط معارد: 
ممکن باشد، مثال آنچه مآلا امکان انتفاع گرفتن را داشته باشد، مثل: حیوان  انتفاع در حال ویا مآلاً   -1

ممکن است، اعاره چنین حیوان به اعاره مطلقه  آیندهه امکان انتفاع گرفتن از آن در خورد وصغیر ک
ویا مقیده درست است، حیوانیکه انتفاع آن ممکن نیست، مثل: حیوان مریض ویاجابجا، اعاره چنین 
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رست نیست، مراد ازمنفعت آن منفعتی است که مستعیر استفاده می کند، منفعت به دو قسم حیوان د
 است:

 ه بان.سایبر حیوان ویا سایه گرفتن به منفعت محض، مثال: سکونت در خانه ورکوب)سوار شدن(  :اول
ین ازعین عآن عین است، مثل: شیر گرفتن از حیوان، ومیوه گرفتن از درخت، درقسم دوم انتفاع یک  :دوم

دیگر است، اعاره حیوان واعاره درخت درست است، که ازحیوان شیر ویا نسل گرفته می شود واز 
درخت میوه، بعضی ها گفته اند: استفاده شیر از حیوان ویا ثمراز  درخت برسبیل اباحت است نه اعاره، 

 زمین خود به عاریت میرض آبیاری که کسی کاریز یک شخص دیگر را به غمسله فوق مانند این است، 
گیرد، پس آب مملوک مستعیر است، وصول به آن ممکن نیست مگر اینکه کاریز را به عاریت گیرد، 
پس منفعت کاریز استفاده آب آن است، کدام فرقی بین این مسله ومسله فوق نیست، به لفظ اباحت باشد 

 1ویا عاریت.
اعاره کنیز مشتهات یا خادمه مشتهات برای شرط معار این است که مستعار مباح باشد، پس  دومین -2

کسی که امین نیست، جواز ندارد، واگر مشتهات باشد، مانند: صغیر ویا بد منظر، یا خدمت به اولاد 
صغار باشد، عاریت در چنین صورت جواز دارد، از اشیای که اعاره  آن اشیاء حرام است، مثال: آلات 

ء غیر محرمه؛ مانند: عبل، شطرنم اعاره آن جواز دارد، از لهو محرمه است، مانند: مزمار، اما اشیا
جمله اشیای که اعاره آن جواز ندارد، اعاره سلاح برای حربی است که در برابر مسلمانان جنگ می 

 2کند.
انتفاع ممکن باشد همراه بقای عین آن، اگر به انتفاع گرفتن عین آن  این است که شرط معارسومین   -3

 ومات.عطاره جواز ندارد، مانند: مبرود اعنیز از بین 
نام اعاره برده شده،  به قرض تبدیل می شود، اگرچه درصورتدر صورت، اعاره این اشیاء، اعاره بنا بر این 

شما می دانیدکه در قرض که، اشیاء مثلی باشد، درصورت وجود مثل، تأدیه مثل واجب است، در عقد اعاره 
ت، زیرا استهلاک قیمی، در اعاره مطعومات، رد عین آن ممکن نیس رد عین واجب است، اگر مثلی باشد ویا

 صورت گرفته است.
 شرایط صیغه عاریتهـ: 
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صیغه هر آن لفظی است که بر تملیک منفعت بدون عوض دلالت کند، برابر است که، لفظ از نظر مالکی ها 
برای تو بطور « اعرتک: » به من به عاریت دهید، ویابه لفظ ماضی باشد، مثل« اعرنی»امر باشد؛ مثل: 

عاریت داده ام، ویا درجواب " اعرنی" عاریت دهنده " نعم" بگوید، ویا توسط فعل صورت گیرد، ویا هم 
 1توسط اشاره.

یک شرط می باشد، شرط صیغه آن است که، لفظی باشد که براعاره  صیغه عاریت دارای شوافع از نظر و
دلالت کند، برابر است که از عرلا معیر باشد ویا مستعیر، مثال: لفظ ازعرلا معیر)اعرتک( به شما به اعاره 
دادم، ومثال لفظ از عرلا مستعیر) اعرنی( )صیغه امر(، به من به عاریت دهید، اگر لفظ ازعرفی که باشد از 

 2دیگر فعل نیز کفایت می کند.عرلا 
در صیغه شرط نیست که یک لفظ خاص باشد بلکه هرآن عمل ویا لفظی که، دلالت به رضایت از نظر حنابله 

عرفین کند می تواند عاریت باشد، زیرا عاریت اباحت است، نه عقد، اگرعاریت دهنده چینن تلفظ کرد 
 3ما مباح گردانیده ام. این را عاریت گفته می شود.یعنی انتفاع را برای ش« أبحَتُکَ الانتفاع بکذا»

 قانون  عاریت از نظر طایشر : مطلب سوم

 پیرامون عقد عاریت بحث مفصل دارد وبرای صحت آن شرایط ذیل را بیان کرده است افغانستانقانون مدنی 
 :که در اینجا بعض مسایل مهم آن بحث می شود

 در قانون اول: شرایط عاریت
 . درست نیست  ل غیر عاقلعاقل باشد: عاریت از مجنون و عفعاریت دهنده  -1
 . 0عین مورد عاریت قابلیت استفاده را با بقای عین آن داشته باشد  -2

برای این که عقد عاریت از عقود معینه است و شرایط عمومی عقد در آن تطبیق می گردد و لذا باید 
از اهليت عاقدين، قابليت معقود »ت است از: قانون مدنی شرط صحت عقود عبار  142ماده  2مطابق فقره 

بنابراین یکی از شرایط عمومی « .عليه براي حکم عقد، مفيديت و عدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه
قانون مدنی در باره  1017عقد این است که عین یا معقود علیه قابلیتر حکم عقد را داشته باشد لذا ماده 

                                                     
 
 193ص  3جزیری، الفقه علی مباهب الاربعة ج -1 

  199 -190ص  3جزیری، الفقه علی مباهب الاربعة ج  -2 

 199ص  3.  الفقه علی مباهب الاربعة ج  439/  3حادية الدسوقي  -3 

 662قانون مدنی افغانستان، ماده  -4 
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شرط صحت عاريت اين است که قابليت استفاده ازشي عاريت » است: عین مورد عاریت چنین نگاشته 
در عین حال به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، بقاء عین عاریت « .داده شده بابقاي عين آن ممکن باشد

 شرط است.
قواعد عمومی عقد بالای آن تطبیق  140: عقد عاریت از عقود معینه است نظر به ماده ایجاب و قبول -3

 144کی از شرایط عمومی در عقد ایجاب و قبول است که شرط صحت عقد است، ماده می گردد؛ ی
مجله الاحکام در « عقد به ایجاب و قبول عرفین منعقد می گردد»در این مورد چنین مقرر می دارد 

این مورد چنین نگاشته است: عاریت به ایجاب و قبول و هم چنین به تعاعی )دست به دست کردن( 
گردد. در فقه نیز الفاظ مخصوصی قید نه شده بلکه هر لفظ که دلالت به اذن معیر هم منعقد می 

داشته باشد می تواند در ایجاب به کار برود و در قبول آن فعل کافی است، بلکه اگر رضایت مالک 
   1از غیر عریق الفاظ به دست آید مثل کتابت، اشاره اگر قادر به حرلا گفتن نباشد کافی است.

ایجاب هم به هر عریقی ممکن است مثلا در صورتی که مالک به مستعیر، لباسی در وقت برهنگی او یا  
احتیاج او به لباس پوشیدن، بدهد و یا برای مهمان او فرش بگستراند یا تشک و بالشی بدهد، همانند رضایت 

وردن ون منفعت که با خگرفتن از غیر عریق لفظ است و نفس همین کارها ایجاب فعلی محسوب می شود. چ
 2مساوی باشد و انتفاع از منفعتی که ضررش از خوردن بیشتر است به عریق اولی جایز نخواهد بود.

 در قانون شرایط مال معار :دوم
 آن به صورت شود تا ازعبارت از عینی است که به عاریت گیرنده داده می از نظر قانون تعریف مال معار

یکی از شرایط صحت را قابليت معقود عليه براي حکم عقد افغانستان نیز ون مدنی قان 3.مجانی بهره مند شود
ایطی را که شر تواند مورد عاریت قرار بگیرد، مگر اینرا بیان کرده است. پس باید پذیرفت که هر مالی نمی

نون مدنی افغانستان، با توجه به مواد قا 0را مورد تاهید قرار داده است.داشته باشد که قانون گذار و یا عرلا آن
 بر شمرد: توان شروط زیر را می 

                                                     
 
 364کرااي.ماده  -علماء و فقهاي خلافت عثماني، مجلة الأحکام العدلية، ناشر: نور محمد، کار خانه تجارت کتبهيئت مرکب از  -1

 .213، ص 3مرغینانی، الهدایة، همان، ج  -2 
 (990ه ش  ، ص ۱۸۷۷طاهری، طاهری، حییب الله، احکام عاریت، انتشارات أسوه )وابسته به سازمان اوقاب( ایران اا  اول  -3
 662ماده  2قانون مدنی افغانستان، بند  -4
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قابلیت   شرط صحت عاریت این است کهکه  ار مقرر داشته استگذبا انتفاع از آن قابل بقا باشد: قانون  -1
 1استفاده از شئ عاریت داده شده با بقای عین آن ممکن باشد.

کرد،  را حفظکه با انتفاع از آن نتوان بقاء آنخوردنی و نوشیدنی و یا هر آن چیزی با درنظرداشت این شرط
تواند مال معاره باشد؛ موتر، لباس، خانه، ظرولا و غیره.  که میترین اموالیگیرد. مهم  مورد عاریه قرار نمی

است.  نیز ساری  اعنیست بلکه در وقف و حق انتف البته نباید فراموش کرد که این شرط مخصوص عاریه 
 . شودرود، عقد عاریت بر آن محقق نمی بنابراین اموالی که با انتفاع، عین مال از بین می 

مورد عاریت باید مالیت و منفعت حلال داشته باشد: بر اساس شرایط اساسی قرار دادها شئ که مورد  -2
و نیز عبق  2.ه باعل خواهد بوداین صورت معاملگیرد باید مالیت داشته باشد در غیر معامله قرار می

عقدی صحت دارد که مشروعیت داشته و  دیگر این قانون آمده است کهقسمت در و  142ماده  2بند 
ا مورد عاریه نیز باید منفعتی ر  بنابراین، مجاز باشد. به عبارت دیگر خلالا نظام و آداب عامه نباشد.

 3و ناقض آداب عامه تلقی نگردد. دارا باشد که در قانون منعی برای آن ذکر نشده باشد
و یکی از معاملات به معنای اعم می  مورد عاریت باید معین باشد: چون عاریت از عقود معینه است  -3

منافع زیادی باشد باید آن منفعتی که عاریت   جا که ممکن است مال مورد عاریت دارایباشد و از آن
دارد: موضوع وجيبه قانون مدنی مقرر می  184ده بخاعر آن صورت گرفته است معین و معلوم باشد. ما

ود. اگر ش ناشي از عقد بايد ممکن، معين يا قابل تعيين و مجاز باشد، در غير آن عقد باعل پنداشته مي
باشد، لازم نیست در ضمن چوکی برای نشستن می عین مورد عاریت دارای منفعت منحصر است مانند 

 ؛ معلوم است که چوکی برای نشستن است.عقد عاریت منفعت تعیین گردد چون

 مطلب چهارم: مقایسه

از آنچه در مورد شرایط عاریت نقل گردید معلوم می گردد که در امور ذیل میان بحث شرایط عاریت در فقه 
 و قانون تفاوت وجود دارد: 

قود ضایی بودن ع: اما قانونگذار در قانون مدنی قبض را شرط ندانسته و از عرفی اصل، ر قبض مستعیر اول:
 است اگر قبض، نقشی در عقد عاریت می داشت قانونگذار حتما باید آن را می نگاشت.

                                                     
 
 ، قانون مدنی۱۹۴۷ماده  -1
 قانون مدنی  666و 662ماده  -2
 قانون مدنی 636ماده  -3
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ه این است که عاریت دهند که در قانون تصریح شده : یکی از شرایط انعقاد عقد عاریتمالکیت منافعدوم: 
ه لط و تصرلا کامل داشتمالکیت منافعر مورد عاریت را داشته باشد، به خاعر که بتواند در مال خودش تس

باشد، اگر مالک منافع عین عاریت نباشد عاریه ی تصرلا در مال غیر است و نفاذ آن وابسته به اجازه ی 
که مالکیت »آمده  1018مالک آن می باشد. قانون مدنی در این مورد صریحا ذکر نه کرده آن چه که در ماده 

می دهد مالک باید دارای مالکیت عین باشد و این  نشان« عین از ملکیت عاریت دهنده خارج نه می گردد
دهنده( باید مالک ملکیت با عاریت دادن از ملکیت معیر خارج نه می گردد. پس بنابراین معیر )عاریت 

منفعت بوده و دارای اهلیت تصرلا باشد. بنابراین عاریت دادن غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، 
. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا حکم فضولی بر آن جاری است

 .1توانند مالی را بدون اذن ولی یا علبکاران به عاریت دهندافلاس، محجور از تصرلا در اموال خود باشند، نمی
عرفین  ی عقود است پس باید دارای که عاریه از جمله قبلاً از نظر فقه بیان شد: عرفین عقد ومال معارهسوم: 

باشد  قانون مدنی باید مورد 142ماده  1ایجاب کننده و قبول کننده داشته باشد. در ضمن بر عبق بند  باشد تا 
ع از ملازمات عقود، وجود عرفین است. این موضو  عرفین عقد عاریت ، بنا بر اینکه بر آن عرفین توافق کنند

قل و نعقد، عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل یا »: واضح است دتعریف عق قانون از خلالدر 
 2«يا ازالة حق در حدود قانون

مال آید که با این تعریف اعتعریف  قانون گذار گفته است که عقد در اثر توافق دو اراده به وجود می در این 
در این تعریف  منظور از ایجاد و ارج است کنند، از دایره عقد خحقوقی که با یک اراده عرصه وجود می

همانا ایجاد تعهدات در اثر انعقاد یک عقد است مانند دو اراده در عقد بیع که برای مشتری و بایع حق یا 
د برای بای ست، پس بر عبق قانون، عرفین عاریتاز جمله عقود ا دانیم که عاریت میو  کند تعهد ایجاد می

اید دهنده و عاریه گیرنده ب د. بنابر تصریح قانون مدنی، عاریتقانونی داشته باشانعقاد عقد عاریت اهلیت 
د هها شرایط مذکور را نداشته باشد، عقد عاریه باعل خوابالغ، عاقل، رشید و مختار باشند و اگر یکی از آن

 3.بود

                                                     
 
 323، ص 3ق. ج  1466بیروت: دارالکتب العلمیة،  –تحفه الفقهاء  –سمرقندی، علاء الدین  -1 
  ۹۴۷قانون مدنی افغانستان، ماده  -2
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  ت: خصوصیات عقد عاریچهارممطلب 

 هر معامله داری یک سلسله ویژه گی ها می باشد و عاریت شامل این خصوصیات است: 
منفعت عین که به عاریت داده شده مجانی و بدون عوض است. در : ت: مجانی بودن عقد عاری -1

تعهد عاریت دهنده تسلیم عین تعریف عاریت که در قانون مدنی ذکر شد، عاریت عبارت است از: 
را بدون عوض. به این معنی که عاریت عقدی است که در آن عوض و یا گرفتن اجرت لحاظ نه شده 
است، اما اگر زمانی عاریت دهنده در حین انقعاد عقد، عوض را شرط یا تعیین کند منافاتی ندارد، 

از ختم مدت و استعمال عین، نه می مُعیر بعد »چنان چه در مجله الاحکام العدلیه آمده است که: 
این به این معناست که قبل از استعمال یا قبل از قرارداد می تواند اجرتی را « تواند اجرت علب کند.

اگر معیر شرطر عوض کند، منافاتی با غیر معوض بودنر عاریت و احسان و کمک پس  تعیین کند.
ت غیر معوض بودن آن را تغییر نه می عاریت دهنده ندارد زیرا شرط عوض در عقد عاریت عبیع

دهد و معوض نه می گرداند چنان که در عقد هبه است که آن نیز مبتنی بر دارا نمودن متّهرب می باشد 
از نظر تحلیلی در عقد معوض، عوض و معوض هر دو مورد معامله اند و در ردیف یک دیگر قرار 

ه باشد که در حقیقت دو تعهد است و دارند به خلالا عقد غیر معوض که در آن شرطر عوض شد
مورد شرط در مرحله فرعی قرار گرفته و در ردیف عقد اصلی نه می باشد و مجانی بودن از مقتضیات 
ذات عقد عاریت نیست تا شرط عوض برخلالا آن و باعل باشد بلکه مقتضای اعلاق عقد مذکور 

ان و کمک نیز منافات با شرط است و شرط خلالا آن صحیح می باشد. مبتنی بودن عاریت بر احس
عوض ندارد زیرا عاریت در موقعی احسان و کمک نخواهد بود که که دادن عوض به منظور ایجاد 
معاوضه باشد و در ارزش تجاری در نظر گرفته شود حال ان که در عاریت ای که شرط عوض می 

  1شود عرفین چنین قصدی نه می نمایند.
 در تعاریف عاریت اخذ شده« بلاعوض»قیدر  قبلاً تذکر داده شد ب فقهیدر کتو چنانچه در تعریف عاریت 

از   فایده ی عاریت، جواز تصرلا و بهره برداری»چنان چه در تعاریف کاسانی و شمس الائمه سرخسی آمد 
از قول فقها چنین برداشت می گردد که عقد عاریت مجانی و بدون  2 مال دیگری به عور مجانی می باشد.

                                                     
 
 .139دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ص  -1 
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تنی بر احسان و کمک انسانی می باشد و اگر عاریت دهنده عوض بگیرد شاید عاریت از مقصد عوض و مب
 اصلی اش خارج گردد. 

در اصل، تمام عقود مسئولیت زا و تعهد آور است که بعد از انعقاد، مسئولیت : تعهدی بودن عقد عاری -2
عقد می سازد. در عقد عاریت نیز به محض انعقاد عقد وجایب و مسئولیت  هایی را متوجه عرفین

هایی متوجه عرفین عقد می گردد، عاریت دهنده متعهد می شود که مال را مجانی در اختیار عاریت 
قانون مدنی در همین راستا است و  1011گیرنده قرار دهد تا از انتفاع آن بهره مند گردد. که ماده 

گیرنده تعهد می سپارد که در صورت وضع شرایط و مقررات، مطابق همان شرایط  متقابلا عاریت
 از مال استفاده کند و بعد از ختم مدت آن را بازپس دهد.

یکی از ویژگی هایی عاریت این است که رضایی است؛ رضایی عقدی : ترضایی بودن عقد عاری -3
اقل عناصر لازم برای تشکیل عقد، یعنی توافق عرفین و قصد و رضای آنها حاصل می است که حد

قد عی شود، حتی در قبض شود، تابع شکل معینی نیست، به هر ترتیب که حاصل شود عقد محقق م
حاصل می شود، و اصل، در حقوق رضایی بودن است مگر این که خلالا آن تصریح شود. در مقابل 

یفاتی بودن یا شکلی بودن عقد که علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات، رضایی بودن عقد، تشر
 1 تشریفات مخصوصی لازم دارد تا بتواند دارای آثار قانونی شود.

ه قبض تا زمانی ک و است در عقود تبرعی بدون قبض، حکمی ثابت نمی شود عقد عاریت عقد تبرعی -0
 یت( هم نیست)قبض( که نه باشد مشروط )عاردر میان نباشد، عاریت هم وجود ندارد چون شرط 

در فقه حنفی قبض از شرایط عقد عاریت است در این مورد در  2.و حکمی بر آن مرتب نمی شود.
چنین مقرر نیز قبض شرط شده است،  ةالاحکام العدلی ةو در مجل 0، بدایع الصنایع3الفتاوی الهندیه 

  1«کمی برای عاریت پیو از قبض نیستط است و هیچ حدر عاریت قبض شر »داشته است: 
 

  

                                                     
 
 ، 299ص  9ابن نجيم، الیحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج  1 

 .096، ص  6زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج   -2 
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 316هیئت علماء، مجلة الاحکام العدلیة، ماده  -6
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 م: اقسام عاریتسو مبحث 

 که در این مبحث مورد بررسی قرار بر چند نوع تقسیم میگردد دیدگاه فقه و قانونعاریت با در نظر داشت 
 می گیرد:

 فقهاء  نظرطلب اول: اقسام عاریت از م

 :1میگویند: عاریت بر چهار قسم است احنالا یفقها ز دیدگاه احنالا:الف: اقسام عاريت ا
انتفاع، قسمیکه صاحب مال بگوید که،) أعرتك داري أو دابتي( من خانه از قید زمان و عاریت مطلق   -1

کرده بیان نویا کیفیت انتفاع را ادم، در صورتیکه افاده زمان ویا حیوان خود را برایت به عاریت د
مستعیر می تواند از عاریت بدون قید وشرط استفاده حکم این گونه عاریت این است که،  .باشد
 کند.

عاریت مقید به وقت وانتفاع، قسمیکه شخصی بگوید: من خانه خود را برایت به مدت یک ماه به  -2
مستعیر بیشتر از یک ماه عاریت می دهم، تا وسایل خود را در آن نگهداری کنی، در چنین حالت 

ن بجز نگهداری وسایل خود درآن خانه برای استفاده چیزی اجازه استعمال خانه را ندارد، وهمچنا
ا ر اما برای نگهداری چیز بهتر از وسایل از استفاده کرده میتواند، مثلا: خانه دیگری اجازه ندارد. 

آهن آلات وسنگ اجازه داده است، اما مستعیر از آن برای گدام کردن پارچه های برای گدام کردن 
 لباس استفاده کرده است.

، مثلا بگوید: ): اعرتك دابتي ثلاثة أيام( من حیوان خود را از انتفاعمطلق  عاریت مقید به وقت و  -3
 برایت به مدت سه روز عاریت دادم، اما کیفیت استعمال آن را بیان نمی کند.

در صورتیکه عاریت مطلق باشد از وقت و انتفاع وقت معین باشد، عاریت مقید به انتفاع و مطلق از  -0
یا مطلق باشد از یکی این هردو برای مستعیر جایز است که از اعلاق استفاده کند اما در صورت قید 

 2ماید.نبیشتر از آنچه برایو اجازه داده شده است استفاده ن مستعیرباید 
ا بر می گرداند، مگر اینکه در استرداد به هرحال، این الزامی نیست، صاحب مال هروقت که خواست آن ر 

آن مستعیر)عاریت گیرنده( متضرر شود، زیرا در چنین حالت عاریت باعل می گردد، وعین مال در نزد 
ه ( خود را بمستعیر باقی می ماند، وبالای عاریت گیرنده اجوره مثل، است، به عور مثال: شخصی )دیوار

                                                     
 
 110ص 3الجزيري، عید الرحمن، الفقه على المباهب الأربعة، ج  903/  4بن عابدين، رد المحتار، ا -1 
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رآن بسازد، وشخص عاریت گیرنده چوب وسقف خانه خود را سقف خانه  خود را دعاریت می هد تا چوب 
، زیرا درچنین حالت عاریت خویو را مطالبه نماید در آن بناء کرد، درچنین حالت صاحب دیوار حق ندارد

ممکن سقف ساختگی خراب شده ومستعیر متضرر گردد، بناء دیوار در نزد مستعیر باقی می ماند واجوره 
  مثل بالایو وضع می گردد.

ومثال دیگر آن این است که، شخصی اسپ خود را به عاریت می دهد تا مستعیر توسط آن به جایی سفر 
نماید، وشخص عاریت دهنده نیز همرایو سفر می کند، در جریان سفر درجایی که عاریت گیرنده توان 

ر باقی یت نزد مستعیاجاره کردن اسپ دیگر را نداشته باشد، عاریت را گرفته نمی تواند، در چنین حالت عار
 مانده واجوره بالمثل می پردازد.

اما شخصی دیواری را به عاریت می گیرد ودر آن چوب سقف خانه خود را در آن می گذارد، سپس عاریت 
دهنده فوت کرد، پس وارث دیوار خود را در هر حالت پس می گیرد، اگرچه مستعیر از جمع ورثه هم باشد، 

 قسمت شخص مستعیر بیاید.مگر اینکه همین دیوار در 
 : د: عاریت به دونوع تقسیم می گرددمیگوین:  آنان بلیحنی فقهاب: اقسام عاریت در نزد 

 . عاریت مطلق  -1
عاریت موقت به وقت ویا موقت به عمل، اما این لازم نیست، مستعیر می تواند عایت را هر وقت  -2

  به یکباره گی به دست نمی آید، که که خواست مسترد نماید، زیرا منافع عاریت در دست مستعیر 
مالک آن شود، بلکه آهسته آهسته منافع آن را به دست می آید، چیزی را که مستعیر به دست آورد، 
گویا گم شده است، ومنفعتی را که به دست نیاورده است، آن را اگر قبض نمی کند، مثل آینکه اگر 

یت می دهد، آن را در وسط بحر پس گرفته شخص سفیه چیزی را برای حمل متاع برای کسی به عار
 1نمی تواند، تاوقتیکه شخص عاریت گیرنده به کنارساحل نرسد.

نیز عاریت را به مطلق و مقید تقسیم کرده و نگاشته است: که  از فقهای معاصر -رحمه الله-2زحیلی
عاریت دو قسم است عاریت مطلق و عاریت مقید؛ عاریت مطلق آن است که معیر در هنگام عقد نوع 

                                                     
 
 110ص 3فقه على المباهب الأربعة، ج . الجزيري، عید الرحمن، ال 224/  6ابن قدامه، المغني  -1 
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بجا مانده  میلادی در دهر دمشق وفات یافت، از دکتور زحیلی تیلیفات و نثار گرانیهای زیادی 2616دمشـق متولد ودر ماه اگسـت سال 
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 /http://www.nedayesunnat.com . منیع:موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر وغیره
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استفاده، کیفیت استفاده و زمان و مکان انتفاع را مقید نه کرده است و نظر فقهای حنفی در حکم عاریت 
در مطلق این است که بر اعلاقو جاری گردد و حکم مستعیر در این صورت مطلق این است که اصل 

حکم مالک است در استفاده و انتفاع. ولی استفاده از عاریت در صورت اعلاق، برگشت به عرلا دارد 
که اگر در استفاده بالاتر از عرلا عمل کند و عین تلف شود، مستعیر ضامن است. و عاریت مقید آن 

ده، کیفیت استعمال، زمان و مکان استعمال مشخص است و در این صورت نباید از است که نوع استفا
  1حدود تعیین شده تجاوز صورت گیرد مگر در صورت عذر و حالت اضطرار.

 :2عاریت را به سه نوع تقسیم کرده اند :فقهاء مالکی رحمهم الله مالکی:  یفقهااقسام عاریت در نزد ج: 
ینکه شخصی بگوید که)اعرتك هذه الدار شهرا أو سنة أو نحو ذلك( من عاریت مقید به زمان، مثل ا -1

 این خانه را به مدت یک ماه ویا یک سال ویا امثال آن برایت به عاریت دادم.
عاریت مقید به عمل، مثل اینکه شخصی بگوید:) اعرتك ثوري لتطحن عليه إربا أو لتحرث به فدانا  -2

 .ذلك( أو اعرتك جملي لتنقل عليه جرنك أو نحو
 درمثال های فوق عاریت مقید به عملی است که بخاعر آن چیزی به عاریت گرفته شده است.

عاریت مطلق، عاریتی است که، مقید به زمان ویا به عمل نیست، مثل اینکه شخصی بگوید که،):  -3
یا به اعرتك هذه الِرض أو هذه الدابة أو الدار أو هذا الثوب( درچنین کلامی مدت عاریت  به زمان و

 عمل قید نگردیده است. 
حکم هردو نوع عاریت مقید این است که، تا انتهای وقت تعیین شده صاحب مال حق برگردانیدن آن را قبل 

وحکم عاریت مطلق این است که، صاحب آن هر وقت که خواسته باشد،  از فرا رسیدن وقت معین ندارد.
واقع شود، بناء اگر شخصی قطعه ای زمینی را به عاریت آن را بر میگرداند، گر اینکه برای مستعیر ضرر 

بدهد قبل از این که مستعیر آن را کاشت نماید، می تواند مسترد نماید، اگرچه بعد از زمانی باشد که، عادتا 
 3صورت می گیرد، قول راجح همین است.

  

                                                     
 
 .990، ص 6وهیه زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج  -1 
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 :قانون مدنینظر : اقسام عاریت از دوم مطلب

 تقسیم می گردد:به دو نوع عقد عاریت نظر به قانون مدنی،  
قانون مدنی، یک نوع عاریت این است که مقید و مشروط به نوع، وقت یا  1043نظر به ماده   -1

مکان استعمال شده باشد؛ مسئولیت مستعیر در این نوع عاریت این است که نه می تواند از موارد 
 اجازه داده شده تجاوز نماید در صورت تعدی ضامن است. 

این است که مطلق است و هیچ کدام قید و شرعی در آن نه شده  از نظر قانون اریتعدومین نوع  -2
قانون مدنی، عاریت دهنده در این نوع از عاریت نوع، وقت،  1041و  1040باشد نظر به ماده های 

مکان و شخص استفاده کننده را مشخص نه می کند، فایده ی این نوع از عاریت این است که مستعیر 
در حد متعارلا هر نوع استفاده را از مال بکند و هرشخصی می تواند استعمال کننده ی می تواند 

  1عین باشد و مشروط به این که در استفاده ی مال تعدی و تجاوز نکند و گرنه ضامن است.
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 فصل دوم

 عاریت و مسایل احکام

 مبحث اول: حکم عاریت

 هفق ظرن حکم عاریت ازمطلب اول: 

 در مورد حکم عاریت از چند لحاظ بحث می شود: 
از نظر جواز، وجوب و حکم تکلیفی عاریت وآنچه که : الف: حکم عاریت از لحاظ وجوب و استحباب

  :به شرح ذیل است تعلق دارد استحباب
 وجود دارد، اختلالا است:عاریت با وجود که در جواز آن اتفاق نظر  در رابطه به حکم 

این اند که عاریت دادن مستحب  بر -رحمهم الله-نالا ، شوافع، حنابله جمهور فقهاء اعم از اح :دیدگاه اول
 قرار لايل است: قول  اين يلدلا  1.است
ينَ آمَنوُا ارْكعَُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافعَْلوُا الخَْيْرَ لعََلَّكمُْ تفُْلرحُونَ  }  -1  2 ياَ أيَُّهاَ الَّذر

اي مؤمنان! ركوع كنيد، و سجده بريد و پروردگارتان را عبادت كنيد، و كار نيك انجام دهيد تا ترجمه: 
 { ترجمه هرکار معرولا و نیک را انجام دهید.رستگار شويد 

َ اللَّه عَنْهُمَا عَنر النَّبريِّ  -2 اللَّهر رضَِر  3«لٍا صَدَقَةٌ كُلُّ مَعْرُو »قاَلَ:  -صلَ الله عليه وسلم  -عَنْ جَابررر بْنر عَبْدر

يك، هر كار ن»فرمود:  -صلَ الله عليه وسلم  -ترجمه: جابر بن عبدالله رضِ الله عنهما مي گويد: نبي اكرم 
 .صدقه بشمار مي رود

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَالَ: إيذَا أَدَّيْتَ زكََاةَ مَاليكَ فَ قَدْ قَضَ  -3 َّ صَلَّى اللََّّ   4 تَ مَا عَلَيْكَ.يْ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبِي
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ات مال زمانیکه زک گفتک -صلی الله علیه وسلم-روایت است که پیامبر -رضی الله عنه-: از ابوهریرهترجمه
 خودرا ادا کردی آنچه که بالای تو لازم وفرض بود ادا شد.

ه فهمیددر مقایسه به حدیث و  نه واجب زیرا یک نوع احسان است عاریت مستحب استبنا بر اين دلایل 
میشود که عاریت دادن نه فرض است نه واجب بناء استحباب باقی میماند زیرا از انتفاء حق، بغیر از زکات، 

 1 انتفاء حق واجبه مقصد میباشد.
قرار لايل استدلال قاهلین به وجوب   2 .حکم عاریت وجوب است نه استحبابعده ای از فقهاء : دیدگاه دوم

 است: 
 3نعَُونَ المَْاعُونَ وَيََْ قول الله متعال:  -1

و از دادن وساهل كمكي ناچيز ) منزل كه معمولاً همسايگان به يكديگر به عاريه و امانت مي ترجمه: 
 دهند ( خودداري مي كنند و ) از ياري و كمك به مردمان ( دريغ مي ورزند .

اعلاق می  ، كبريت ، آب ، نمكوساهل ناچيز منزل ، از قبيل : ديگ ، كلنگ به « المَْاعُونَ » در اینجا کلمه 
. وساهلي كه در گره گشائي و رفع نياز ، معمولاً به گونه امانتي مردم از يكديگر مي گيرند . مراد به عور شود

كلّي خودداري از ياري و همكاري است . واژه ) مَاعُونَ ( صيغه مبالغه و از ماده ) مَعْن ( است به معني شي ء 
در آیت ذکر شده دانسته میشود در بعضی اوقات که اشد ضرورت باشد دلالت بر از کلمه ویل که . ناچيز

 0وجوب آن میکنئد زیرا تهدید به ویل نشانه ترک  وجوب میتواند باشد.
عاریت دادن بعضی اوقات واجب میشود برآنچه که حیات جان و روح محترم که بر عاریت دادن  -2

نیز عاریت دادن کارد و آله ذبح برای ذبح حیوان مربوط شود عاریت دادن همان چیز واجب میشود و 

                                                     
 
، الناشر : دار 240و 246ص 3المیـاركفوري، أبوالعلا، محمـد عید الرحمن بن عید الرحيم، تحفة الأحو ي بیـــح جامع الترمبي، ج -1
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132 
 9سوره الماعون أيت  -3
، تيســير الكريم الرحمن ف تفســير كلام المنان، محقق : عید الرحمن بن معلا اللويحق، مؤســســة الســعدی، عید الرحمن بن ناصر -4

 91ص  12م ج  2666-هـ 1426الرسالة، الطیعة : الأولى 
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که گوشت آن خورده میشود و نزدیک است که هلاک شود واجب است، این نظر از مالکیه نیز 
 1منقول است و مخالف قواعد مذاهب دیگر نیست.

طع قرای جمهور فقهاء قابل تایید است که همانا استحباب عاریت است زیرا جمهور فقها عاریت را ترجیح: 
نظر از حالت اضطراری و حالت استثنایی دیده اند چرا که دلایل صریح و واضح برای فرضیت و وجوب آن 

بعضی اوقات میتواند عاریت دادن حرام باشد درصورتیکه عاریت گرفتن به غرض معصیت البته  نیست.
 2ود.وه استعمال شاستفاده شود بعضی اوقات میتواند عاریت دادن مکروه باشد در صورتبکه در فعل مکر 

 رعین شی معاحکم عاریت به اعتبار ب: 
تمام اشیایی که انتفاع گرفتن به آن مباح و ممکن باشد وعین آن باقی بماند جواز دارد  مثل خانه، زمین،  تاعار 

باغ، حیوانات، لباس، زیورات، حیوان نر برای نسل گیری، سگ برای شکار کردن و امثال اینها دلیل جواز 
نر عَنْ صَفْوانَ بْ است:  روایت شده ثابت است چنانچه  -صلی الله علیه وسلم-اکرمعاریت دادن از فعل رسول 

نهُْ درُُوعاً يوَْمَ حُنيَْنٍ فقََالَ: أغَصْبٌ يا حمدُ؟ قالَ: م أمُيةّ رضَِ اللَّهُ عَنهُْ أنََّ النبّي صلَ الله عليه وآله وسلم اسْتعََار مر
 3.«بلَْ عاريةٌَ مَضْمُونةٌ »
از صفوان بن اميه رضِ الله عنه روايت است که پيامبرصلي الله عليه و آله وسلم در جنگ خيبر  ترجمه: 

خير( بلکه عاريت »)تعدادي زره از او به عاريه گرفت، پس گفت اي محمد: آيا غصب مي کني؟! فرمود: 
 ز مضمون است

ت ند منافع آن را به دیگران به عاریدوم اینکه مالک اشیاء میتواند ازمنافع آن انتفاع بگیرد وهمچنان میتوا 
اشیائ ذکر شده همه اعیان یا ذوات اند اجاره آنها همچنان  بدهد درصورتیکه که کدام موانع شرعی نباشد.

جواز دارد بناء عاریت دادن نیز جایز است عاریت دادن دراهم و دنانیر برای تزین و برای وزن کردن نیز 
 که باید مثل آن را تادیه نماید. ردن قرض است. قرض عقد استجایز است اما برای مصرلا و انفاق ک

 اعاره مشاع ج:

                                                     
 
 696ص  3دردير، الیح الصغیر ج -1
احد بن عید الحميد ابن مســـعود، ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عید الو ، 119ص 6رملي، نهـايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج، ج -2

 696ص  3دردير، الیح الصغیر ج   404ص 9السيواسي ثم الاسكندري، فتح القدیر ج 
 3606د حدیث دمیره: ، 321ص  3(، سنن ابی داوود، دارالکتب الکتاب العربی، بیروت، ج 296سـجسـتانی، سلیمان بن ادعث )ت  -3

دمیره  031ة د او الیانی په الصـحیح  63 ص ۸کي د دی حدیث رایانو په عدالت باره کی خبره کړی. ج  «تلخيص الحیير» پهابن حجر )

 کی ویلی: دا حدیث صحیح دی( 
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ا برابر است که مشاع همرای خلیط باشد ی باشد یاخیرتقسیم  قابلبرابر است که  اعاره مشاع نیز جواز دارد 
د غیر یکنهمرای اجنبی.عاریت دادن از یک نفر باشد یا زیاد ازیک نفر زیرا جهالت منفعت اعاره را فاسد نم

 1دیگری به این نظر نیست. احنالا کسیاز 
 حکم عاریت از حیث لزوم و عدم لزومد: 

در صورتیکه ارکان وشرایط عاریت متحقق شود.آیا عاریت عقد لازمی میشود یاغیر لازمی جمهور فقهاء اعم 
 واند که هروقتاند که عاریت عقد لازمی نیست وعاریت دهنده میت نظر ینا از احنالا، شوافع ، حنابله بر

که خواسته باشد رجوع کند برابر است که عاریت مطلقه باشد یا عاریت مقیده به عمل یا به وقت کدام 
 2.مشکل دیده نمیشود

. صاحب شدکرده باایع بقاء آن را شرط بعضی ها گفتند مشتری حق دور کردن آن را دارد. مگردر صورت که ب
کردن آن را دارند. ونیز گفته شده.وارث نیز میتواند مستعیر را به خلاصه وبزازیه گفته اند که صلاحیت  دور 

 .3دور کردن آن مطالبه نماید
 عاریت از حیث تملیک یا اباحتحکم هـ: 

 راجع به این مسئله دو قول نقل شده است:
عاریت زیرا تملیک منفعت را  که افاده می کندو حنابله چنین ها ی کمذهب احنالا با مذهب مال -1

یت گیرنده را به تحصیل منافع مسلط ساخته است. تسلیط براین عریق خود دلیل تملیک دهنده عار
 0.است نه اباحت

  1.راده می کند اباحت را نه  تملیک افامی گویند عاریت شافعی وحنابله و کرخی از احنالا امام  -2

                                                     
 
محمد أمين بن عمر بن عید العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية ف عصره، حادية رد المختار على الدر المختار  -1

هــــ . أبو محمد، عید الله بن أحمد بن قدامة 1421، الناشر دار الفكر للطیاعة والنیــ. ســنة النیــ 909ص 4لأبصــار، جشرح تنوير ا

 692ص  3شرح صغیر ج، 1466، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطیع : 224ص 6المقدسي، المغني ف فقه الإمام أحمد بن حنیل الشيیاني، ج 

  126ص 6نهایه المحتاج ج
 ،903، ص 4ابن عابدین، ج. 126ص 6نهایه المحتاج ج -2
، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، 903، ص 4ابن عابدین، ج -3

 ،  ،ریاض232، ص6، المغنی، ج 36ص  ، 6. ونهایة المحتاج، ج1460مكة المكرمة، الطیعة : الأولى ،  -، الناشر: دار حراء 423، ص 6ج 
، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، 903، ص 4ابن عابدین، ج -4

 ،  ،ریاض232، ص6، ج ، المغنی36، ص  6. ونهایة المحتاج، ج1460مكة المكرمة، الطیعة : الأولى ،  -، الناشر: دار حراء 423، ص 6ج 
 692ص  3یح الصغیر جدردیر، ال -6
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د تملیک منافع باشد بای عاریتبدون ذکر زمان و اجل صحیح و درست است. اگر  این است که اولقول دلیل 
به لفظ اباحت صحیح و  این است که عاری دوم قول دلیلو  مان واجل درست نشود. مانند اجارهبدون ذکر ز 

  1درست می شود اگر اعاریت تملیک منفعت می بود باید به لفظ اباحت درست نمی شد.

 قانون مدنی م: حکم عاریت از نظرمطلب دو 

هر چیزی که می توان با بقای اصلو از » ( چنین نگاشته شده است:۵۳۷ماده) در قانون مدنی افغانستان در 
تواند موضوع عقد عاریت گردد. منفعتی که مقصود از عاریت است منفعتی است که آن منتفع شد، می 

 «.مشروع و عقلانی باشد
ز عرفین فسخ عاریت عقدی است جایز و به موت هر یک ا» ( نیز چنین آمده است:۵۳۶وهمچنان در ماده) 

 «.شود می
هر گاه مال عاریت دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند »: ( آمده است۵۳۶ونیز درماده) 

معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع 
 «.باشدها نیز جاری می و موجر و امثال آن

ای ذکر شده قانون معلوم می گردد که قانونگزار به تبعیت از فقه حنفی، عاریت را مستحب و جایز از ماده ه
 دانسته است. 

  

                                                     
 
 همان مراجع. -1
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 و اختلاف میان معیر و مستعیر حکم استفاده بیش تر از شرط تعیین شدهمبحث دوم: 

 بر بالای حیوان عاریت داده شدهافزایش بار مطلب اول: 

 :1شو صورت دارد این مسئله
حیوان را بگیرد زیادت که سبب هلاک وتلف حیوان شود در این صورت معیر خیار دارد که قیمت  -1

زیرا زیادت در حمل تعدی وتجاوزبه حساب میآید بناء برآن مستعیر قیمت آن را ، یا کراء زیادت را
را  پرداخت نماید یا کراء آن زیادت را پرداخت نماید زیرا مستعیر در ماسوای زیادت اجازه مالک

 دارد. 
زیادت که سبب عیب حیوان شود دراین صورت مالک عاریت می تواند از متعدی ازکراء واز ارش  -2

 عیب زیاد تر اخذ نماید.
زیادت غالبآ سبب هلاکت حیوان شود لکن حیوان سالم برگشت در این صورت معیر تنها کراء   -3

 زیادت را اخذ نماید. 
ود لکن حیوان هلاک شد در این صورت نیز کراء اخذ زیادت که غالبآ سبب هلاک وتلف حیوان نش  -0

 نماید.
 زیادت که سبب عیب حیوان شود دراین صورت کراء اخذ نماید.  -1

تعیب است که فعل مستعیر غالبآ سبب هلاک شده بود. در شماره  ۲این است که در شماره  ۲و۶فرق بین شماره 
کراء وارش   ۲هلاک حیوان نشده بناء برآن درشمارهگرچه حیوان نیز عیبی شده لکن فعل مستعیر غالبآ سبب  ۶

 فقط کراء است نه ارش. ۶عیب هردو مطرح است امادرشماره
که حیوان در صورت زیادت در حمل )بارکردن( سالم باقی ماند درین صورت نیز کرآء زیادت را این -4

ف در پشت اخذ می نماید مثال زیادت که غالبا سبب هلاک و تلف حیوان میشود مانند شخص ردی
مستعیر دریک حیوان  وضاحت مسئله چنیین است مستعیر یک کسی را در پشت خود  در حیوان 
عاریت گرفته شده سوار کرد حیوان هلاک شد معیر خیار دارد بین اخذ قیمت و اخذ کراء اگر 
ردیف صبی بود یا غلام بود یا سفیه بود در همه این صورت ها دنبال میشود تا قیمت حیوان را 

رداخت نماید این در صورت است که مرد لا )عاریت گیرنده(  مفلس باشد یا کراء را ردیف پرداخت پ

                                                     
 
 143/  11سرخسی، المیسو   -1



31 
 

نماید این مسله وابستگی دارد به  اظهار مالک عاریت در حالیکه ردیف علم به اعارۀ نداشته باشد 
ر ت اگصورت علم و عدم علم اینست که مردلا ) عاریت گیرنده( دیده شود آیا مال دارد یا مفلس اس

ردیف به اعاره علم نداشت ومردلا مفلس بود  ردیف باید تاوان پرداخت نماید اگر مردلا مال دار و 
صاحب ثروت بود بالای ردیف چیزی لازم نمسشود باید مردلا تاوان را پرداخت نماید. اگر ردیف به 

   1اعاره علم داشت درین صورت ردیف را دنبال میشود.
مستعیر نيز گفته میشود دنبال می شود صاحب عاریت  باشد ، چنان که مردر باشد یا نمال دا اگر مرد  -7

 در صورتیکه زیادت در مسافه وجود داشته باشد. 2می تواند از هر یک تاوان خود را اخذ نماید.
حکم زیادت در مسافه حکم اجاره است، اگر حیوان هلاک شد مستعیر به قیمت آن ضامن است  -8

آن زیادت هلاک شود اگر به زیادت مسافه حیوان عیبی شد معیر حق  برابر اسنت که حیوان به مثل
دارد از کراء زاهد و خساره عیب زیادتر اخذ نماید، اگر حیوان سالم ماند فقط کراء  زاهد حق معیر 
است وفرق بین زیادت حمل وزیادت مسافه اینست که زیادت مسافه محض تعدی به حساب می آید 

آن چیزی است که اذن وجود دارد،  ناگفته نماند که زیادت حمل  عریقه ، اما زیادت حمل همرا با 
ابن یونس است، ابن عرفه گفته است که ظاهر کلام چنانچه از کلام شیوخ فهمیده شده اینست که 

 3زیادت حمل مانند زیادت مسافه است تفصیل مذکور در باب غصب ذکر شده است.

 یر و مستعیرمطلب دوم: اختلاف در زیادت مسافه بین مع

قول معیر است همرای یمین آن عور مثال معیر  معتبر قول ،اختلالا در زیادت مسافۀ باشد که یدرصورت
بگوید حیوان خودرا برای شما به عاریت دادم تا شهر کابل اما مستعیر بگوید تا شهر غزنی دراین صورت 

قول، قول معیر است همرای یمین آن اگر این تنازع قبل از زیادت مستعیر با شد برآنچه که معیر دعوی دارد  
 میکند. این حالت در سه صورت صدق

 تنازع قبل از انتفاع گرفتن مستعیر باشد.  -1

 تنازع دراثنای مسافۀ باشد یعنی بعض انتفاع حاصل شده باشد بعض آن باقی مانده باشد.  -2

 تنازع درآخرمسافۀ باشد.  -3

                                                     
 
 196ص  6الموسوعة الفقهیة الکویتیة ج  -1

 142ص  6ابن عرفه، حادیة الدسوقی علی الیح الکییرج  -2 

 143ص  6حادیة الدسوقی ج ابن عرفه،  -3 
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دردوصورت اول ودوم مستعیر خیار دارد تا محل که معیر دعوی دارد سوارشود یا ترک کند درصورت که 
که مستعیر تجاوزمی کند ازمحل که مالک دعوی آن را دارد دراین صورت توثیق صورت خولا برده میشد 

اگر مستعیر از زیادت مسافۀ استفاده بعض آن را یا همه آنرا دراین  1 گیرد بعد از وثیقه حیوان تسلیم داده شود.
نفی  است درصورت قول، قول مستعیراست در نفی ضمانت اگر حیوان هلاک شده با شد ونیز قول مستعیر 

کراء زاید اگر حیوان سالم باشد. این دوصورت در صورت درست است که مستعیر دعوای مشابه کند و حلف 
کند اگر چنین نباشد سخن معیرمعتبر است چانچه که اختلالا قبل از رکوب حیوان صورت گیرد قول معیر 

صول رابر است که تنازع بعد از و است و این مسئله اتفاقی است.قول مستعیر است درنفی ضمان ونفی کراء ب
یا قبل از وصول مگر اینکه اگر تنازع قبل ازاصول بود قول او قابل قبول نیست نسبت به باقی مسافۀ ونیز 
قول، قول مستعیر است بعد از رکوب در مسافۀ زایده اگر قول مستعیر مشابه باشد و حلف کند درصورت 

  2شناخته میشود به قیمت آن. نکول مستعیر قول، قول معیر است مستعیرضامن
عاریت را گرفت وبرای مستعیر  نمایندهارسال کرد.  نمایندهکه عاریت دهنده عاریت را توسط  یدرصورت

مخالف مستعیر بود وموافق معیر یا هم مخالف هردو قول، قول معیر است.  نمایندهتسلیم داد درحال که 
که زیادت نیامده باشد از عرلا مستعیر برآنچه که معیر دعوی دارد اگر رسول موافق معیر ومخالف  یدرصورت

مستعیرباشد. قول، قول مستعیر است در صورت زیادت اگر رسول مخالف مستعیر باشد و موافق معیر به 
ستعیر نباشد قول معریق اولی قول مستعیر است مثل دعوی مستعیر در رد آن عاریت که امکان پنهان کردن آن 

معتبر است در عدم ضمان درصورت که قبض عاریت به شاهد نشده باشد. اگر قبض آن به عریقه توثیق توسط 
شاهد صورت گرفته باشد دراین صورت مستعیر ضامن است. اگر دعوی مستعیر به رد آن چیزی امکان اخفاء 

 3عیر شنیده نمیشود بلکه ضمان لازم میشود.آن بود مثل زیورات، لباس، ساعت، انگشترو امثال آن دعوی مست
عورمثال عمرو دعوی کرد که من از عرلا زید رسول هستم که عاریت را از بکر بگیرم وبرای زید تسلیم به  

دهم اگرعاریت هلاک شد زید که مرسل عمرو است ضامن است درصورت تصدیق به ارسال عمرو. اگر 
صورت حلف مرسل خلاص است. حلف برمیگردد به رسول تصدیق نکرد حلف کند که او ارسال نکرده در 

که عمرو است.به این عور که رسول قسم کند که زید او را ارسال کند ومال بدون تفریط رسول تلف شده 
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رسول نیز بری شناخته میشود. در این صورت زیورات ضایع شده بدون تاوان لکن راجح این است که رسول 
رت شواهد به ارسال دراین صورت مرسل ضامن است.اگر عاریت ضامن است. و قسم نیست مگر درصو 

زیورات نبود بلکه حیوان بود ضمان برهیچ کس نیست مگر درصورت تعدی اگر رسول اعترالا کرد به تعدی 
وتجاوز در اخذ عاریت بدون از ارسال در حالیکه عاریت هلاک شده بود اگر رسول رشید و آزاد بود ضامن 

بود ضمانت ندارد زیرا معیر تفریط کرده که توسط دو کسی ارسال کرده که اختیار  است. اگر سفیه یا صبی
ندارد ضمان غلام به ذمۀ ای آن تعلق دارد اگر رسول گفت من معار را رسانیده ام ومستعیر تکذیب کرد و از 

مین ی ارسال انکار کرد رسول ضامن است همرای یمین براین که ارسال و ایصال صورت گرفته بالای مرسل
 1.صال در این صورت عاریت همراه استاست بر این که نه ارسال  است و نه ای

 م: اختلاف معیر ومستعیر درعقد عاریتمطلب سو 

اگر عاریت گیرنده دعوای عاریت کرد مثال بگوید که حیوان که از فلان جای تا فلان جای عوری مثال از) 
کابل تا چاریکار( به عورعاریت بوده ویا عاریت گیرنده بگوید لباسی که در روز جمعه استعمال کردم به 

دم به عاریت بوده ودر وقت رد عورعاریت ازشما گرفتم یا آن لباس را به مدت یک ماه که از آن استفاده کر 
آن از عرلا مستعیر، عاریت دهنده بگوید که من اشیاهی ذکر شده را به عور کراء داده ام درین مسالٔه 

د را دعوا کن عاریتقول،قول مالک است همراه با تحلیف آن چنانچه قول مالک معتبر است، در صورت که 
کسی است که دعوی عدم بیع را کند زیرا شی بدون شاهد  عاریت گیرنده  دعوی شراء را کند زیرا قول ، قول

 از دست مالک آن بیرون نمیشود .
مسايل گذشته در صورت است که نزاع عاریت دهنده و عاریت گیرنده بعد از انتفاع گرفتن عاریت گیرنده 

 باشد اما اگر قبل از انتفاع گرفتن باشد قول، قول آخذ است یعنی عاریت گیرنده.
کراء زیرا به اجماع  قول، قول منکر است  ونیز ظاهر است. ودردعوی اجرة  قول ، قول موجر  در نفی عقد

است در صورتیکه موجر دعوی اجرت مشابه را کند درغیرآن صورت به اجرة مثل تبدیل خواهد شد.اگر 
ب نکول ه سبمعیر از اجوره مثل انکار کرد قول ، قول مستعیر است همرای یمین آن اگرمستعیر  انکار کرد ب

آن غرامت پرداخت نماید قول معیر به این معنی که عاریت است عقد اجاره نیست.در صورت انکار مستعیر 
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از حلف و کراء مستعیر ضامن است که کراء پرداخت نماید به شرط این که مشابه اجرت مثل باشد یا اجرت 
 1مثل پرداخت نماید.

لک دعوی دارد باشد این نکول سبب غرامت مستعیر نمیشود اگر نکول مستعیر به سبب استعظام اجرت که ما
اگر استعظام  مطرح نبود غرامت مطرح است ،درغیر آن قول، قول مالک است همرای یمین آن دراینکه ما 

 مال خودرا به اجاره داده ایم.
وع ن ددارای چن است. این حالت هدرعین که عاریت است باشد یا اجار که اختلالا مالک ومنتفع  یدرصورت

 است.
اگر اختلالا قبل از سپری شدن مدت عاریت بود که مردم آن را در جریان همین مدت به اجارة میدادند. : اول

 در این صورت عاریت به مالک آن رد میشود. حنابله تصریح کردند که باید مدعی عاریت قسم داده شود.
شد بود دراین صورت احنالا شوافع وحنابله : اگر اختلالا بعد زمان که معمول بود که به اجارة داده می دوم

تصریح کردند. که قول، قول مالک است با در نظر داشت تحلیف. زیرا که منتفع استفاده می کند به ملک 
انتفاع. دلیل دیگر این که ظاهر حال بر صدق مالک دلالت می کند بناء برآن قول، قول مالک است. یعنی 

 ه می شود تا تهمت دفع شود.عاریت دهنده لکن تحلیف در نظر گرفت
: اگر اختلالا بعد تلف مستعار بود براین که عاریت است یا اجارة مذهب شافعی حنابله چنانچه ابن سوم

تصریح کرده این است که اگراختلالا بین معیر ومستعیر براین بود که عاریت است یا  -رحمه الله-قدامه
اجارة این اختلالا بعد ازگذشت زمان بود که معمولا به اجارة داده می شد و حیوان نیز تلف شده بود و اجورة 

قل وکمتر بود از و اجارة ا عاریتاین مدت، قیمت آن را پوره می کند یا آنچه را که مالک دعوی می کرد از 
آنچه که راکب دعوی میکرد دراین صورت قول، قول مالک است بدون قسم اگر دعوی اجارة باشد یا 

 2.عاریت
اگردعوی مالک اکثربود عور مثال اگرقیمت حیوان اکثر از اجرآن بود مالک دعوی عاریت کرد. تاواجب 

ک دعوی کراء کرد، ویا کرایه اکثر بود شود قیمت آن و از استحقاق اجرت انکار کرد وراکب بر خلالا مال
از قیمت مالک دعوی اجارة کرد تا از راکب آن اجر آخذ نماید و راکب دعوی عاریت نمود پس در هردو 

 عاریتتقاضا می کند که قول، قول کسیکه دعوی  مالکی هاصورت قول، قول مالک است. قواعد احنالا و 
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ا نفی می کند. اگر حیوان تلف شد پیو از رد آن با آن نوع رامی کند قبول میشود زیرا دعوی عاریت اجرة ر 
که تلف عاریت مضمون می شد اتفاق هر دو مذهب است که عاریت ضمان دارد. زیرا عاریت یا مغصوب 

 1هر دو ضمان دارد.
اگر اختلالا برسری این بود که مالک دعوی غصب را می کرد و منتفی دعوی عاریت می کرد اگر این دعوی 

استعمال بود و حیوان هلاک شده بود قول، قول منتفی است زیرا او ضمان را نفی می کند. )والاصل قبل از 
قاعده فوق یک قاعده فقهی است. نا گفته نماند که فتوی به قاعده فقهی داده نمیشود   بنا بر این براءة الذمه (.

عمال بود قول مالک، عاریت دهنده، همراه اگر بعد از است اما می توان فتوی خود را به قاعده فقهی تآیید نمود.
 2به یمین آن اعتبار دارد. زیرا ظاهر دلالت دارد که تلف عاریت از استعمال به وجود آمده است.

و حنابله گفته اند اگراختلالا به تعقیب عقد بود وحیوان تلف نشده بود هرچیز آن برابر وقایم بود  وافعش
حیوان خود را تسلیم شود در صورت که حیوان تلف شده باشد.  دراین صورت اختلالا معنی ندارد. مالک

اختلالا نیز معنی ندارد زیرا قیمت حیوان بالای مستعیر واجب میگردد. چانچه که قیمت مال مغصوبة بالای 
داده می شد بود. اختلالا در  هد از گذشت مدت که معمولا به اجار غاصب واجب میشود. اگر اختلالا بع

، قول مالک است زیرا مالک از انتقال ملک  انکار می کند و راکب دعوی  انتقال وجوب زمان است قول
 3ملک را می کند. زیرا اصل عدم انتقال است پس مالک قسم میخورد مستحق اجرت میشود.

 م: اختلاف بین معیر و مستعیر در نوع  استعمالمطلب چهار 

عوری مثال مستعیر بگوید هلاک وتلف لا شود، هرگاه در میان معیر و مستعیر در استعمال مال معار اختلا 
حیوان به سبب استعمال ماذٔون بوده در مقابل او معیر بگوید که سبب تلف حیوان  استعمال غیر ماذٔون بوده 

ین صورت مستعیر را تصدیق کرده میشود همراه با حلف آن، بنا بر قول معتمد زیرا اصل براتٔ ذمه است ا در
بودن عاریت در دست مستعیر شرط ضمانت آن نیست بلکه در دست معیر هم باشد میتواند مستعیر ضامن 

سلیم ند معبیر از تشناخته شود ، مثل یک شخص حیوان یک کسی را مطالبه کرد تا متاع خودرا در آن بار ک
دادن آن  ابا ورزید اما بربار کردن متاع آن راضی بود مالک ومستعیر هردو یکجا روان بودن حیوان به سبب 
فشار زیاد مستعیر در سیر آن افتید وهلاک شد مستعیر ضامن شناخته میشود، اگر حیوان به سبب سقط حمل 
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فت به شرط عدم ضمانت بنا بر قول معتمد اخذ هلاک شد مستعیر ضامن نیست واگر مستعیر به عاریت گر 
عاریت فاسد است ضمان قیمت لازم میشود،نه ضمان مثل اگر عاریت از مثلیات هم باشد مانند چوب ، سنگ 
بعضی ها گفتند که ضمان مثل واجب میشود در مثلیات،لکن دیده شود وقت تلف آنرا که استعمال ماذٔون است 

ن مثل واجب میشود در صورت دوم قیمت لازم میشود. در صورتیکه یک یا غیر ماذٔون در صورت اول ضما
شخص یک حیوان را به کرایه گرفت واورا به یک شخص دیگری به عاریت دادحیوان در دست مستعیر 

 1داده است که حق اوست.عاریت امن نیست زیرا منفعت را به هلاک شد معیر ض
ین خودرا به شخص دیگری به عاریت داد غرض ساختن بنا  زمانیکه  یک کس زم -رحمه الله-نزد امام شافعی

وقت آن را بیان نکرد بعد عاریت دهنده تصمیم گرفت که عاریت گیرنده را بیرون کند از زمین خود.رای امام 
شافعی بعد از ساختن بنا عاریت دهنده حق رجوع را ندارد یعنی نمیتواند که عاریت گیرنده را از خانه اش 

زمانی که قیمت خانه را در روز که میخواهد بیرون کند پرداخت نماید.در صورتیکه وقت را بیرون کند تا 
تعیین نموده بود عوری مثال ده سال گفته بود و نیز گفته بود اجاره اجاره مطلق داده ام در مورد بنا.همچنان 

نا تخریب ال باید باست یعنی بدون پرداخت قیمت بیرون کرده نمیتواند اگر گفت که در صورت گذشت ده س
.تخریب بنا ضرورت است بالای مستعیر، رایٔ احنالا این است که در صورت بیرون کردن که حق 2شود 

عاریت دهنده است برای مستعیر گفته شود بنا خودرا تخریب کند. رایٔ امام یوسف نیز است .ابن ابی لیلی 
ز از شوافع نقل شده است در صورتیکه عاریت گفته است قیمت بنا بالای معیر است و بنا از آن او است و نی

        3 مؤقت به وقت باشد در صورت رجوع قبل از وقت قیمت بنا بالای معیر لازم میشود .
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 عاریت ضمانتمصارف واحکام متعلق به اتلاف و مبحث سوم: 

 : مصارف عاریتاولمطلب 

 راجع به مصارلا عاریت چند قول نقل شده است: 
مربوط است مانند وحنابله این است که مصرلا عاریت که بقای عاریت بر آن -امام شافعیب مذه: قول اول

بر مالک آن است. زیرا اگر برمستعیر باشد عقد عاریت به عقد اجارة تبدیل می شود.  عاریتععام درمدت 
لا مصر  همچنانبسا اوقات مصرلا از کراء زیاد می شود پس عاریت از عرلا میبراید به کراء تبدیل میشود. 

  1 .از جمله حقوق ملک می با شد وملک از مالک است نه از مستعیر
مصارلا عاریت در مدت عاریت بر این است که  3های کغیر معتمد نزد مالو قول  2مذهب احنالا :قول دوم

 مستعیر است زیرا مالک عاریت تبرع واحسان کرده نباید بالای او تشدید شود. 
دم نفقه حیوان هلاک شود. اما در اشیاء که مصارلا ندارد تمکن  بر محل این خلالا حیوان است که ازع

 انتفاع شرط است. اگر تمکن بر انتفاع نباشد مستعیر عاریت را رد می کند.
 یل این قول قرار ذیل است: دلا

آخذت حتی  علی الید ما: »است آمده حدیث شریفزیرا در عاریت برمستعیر است مصرلا رد  -1
  0«تؤدی

 را که انسان قبض کرده باشد تا زمان تآدیة آن مسؤلیت دارد.ترجمه: آنچه 
انکار خواهد  عاریتیک اکرام از عرلا معیراست اگر مصرلا بر مستعیر نباشد مردم از  عاریت -2

 (کل ما کان مضمون العین فهومضمون الردکرد. این موضوع میتواند یکی از فروعات قاعده باشد. ) 
 با شد رد آن نیز مضمون میباشد.  ترجمه: آنچه که عین آن ضمان داشته
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بر مستعیراست تا موضع ومحل که عاریت را تسلیم شده واپس مسترد نماید. مگر درصورت هر دو بنا بر این 
عاریت دهنده و عاریت گیرنده متفق شوند به جای دیگر زیرا آنچه که رد آن لازم باشد، واجب میشود رد آن 

 1به محل که مال را ازآن جاء غصب کرده. هنند رد مال مغصوببه موضع که آن را آخذ نموده است. ما

 یر میتواند به آن برائت حاصل کندو آنچه مستعتلاف عاریت : ادوم مطلب

حفاظت و نگهداری عین از مکلفیت های عاریت معار است چون  نگهداری از مالمسئولیت مستعیر در اصل 
ف است به حفاظت کلم  مقرر می دارد: عاریت گیرنده قانون مدنی چنین 1042گیرنده است، چنان چه ماده 

و صیانت شی داده شده چنان توجه نماید که بر مال خود می نماید. تعهد مستعیر برای حفاظت مال در حد 
توان است تا آن جا که قدرت دارد باید از حوادثر چون آتو سوزی، سیل و انواع حادثه های دیگر جلوگیری 

ادر بود که مال را حفاظت کند و حفظ نه کرد مثل این که می توانست مال را در کند، اگر توان داشت و ق
ضامن  1073دسترس دزد واقع شود و این کار را نه کرد، مطابق حکم ماده   یک جایی مخفی کند که دور از

ر دهرگاه عاریت گیرنده به نحوی از انحاء به جلوگیری از تلف شدن عین عاریت قا»از بین رفتن مال است 
باشد و از آن جلوگیری نکند به پرداخت ضمان مکلف می گردد هم چنان اگر در رفع دست غاصب به آن 

تعهد مستعیر در حفاظت مال عاریت در قرارداد به این معنی نیست که « تقصیر نماید ضامن شناخته می شود.
نی ارلا کوشو بکند یعدر هر صورت باید حفظ و نگهداری کند بلکه مسئولیت او این است که در حد متع

قانون مدنی. در فقه نیز مستعیر مکلف به  1042همان عور که در مال خودش کوشو می کند مطابق ماده 
 نگهداری مال است و همان گونه که ذکر شد در صورت تعدی و تقصیر ضامن است.

 اتلالا عاریت دارای احکام ذیل است: 
 :2دو نوع است احنالا اتلالا عاریت از نظر: انواع اتلالا :الف

 اتلالا حقیقی  -1
 اتلالا معنوی  -2

اتلالا حقیقی عبارت است از اتلالا عین، مثل هلاکت حیوان به بار کردن آن به اندازه که عرلا ایجاب نمی  
 کند یا استعمال که مخالف عرلا وعادات باشد.

                                                     
 
، شربینی، مغنی 140، ص 0ج  شرح الزرقاني على موطی الإمام مالك ، زرقانی،441، ص4ج ، ابن قـدامـه مقدســـی، الیـــح الکییر -1

 . 134، ص6، ج المحتاج
 (. 3699الی 3690، ص 3المرغيناني، ، الهداية شرح بداية المیتدي، ج  -2
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نقضاء ا بعد از ااتلالا معنوی عبارت از امتناع آوردن مستعیر از تسلیم مستعار بعد از علب عاریت دهنده ی
مدت عاریت یا انکار ازعاریت یا به ترک حفظ یا مخالفت کردن مستعیر از شروط  اگر مستعیرعاریت را 

ه ب از انقضاء مدت مستعیر ضامن است حبس کرد بعد از مطالبه این حبس قبل از انقضاءمدت باشد یا بعد
 دلایل ذیل: 

 )عاریت ادا شدنی است(  1(مؤداةالعاریة ) -صلی الله علیه وسلم-حدیث پیامبر  -1
آنچه را که انسان قبض کرده ) 2(علی الید ما آخذت حتی ترده)  -صلی الله علیه وسلم-حدیث پیامبر -2

 (باشد تا زمان تآدیة آن مسؤلیت دارد.
در  هن در دست مستعیر مانند مال مغصوبعی ی میشود به انقضاء مدت یا به علباین که عقد منته  -3

 3حالت قیام مضمون به رد است. اما درحالت هلاک مضمون به قیمت است.
بین فقهاء اختلالا وجود ندارد براین که اگر مستعیر مال عاریت  در: رد کردن عاریت به مالک یا وکیل :ب

را به مالک آن رد نماید یا به وکیل آن مستعیر ازمسؤلیت خلاص میشود. در صورت که به غیر مالک ووکیل 
نیز به رآئ احنالا که  1گفته اند ومالکیه 0احنالاچنانچه آن مسترد نماید در این صورت اختلالا وجود دارد. 

اساس آن استحسان است توافق دارند درصورت که عاریت گیرنده عاریت را توسط خادم خود ویا یکی از 
یرا دست کسیکه از اهل اهل وعیال خود مسترد نمود درصورت تلف حیوان، عاریت گیرنده ضامن آن نیست ز

بیت عاریت گیرنده است مانند دست شخص عاریت گیرنده است. چنانچه دست اهل وعیال در حفظ اموال 
حیثیت دست خود شخص را دارد. و نیز عرلا وعادات است که مستعیر توسط یکی از خانواده خود اشیآء 

و عادات مستعیر گویا دلالتا،  اجازه رد را مسترد می نماید. ازاین جهت عیال داری می کند و به اساس عرلا 
آن از صاحب مال توسط یکی از خانواده حاصل نموده است. وهمچنان اگرمال عاریت را به وکیل مالک 
مسترد نماید از روی استحسان ازمسولیت خلاص میشود. همان وکیل که وظیفه تسلیم شدن حیوانات را به 

                                                     
 
 گبدته.۲۴صفحه تخریج نن در بحث میوعیت عاریت در فصل اول  -1

 حدیث قیلا تخریج دد. -2 
 (. 3699الی 3690، ص 3المرغيناني، ، الهداية شرح بداية المیتدي، ج  -3
، الناشر دار الكتب 131، ص 0شرح الزرقـاني على موطـی الإمام مالك، ج ، 666، ص 4، وابن عـابـدین، ج 139، ص 11میســـو ، ج  -4

 هـ ق1411العلمية بیروت، سنة النی 
 423/  6.تحفة المحتاج  439/  3ابن عرفه، حادية الدسوقي  -6
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مان که به صاحب آن نریسده مستعیر براهت حاصل کرده نمیتواند. دوش دارد. اما قیاس تقاضا می کند که تا ز 
 مانند مال ودیعت که تا به صاحب ان نرسیده باشد مستودع از مسؤلیت خلاص نمی شود.

دلیل استحسان صاحب مال مال خود را توسط یک کسیکه متولی امور حیوانات است حفظ می کند. 
به ساهس آن است. وهمچنان رد آن به متوالی آن است و نیزعرلا درصورت مسترد نمودن مال به مالک آن رد آن 

است که مالک مال کسی را که متوالی امور حیوانات است. امر به  دفع مال به مستعیر می کند تا آن را تسلیم 
دهد وبه استرداد نیز امر میکند.پس صلاحیت داری حیوانات عرفآ مآذون است بر تسلیم گیری و تسلیم دهی 

ورت که معار نفیس باشد تسلیم دادن آن به خودی مالک ضروری است درصورت تسلیم به غیر اگر درص
 1مالک مستعیر براهت حاصل کرده نمتواند.

اگر شخصی یک چیز را به عقد عاریت گرفت واز آن انتفاع گرفت بعد معلوم شد که آن مستحق غیر بوده 
ر مطالبه نماید اگر از مستعیر ضمانت گرفت مستعیر وبرای مالک آن اجر مثل است.میتواند از معیریا مستعی

میتواند به معیر رجوع کند به آنچه که غرامت داده است.زیرا معیر سبب فریب و غرامت مستعیر شده زیرا 
 2تواند. مستعیر به عقد عاریت گرفته، اگر مستحق رجوع کرد به معیر، معیر به هیچ کس رجوع کرده نمی

 ضمانت عاریت: سوممطلب 

هرگاه مال عاریت در نزد مستعیر از بین برود در این صورت مستعیر ضامن می باشد یانه؟ در این مورد دیدگاه 
 های فقها قرار ذیل است: 

هیچ اختلافی دربین فقهاء وجود ندارد که درعاریت تعدی  این است که )رحمهم الله(3رأی احنالا: دیدگاه اول
میشود. اگر چه عاریت امانت میباشد چنانچه قول احنالا است  و تجاوز صورت گیرد مستعیر ضامن شناخته

 امنانات نیز در صورت تعدی و تجاوز ضمانت دارد. 
 :احنالا برعدم ضمانت درصورت عدم تعدی دو دلیل دارند

 . 0 (لیس علی المستعیر غیر المغل ضمان)صلی الله علیه وسلم که فرموده است: –حدیث پیامبر  -1

                                                     
 
 ، 666، ص 4ج رد المحتار ابن عابدین،  -1

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عید الله، دما الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي،  . ۸۷۸ص۹کشـاب القنافي جبهوتی،  -2 

 هـ ق 1424 الطیعة :، مؤسسة الرسالة، ۴۹۱ص ۲ن سليمان المرداوي، جكتاب الفروفي و معه تصحيح الفروفي لعلاء الدين علي ب
 ۸۲۹ص ۷ابن نجیم، الیحرالرائق ج  -3
 1900 – 1330بيروت،  -دارالمعرفة  الناشر:، 41، ص 3علي بن عمر أبو الحســن الدارقطني الیغدادي، ســنن الدارقطني، ج دار قطنی،  -4

 )حکم حدیث را نیافتم(
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 خاهن باشد ضمانت است. اما مستعیرکه خاهن نباشد ضمانت نیست.ترجمه: برمستعیر که 
ذن دراین مقام هیچ یک وجود ندارد. هرچه درعقد. اثر عقد است یا به قبض است یا به ضمانت به ا -2

تملیک منافع بدون عوض بوده و نیز بدون تعرض درعین بوده بناء عقد در نظر گرفته شود ضمانت 
میکند ضمانت را درصورت که تعدی صورت گیرد دراین جا نیز دیده وجود ندارد. هرچه قبض ایجاد 

نیمشود زیرا آذن وجود دارد. هرچه آذن اضافت ضمان به آذن فساد را در وضع می آورد، زیرا اذن 
 .1مالک در قبض یک شئ منافی ضمانت است. پس چگونه ضمانت را نسبت داده شود به آذن 

است در اشیاء که غایب نمیشود یعنی امکان اخفاء آن  ینچننیز  -االلهرحمه - 2مذهب امام مالک: دیدگاه دوم
نبآ شد مانند عقار)زمین( حیوان، به خلالا آنچه که اخفاء آن ممکن است. مانند لباس، زیورات، در نوع دوم 

 ضامن شناخته میشود مگر در صورت که به تلف آن اقامه بینة کند. 
مستعیر ضامن است اگر چه به سبب آفت سماوی هلاک شده  :م الله()رحمهشوافع و حنابله نظر :دیدگاه سوم

باشد یا خود مستعیر سبب تلف آن شده باشد. یا غیر مستعیر تلف کرده باشد. وگفته اند اگر تلف شود عاریت 
 3به استعمال مأذون مانند پوشیدن لباس وسوارشدن حیوان که موافق عرلا باشد ضامن نیمشود.

 درضمانت مطلق: لیل شوافع و حنابلهد
دلیل اول: دلیل ایشان قول رسول کریم در جواب صفوان که گفت )بل عاریة مضمونة(. ترجمه: عاریت 

 ضمانت دارد. تخریم حدیث گذشته است.
دلیل دوم: نیز حدیث است )علی الید ما آخذت حتی تؤدی(. ترجمه: آنچه را گرفت وقبض کرد تا زمان ادای 

 0آن مسؤل است.
این است که مستعیر تصرلا کرده به غیر برای اینکه خود نفع ببرد بدون اینکه مستحق آن  عقلی:دلیل سوم 

باشد. در اتلالا عاریت آذن ندارد. بنا برآن عاریت داده شده عاریت مضونه است. مانند غاصب که در مال 
 مغصوبه ضامن است.

                                                     
 
  (.236الی 229، ص 6، ابن قدامه، المغنی ج 139، ص 6نهایة المحتاج، ج، رملی، 139، ص 11ج سرخسی، المیسو ،  -1
 هـ ق1411، الناشر دار الكتب العلمية بیروت، سنة النی 131، ص 0زرقانی، شرح الزرقاني على موطی الإمام مالك، ج  -2
 ،139، ص 11میسو ، ج  -3
 الناشر:، 432، ص 4، محمـد عیـد الرحمن بن عیـد الرحيم المیـاركفوري ، تحفـة الأحو ي بیـــح جـامع الترمبي، ج میـارکپوری -4

 هـ ق1416دارالكتب العلمية بيروت 
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ن باشد و اشیاء که امکان پنهان کردن آن ممکنسبت به تفرقه بین اشیاء که امکان اخفاء آن ن مالکی هااستدلال 
 باشد. این است که احادیث ضمان حمل میکنند به اشیاء که امکان اخفاء را داشتة باشد.

 1احادیث دیگر را به اشیاء که امکان اخفاء را نداشتة باشد حمل می کنند.
یدر مستعیر، ید امانی است و مستعیر جز در صورت  در مورد ضمانت و تاوان معار، از نظر فقهای احنالا

به تفصیل  3ةالفتاوی الهندیو ، 2ة(الهدای کتاب مشهور احنالا ) نیست؛ این مطلب در آن تعدی و تقصیر ضامن
هیچ اختلافی ندارند  و تصریح شده کهاین مطلب را به همه فقهای حنفی نسبت داده  0تحفه الفقهاء درو آمده 

صورتی که تعدی یا تفریط صورت گیرد، ضمان آور نیست، چون امانت است؛ اما اگر که عاریت جز در 
مستعار )عین( علا و نقره و یا درهم و دینار باشد، حتی اگر شرط هم نه کرده باشند مستعیر ضامن است. در 

ته شود، خصورت تعدی یا تفریط مال اگر تلف شود اگر مثلی باشد مثل آن اگر قیمی باشد باید قیمت آن پردا
اگر مال به سبب استعمال ناقص گردد و پس از آن تلف گردد و ضمان آن هم شرط شده باشد مستعیر ضامن 

  1روز تلف خواهد بود.
در فقه حنفی علا و نقره و مسکوکات اگر عاریت داده شود به حساب قرض می رود از  قابل ذکر است ولی

عقد عاریت قابلیت بقای عین است که در این جا عاریت بودن خارج می شود چون یکی از شرایط صحت 
  4نیست.

ید مستعیر، یدر امانی است، یعنی عین عاریت داده شده در نزد مستعیر امانت است و پس واضح گردید که 
قانون مدنی در همین مورد است  1071اگر در نگهداری آن تعدی و یا تفریط نه کرده باشد ضامن نیست، ماده 

در مال عاریت که بدون تجاوز از بین رود ضامن نمی باشد و شرط ضمان در عاریت باعل  عاریت گیرنده»که 
 در« اهمال نماید ضامن می باشد.  شناخته می شود، اگر عاریت گیرنده در حفاظت عین عاریت، قصور یا

                                                     
 
، بدایة 430، ص 3، ج ابن قدامه مقدسی، الیح الکییر، 36، ص 4، وتییین الحقایق اللزیلعی، ج 409، ص 9عنایة شرح هدایه، ج  -1

 342، ص 2ج المجتهد، 

 .213، ص 3مرغینانی، الهدایة، همان، ج  -2 

 .303، ص 4همان، ج  -الفتاوی الهندیه  -دیخ نظام الدین و جماعه من علماء الهند  -3 

 199، ص 3ق. ج  1466بیروت: دارالکتب العلمیه،  –تحفه الفقهاء  –سمرقندی، علاء الدین  -4 

 1340، ص 2همان، ج  انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، -6 

 .226، ص 3همان، ج  –مرغینانی، الهدایة  -0 
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دارد ن صورتی که مستعیر در حفظ عین تعدی یا تفریط کرده باشد ضامن است و در غیر این دو مورد ضمانتی
 و عبق ماده ی مذکور اگر در حین عقد شرط ضمان کند باعل است و ضمان آور نیست.

 طلب عاریت به عنوان اعانهمطلب چهارم: حکم ضمانت در صورت 

عاریت گیرنده برای عاریت دهنده بگوید غلام خویو را به عور اعانۀ یک روز برایم بدهید یا حیوان خود 
عور اعانۀ بدهید عاریت دهنده بگوید یک روز یادو روز به اعانۀ برای شما را یا نفس خویو را برایم به 

داده ام برابر است معاربه از یک نوع باشد مثل بناء یا هم مختلف باشد مثل بناء وحرث یا دروکردن ومیده 
کردن کشت باشد اگر زمان عاریت یکی باشد یا مختلف باشد. مثل مستعیر بگوید یک روز ومعیر بگوید 

روز صورت های گذشته همه اجارۀ است نه عقد عاریت زیرا عاریت بدون عوض است صورت های  دو
گذشته به عوض است. پس شرایط که در اجارۀ معتبر است درصورت های گذشته نیز معتبر است شروط 

 1اجارۀ عبارت از تعیین وقت وتعیین عمل وقرب زمان وعمل، مانند: تعیین ماه.
ت از این جهت است که لفظ اعانۀ ذکر شده ممکن است که مقصود عاریت گیرنده ذکرمسئله در قطارعاری

از اعانۀ عاریت باشد. درصورت که اشیاء عاریت داده شده قابل اخفاء وپنهان کردن را داشته باشد مانند لباس 
ان کیا زیورات وامثال آن ها درصورت تلف مستعیر ضامن شناخته می شود. بر خلالا حیوان و عقار که ام

اخفاء آن نیست. اما کشتی دیده شود که اگرجاری بود)رفت وآمد آن سهل وآسان بود( از اشیاء اول محسوب 
میشود. اگر در بندر متوقف بود و رفت و آمد آن به سهولت وآسانی صورت نمی گرفت ازاشآء دوم حساب 

ضمان واجب می شود تلف میشود. درصورت که مال عاریت تلف شود یا ضایع شود عاریت دهنده دعوا کرد 
عاریت قبل از استعمال یا بعد استعمال یا در اثناء استعمال یا درصورت عدم استعمال اگر قیمت آن ده هزار 

تعمال سباشد و بعد از استعمال مآذون فیه. قیمت آن هشت هزار بود و ضایع شد. اگر تلف مال عاریت قبل ازا
 2.بود ضمانت آن هشت هزاراست

جایز است که فعل مآذون را انجام دهد یا مانند فعل مآذون در حمل و مسافه مثال در صورت وبرای مستعیر 
عاریت گیرنده یک حیوان را به عور عاریت گرفت تا برآن یک پیمانه گندم را بار کند، ایشان یک پیمانه 

او  ن لکن به جاینخود را بار کرد ویا یک حیوان را به عاریت گرفت تا برآن سوار شود تا فلان محل و مکا
شخص دیگری سوار شد درصورتی که مسافه یکی باشد و هردو در وزن یکی باشد یا شخص دوم از شخص 

                                                     
 
 162ص  6حادیة الدسوقی ج دسوقی،  -1 

 164ص  6ج  دسوقی، همان مرجع -2 
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اول کم باشد یا پیمانه دوم کم باشد یا مسافه که دوم سوار شده کمتر از مسافه اول در تمام این صورت ها برای 
کمتر بود اگر از نگاهی وزن کمتر هم باشد یا از مستعیر جواز دارد که به عاریت دهد. اگر فعل مستعیر دوم 

نکاهی مسافت کم باشد یا مساوی باشد به فعل مستعیر اول به اساس آن استعارۀ کرده یا فعل مستعیر دوم اکثر 
باشد از فعل مستعیر اول در تمام این صورت ها عاریت جواز ندارد مثال گندم را نام گرفت لکن سنگ بار 

 1نمک بار کرد در این صورت ها ضامن شناخته می شود.  کرد یا نام جو گرفت
درصورت که مستعیر دوم فعل اضر را انجام دهد اگر چه از نگاه وزن کمتر باشد » از تحقیق فوق دانسته شد 

ویا از نگاه مسافه صورت اجارۀ به خود می گیرد. اگرجسارت نشود اگر اعارۀ تملیک منفعت می بود باید 
ناخته نمی شد معلوم شوافع رحمهم الله و کرخی رحمت الله علیه که عاریت به معنای مستعیر اول ضامن ش

اباحت انتفاع است ترجیح دارد البته اباحت انتفاع به معنای آن است که فقط از آنچه که اجازه داده شده 
 ر غیرآن باید جبران خساره نماید.انتفاع بگیرد د

 وکیفیت تضمین : شرایط نفی ضمانپنجممطلب 

 در این مسئله فقهاء اقوال ذیل را ارایه کرده اند: 
که اگر در عقد عاریت  می گویند (رحمهم الله) اعم از احنالا، شوافع، حنابله2ء جمهور فقهاقول اول: 

 یکضمان شرط شده باشد. با وجود آن ضمان ساقط نمیشود.  انتفایدراشیاء که ضمان واجب باشد در آن 
است که ضمان ساقط میشود. در صورت که انتفاء ضمان شرط شود. زیرا اگر اجازه  ایناز حنابله  روایت

که ضمان منتفی شود ضمان ساقط  یضمان واجب نمیشود همچنان درصورت مال معارداده شود به اتلالا عین 
 .می شود. بعضی ها گفته اند بلکه مذهب قتادة وعنبری این است که عاریت که انتفاء ضمان در آن شرط شود

 . ضمانت ندارد مگر درصورت که ضمان شرط شود ضمان واجب میشود
 دلایل این قول قرار ذیل است: 

 3)بل عاریة مضمونة(. گفت: در جواب صفوانکه  -صلی الله علیه وسلم-سخن پیامبر -1

                                                     
 
 140ص  6همان مرجع ج  -1 

 ، 223، ص 6غنی، ج الم ابن قدامه،، 141، ص 6المهتاج ، ج  رملی، نهایة، 3699، ص 3، جکاسانی، بدایع الصنائع -2 

 909، ص 4ج ردالمحتار ابن عابدین،  -3 
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دلیل عدم سقوط ضمان این است که هر عقد که مقتضی ضمان باشد. شرط سقوط ضمان آنرا تغییر  -2
مانند مقبوض به بیع صحیح یا بیع فاسد آنچه که مقتضی او امانت باشد همچنان است  داده نمیتواند

 مثل ودیعت، شرکت، مضاربت.
ها مستعیر ضامن نیست به شرط سقوط زیرا عاریت معرولا است اسقاط ضمان نیز کی نزد مال: قول دوم

که شرط کردن ضمان  احنالا تصریح کرده اند برایناما  1معرولا است ومسلمان نیز برشرط خود است.
 درعقد عاریت باعل است.شرط ضمان مانند  عدم شرط است. 

امام شافعی این است که وقول اکثر احنالا نیز است اگر عاریت دهنده چیز را به  : یک روایت ازقول سوم
عاریت داد به شرط ضمانت مستعیر یا پرداخت خساره از جانب مستعیر به اندازه معین. شرط فاسد است. 

مذهب حنابله این است  2یت درست است ازشافعیة گفته شده که در این مسله سقوط توقف بکاراست.عار
 3که مستعیر مطلقآ به پرداخت خساره ضامن است.

این است که در صورت تلف  )رحمهم الله(حنابلهو ها ی کمال، مذهب جمهور فقهاء احنالامذهب راجح 
شدن عین مال عاریت ضمان مثل. واجب میشود در صورت که عین تلف شده مثلی باشد و اگر مثلی نبود 
قیمت آن واجب میشود. درصورت وجوب قیمت روز تلف شدن حیوان اعتبار دارد. اصح نزد شوافع این است 

البته روز تلف شدن حیوان اعتبار که در صورت وجوب ضمان در مال عاریت. ضمان قیمت واجب است 
دارد. برابر است قیمی باشد یا مثلی زیرا رد مثل عین با وجود استعمال جزء متعذر است گویا مثل ندارد. بناء 

 0باید قیمت پرداخت نماید. عاریت باید به قیمت نهایی مضمون نشود ونه هم روز قبض اعتبار دارد.

 دید قانون ر ازمستعی معیر و مسئولیت های :پنجممطلب 

بدیهی است که پس از انعقاد عقد عاریت برای هریک از عرفین تکالیف و وظایفی را به بار می آورد، که 
 گیریم.در این گفتار به بررسی می 

 معیر مسئولیت هایالف: 

                                                     
 
 213، ص 1القوانین فقیه، ج  -1

 ، 323، ص 2اسنی المطالب، ج انصاری، رو ة الطالب شرح ، 430، ص 3، ج ابن قدامه مقدسی، الیح الکییر -2 

 ،222و 221، ص 6مغنی، ج  -3 

 ، 223، ص 6غنی، ج ، ابن قدامه، الم141ص  ،6اج ، ج حتنهایه المرملی، ، 3699، ص 3، جالصنائع بدایعکاسانی،  -4 
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قانون گذار برای معیر پس از انعقاد عقد، یک سلسله تکالیفی را بر شمرده است که به هر یک اشاره می 
 شود: 
عاریت دهنده عین مورد عاریت را باید بعد از انعقاد عقد به عاریت گیرنده تسلیم کند؛ دراین زمینه  -1

قانون مدنی افغانستان مشعر داشته است: عاریت دهنده مکلف است عین عاریت داده  ۱۵۶۶ماده 
یت در اختیار را در عول مدت عارشده را به همان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم و آن 

 وی قرار دهد.
باشد قانون مدنی کشور عزیزما، عاریت دهنده ضامن عیوب مخفی نمی ۱۵۵۱ماده ۲بر شالوده بند  -2

که عیب را عملاً ایجاد کرده یا سلامت شئ را تضمین نموده باشد. زیرا صرلا مالکیت کسی مگر این 
پیدایو  معیر سبب وری باشد که عرفاً که ع نسبت به مالی دلیل بر مسئولیت او نخواهد بود مگر این

 تلقی گردد. آن خسارت 
عاریت؛ بدیهی است که معیر باید مصارفی را که مستعیر برای نگهداری   مخارج نگهداری مال مورد -3

قانون مدنی کشور،  ۱۵۵۱دهد، پرداخت نماید. این موضوع در ماده مال مورد عاریت انجام می 
مکلف است مصارفی را که عاریت گیرنده جهت نجات عین مصرح شده است: عاریت دهنده 

عاریت داده شده از هلاک و ضیاع نموده است تادیه نماید این بحث قانونی موافق رأی شافعی می 
 باشد که مصارلا به دوش معیر است .

 مستعیرمسئولیت های ب:  
اره با مال خودش از عدم تفاوت قایل شدن مستعیر در نگهداری، مراقبت و حفاظت لازم از مال مع .1

مکلفاتی است که قانون مدنی مصرح کرده است. بدون تردید؛ در صورت تعدی و تفریط، ضامن 
خواهد بود. بنابراین اگر مال مورد عاریت در معرض تلف قرار داشت و مستعیر اقدامی نکند از 

افغانستان در  قانون مدنی ۱۵۵۲وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن جبران خسارت میباشد. ماده  
این مورد صراحت دارد: عاريت گيرنده مکلف است، به حفاظت و صيانت شي عاريت داده شده 

  نمايد. چنان توجه نمايد که برمال خود مي 
مسـتعیر بایـد در حـدود اجازة معیر و یا در حدود متعارلا از مال مورد عاریت اسـتفاده کند. پس،  .2

درعقد و از عرلا تجاوز کند و مال مورد عاریت بر اثر استفاده  در صورتی که از حدود انتفاع معین
که میان اذن معیر و حد متعارلا وجود دارد این است که؛ در او از بین برود، ضامن است. تفاوتی 

که معیر اجازه داده است که صورتی از اذن معیر تجاوز کند، امکان رجوع وجود دارد؛ مانند این 
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ستعیر استفاده کند، اما مستعیر در مسیر راه کسی دیگر را نیز با خود از موتر تنها شخص خود م
که شخص پاهین نشود، ضامن است اما جا از حد اجازه معیر تجاوز کرد، و تا زمانی گیرد، این می 

گردد؛ و شخص تنها که شخص سواری از موتر پیاده شد، دوباره به حالت اولی عقد بر می همین 
پردازد. اما هرگاه شخص به جای استفاده از موتر که برای افراد مقدار تجاوز را می اجرت المثل همان 

ن بر ای جا از حد متعارلا تجاوز کرده و ضامن است. است، از آن برای بارکشی استفاده کند، این 
 هدارد: هرگاه استفاده از عین عاریت مقید بقانون مدنی افغانسان بیان می  ۱۵۵۵اساس است که ماده 

تواند از آن در هر وقت و هر مکان به هر زمان و مکان و نوع استعمال نباشد عاریت گیرنده می 
نوعی که خواسته باشد عوری عادی)متعارلا( استفاده نماید. اگر بر اثر تجاوز عاریت گیرنده عین 

عاریت دهنده اشاره دارد: هرگاه  به همین موضوع  نیز  ۱۵۵۳باشد و ماده از بین برود، ضامن آن می 
ت تواند شي عارينوع، وقت يا مکان استعمال عين عاريت داده شده را مقيد سازد، عاريت گيرنده نمي 

چنان از نوع استعمالي که به آن اجازه داده داده شده را در غير وقت و مکان معين استعمال نمايد. هم 
ه تواند، بلک اضافه تر تجاوز کرده نميتواند و از اندازه که اجازه داده شده شده مخالفت کرده  نمي 

 تواند.چه که استعمال آن مقيد شده يا به کمتر از آن اقدام کرده مي به اندازه استعمال مماثل آن 
که اذن مالک را حاصل تواند مال مورد عاریت را به دیگری واگذار کند مگر این عاریت گیرنده نمی  .3

گونه قیدی از حیث مکان، زمان و... استفاده نشده باشد، ماده نموده باشد و یا در مورد عاریت هیچ 
 به همین موضوع اشاره دارد: ۱۵۵۶

صورت مطلق به عاريت گيرنده اجازه استفاده بدهد و شخص استفاده هرگاه عاريت دهنده به : »الف
خص را به ش نتواند شخصاً از عين عاريت استفاده نموده يا آ کننده را تعيين نکند، عاريت گيرنده مي 

 «که تغييراتی استعمال کننده درعين عاريت موثر باشد يا نه ديگري به عاريت بدهد، اعم از اين
ست که عاريت گيرنده شخصاً عين را مورد استفاده قرار نداده و عين عاريت داد شده از اين حکم درصورتي 

جواز  ر غير آن عاريت دادن عين به شخص ديگراشياي باشد که تغيير استعمال کننده درآن تأثير نداشته باشد. د
ندارد در فقه اسلامی صورت مسٔله چنین است در صورت که عاریت مطلق باشد عاریت گیرنده به عاریت 

 داده می تواند درصورتکه استعمال عاریت گیرنده دوم با استعمال مستعیر اول از لحاظ عرلا فرق نکند.
ريت دهنده تعيين شده باشد، عاريت گيرنده بر رعايت قيد شخص : اگر شخص استفاده کننده از عرلا عاب

 .باشدمذکور مکلف بوده، درصورت تخلف، عاريت گيرنده ضمان)ضامن( از بين رفتن عين عاريت مي 
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ولی اگر شخص استفاده کننده از عرلا عاریت دهنده معین شده باشد عاریت گیرنده باید قید مذکور را 
ت دهنده عاریت گیرنده را از دادن مورد عاریت به غیر منع کرده باشد و عاریت رعایت کند و نیز اگر عاری

رنده چنین عاریت گیباشد و همرا به شخص دیگر واگذار کند، ضامن از بین رفتن مورد عاریت می گیرنده آن 
 شته است: مقرر دا ۱۵۵۵باشد. ماده تواند مورد عاریت را به دیگری به امانت دهد و الا ضامن آن مینمی

را منع نموده باشد و عاريت گيرنده  هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين، به شخص ديگر، عاريت گيرنده 
 را به شخص ديگری به عاريت بدهد، ضامن از بين رفتن آن مي باشد.آن 

 قانون مدنی کشور نیز به همین موضوع متمرکز است: ۱۵۵۷ ماده 
ت را تواند عين عاريکه از عاريت دادن عين به شخص ديگر منع گرديده، نمي عاريت گيرنده درتمامي احوالي 

را نزد شخص ديگر به وديعت بگذارد و عين عاريت به شخص ديگري به امانت بدهد. اگر عاريت گيرنده آن
 باشد.نزد اين شخص از بين برود، عاريت گيرنده ضامن آن مي

، تکالیف ۱۵۵۷بر شالوده ماده  ر عهـدة مسـتعیر است.مخـارج لازمه براي انتفاع از مال عاریت ب .0
که باشد زیرا وسایلی دوش عاریت گیرنده میمالی و مصارلا حفاظت عادی و رد عین عاریت به

ه در چه کگردد. چنان ی کسی است که منتفع میشود به عهدهبرای کسب انتفاع از مال غیر لازم می
خلالا شده باشد زیرا که بر اساس اصل آزادی حاکمیت  که شرطحق انتفاع و... است مگر این 

 توانند در حدود مجاز، توافق داشته باشند.اراده عرفین است که می
رود ضامن قانون مدنی، عاریت گیرنده در مال عاریت که بدون تجاوز از بین ۱۵۷۱بر اساس ماده   .1

خلالا مقتضای عقد عاریت می شود ) چون آن باشد و شرط ضمان در عاریت باعل شناخته می  نمی
اگر عاریت گیرنده در حفاظت عین عاریت اهمال یا قصوری نماید، ضامن است در امانت  باشد(.

 باشد.خواه مالکانه باشد خواه قانونی، امین مسئول تلف یا نقصان مال مورد امانت نمی 
مورد عاریت را به  ، عاریت گیرنده مکلف است در انتهای عقد عاریت۱۵۷۶ماده  ۱بر اساس بند   .4

 که بر اثر تفریط یا تعدی نقصانیهمان حالت سابقه مسترد کند؛ اگر موجود باشد. ولی در صورتی 
 ی عین، خسارت وارده را نیز باید جبران کند.متوجه آن شده باشد علاوه
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 از نظر فقه و قانون  عاریتاستهلاک  و تمبحث سوم: هلاک

 احناف دیدگاهمطلب اول: 

احنالا گفته اند عاریت بدون تجاوز وتعدی ضمانت ندارد عوری مثال یک شخص حیوان خود را به فقهاء 
عاریت داد از شخص عاریت گیرنده تفریط و تجاوز صورت نگرفت حیوان هلاک شد از صاحب آن هلاک 

عل امیشود به مستعیر هیچ چیز لازم نمیشود.اگر حیوان را به عاریت داد وضمانت را شرط کرد شرط آن ب
 1 است در چندصورت ممکن است مستعیر ضامن شود.

عاریت مستحق غیر باشد) به فتح حا( عوری مثال یک شخص در مال غیر مسلط شد و آنرا به عاریت اول :
داد عاریت در دست مستعیر هلاک شد، مسؤلیت آن به دوش مستعیر است زیرا صاحب اصلی آن آنرا به 

است قیمت آنرا پرداخت نماید مستعیر به معیر رجوع کرده نمیتواند زیرا عاریت نداده است به مستعیر لازم 
 معیر متبرع است صاحب حیوان حق دارد رجوع به معیر کند نه به مستعیر.

در صورتیکه مستعیر عاریت را به اجاره دهد یا به گرو دهد عوری مثال برای او یک حیوان به عاریت دوم:
ستعیر آن حیوان را برای شخصی دیگری به اجاره داد ،حیوان نزد مستاجٔر داده شد،برای قطع یک مسافه  پس م

هلاک شد مستعیر ملزم است حق رجوع را به مستاجٔر ندارد ونیز اجٔرت آن برای مستعیر جواز ندارد بلکه 
در صورت که  اجرت حیوان را اخذ نمود باید آن را صدقه کند، صاحب مال حق دارد بر مستاجٔرومستعیر 

ه نماید مستاجٔر حق دارد بر معیر رجوع کند در صورتیکه نداند که مال نزد وی عاریت بوده اما در مراجع
صورت علم به عاریت بودن آن رجوع کرده نمی تواند، آنچه را داده ضایعه شده وهمچنان در صورت که 

د بر مستعیر حیوان عاریت داده شده را به گرو کسی دهد حیوان در دست مرتهن هلاک شد معیر حق دار 
رجوع کند یا مرتهن را ملزم کند در صورت که مرتهن قیمت آنرا پرداخت مرتهن بدون قرض که بالای مستعیر 

 .2داشت به چیزی دیگری رجوع کرده نمیتواند
دهد در صورتیکه مال عاریت از جمله اشیاهی  عاریتآنست که عاریت را بدون اجازه صاحب آن به سوم:

دادن  عاریتن مختلف باشد عوری مثال حیوان را به عاریت گرفت تا سوار شود حق باشد که استعمال در آ 
آنرا بدون اجازه صاحب آن ندارد،زیرا عاریت حیوان مختلف میشود به اختلالا استعمال مثال بعض اوقات 

 دانسان چاق سوار میشود که حیوان عاقت آن را ندارد و بعض اوقات انسان نحیف )لاغر( که حیوان میتوان
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به آسانی آنرا انتقال دهد بعض انسان ها رفق و نرمی را در نظر میگیرند لباس نیز مثل حیوان است زیرا استعمال 
آن  نیزفرق میکند مستعیر اول ضامن است صور اجازه صریحی از صاحب آن اینست که بگوید حیوان خودرا 

ار میکنم،یا لباس را به من به عاریت دهید خود سوار میشوم و یا هر کی را بخواهم آنرا سو  عاریتبه من 
دهید خودم استعمال میکنم ویا کسی را بخواهم به آن میدهم در صورت های ذکر شده مستعیر میتواند مال 
عاریت را به شخص دوم به عاریت دهد در صورت هلاک مال  مستعیر ضامن نیست، در صورت که حیوان 

جام میدهم مثال یا سوار میشوم یا بار میبرم هر کدام را که را به عاریت گرفت براینکه یکی از دوامررا ان
انجام داد همان برای عاریت تعین میشود فعل دوم را انجام داده نمی تواند تمام موضوعات گذشته در صورت 

 1است که عاریت به اختلالا استعمال مختلف شود.
ر صورت که دو زمین مساوی باشد اما در صورت که استعمال مختلف نشود مانند وسایل کشت برای زمین د

دراین صورت مستعیر می تواند برای شخص دوم وسایل کشت را به عاریت دهد بدون اجازه صاحب آن اگر 
مال عاریت هلاک شد ضمانت ندارد، اگر معیر عاریت را به وقت  خاص مقید کرده باشد مستعیر عاریت را 

ک شود اگر مخالفت مستعیر به سبب کار بد وناپسند درغیر اوقات تعین شده استعمال کند  مال عاریت هلا 
بود مستعیر ضامن شناخته میشود، واگر کار قبیح وناپسند نبود مستعیر ضامن نیست، عوری مثال اگر حیوان 
خودرا داد تا مستعیر نمک بار کند اما او نمک بار نکرد بلکه او جو وامثال او را بار کرد درین صورت مستعیر 

مچنان مستعیر ضامن نیست که اشیاء بار کرده شده مساوی نمک باشد اگرچه که از هر نوع ضامن نیست، وه
باشد، واگر آهن را بار کرد در حال که مقدار آن از مقدار نمک کم بود اگر حیوان هلاک شد مستعیر ضامن 

ا هنوز ا تاست بعض از آن صورت ها آنست که عاریت مؤقت باشد به وقت ووقت آن گذشته باشد مستعیر آنر 
مسترد نکرده باشد اگر حیوان هلاک شد مستعیر ضامن شناخته میشود حق آنرا ندارد که بگوید مالک آن به 
آن رجوع نکرده است زیرا مصر لا رد عاریت بر مستعیر است پس باید در صورت انتهاء وقت ،عاریت 

ه یر ضامن است به خلالا صورت کگیرنده باید مال عاریت را واپس مسترد میکرد اگر این کار را نکرد مستع
یک جنس را به عاریت گرفت تا آنرا به کسی دیگری به گرو دهد مصرلا رد آن به صاحب مال است نه به 
مستعیر، در صورت عدم رد آن مستعیر ضامن نیست دلیل آن اینست که صاحب رهن از رهن خود انتفاع 

مال یا مالک حق دارد به قیمت آن بر مستعیر میگیرد زیرا مال مرهونه در دست مرتهن مضمون است، صاحب 
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رجوع کند بعض از صورت های قابل توجه اینست که عاریت مؤقت باشداما مستعیر بعداز گذشت زمان 
عاریت را پیو خود نگاه کند بعدا عاریت را به همرای مال دیگری برای صاحب مال مسترد نماید مال عاریت 

بب نگهداری تعدی صورت گرفته است، بناء مستعیر ضامن است تلف شود، مستعیر ضامن است زیرا به س
اگر قبل از گذشت زمان عاریت را مسترد نماید ضامن نیست زیرا قبل از مدت زمان عاریت مستعیر به وصف 
مستعیر بودن باقی است،ومستعیر میتواند مال عاریت را به وجه مختار به ودیعت دهد در صورت که مال 

صورت ودیعت است ودیعت  ی تسلیم داد تا به صاحب آن مسترد نماید این صورت ،عاریت را به یک اجنب
یکی از حقوق استعاره است اگر هلاک شد ضمانت ندارد اما بعد از گذشت زمان عاریت مستعیر به نام مودع 
به )فتح دال( شناخته میشود مودع نمی تواند مال ودیعت را به کسی دیگری به ودیعت دهد اگر به کس 

  1گری داد مال هلاک شد مستعیر که به نام مودع است ضامن است. دی
به نظر من :از تحقیق گذشته معلوم شد که اگر مستعیر قبل از گذشت زمان عاریت مال عاریت را به وسیله 
یک اجنبی یا خادم یا غیر آنها مسترد نماید ، مستعیر ضامن نیست زیرا مستعیر میتواند در بعض احوال به 

هد همچنان میتواند به ودیعت دهد.اما بعد از انقضاء مدت استعارة مستعیر به هر حال که باشد عاریت د
 2ضامن شناخته می شود واگر توسط اجنبی ارسال کند یا اجیر خود یا خادم خود .

بعضی از صورت های معامله اینست که اگر یک قلاده از علا را به عاریت گرفت واو را به یک صبی پوشاند 
صبی عوری بود که لباس های خودرا حفاظت نمیتوانست اگر قلاده سرقت شد مستعیر ضامن است زیرا که و 

بعض از صورت های معامله عاریت اینست که مال عاریت را در پیو روی خود بگزارد البته   او مقصر است.
ه صورت جلس وبه پهلو خواب شود، درصورت ضایع شدن آن مستعیر ضامن است، واگر خواب مستعیر به

هرامین که دعوی ایصال امانت را و  بود وعاریت ضایع شد مستعیر ضامن نیست زیرا تقصیر تعمدی نیست
برای مالک آن کند قبول میشود ، لکن مع یمین مانند اینکه ودیع زمانیکه دعوی رد ودیعت را کند مانند اینست 

 که مستعیر دعوی رد عاریت را کند.

 هامالکی  دیدگاهمطلب دوم: 

 : به عاریت داده میشود دو نوع است ی اشیا به این نظر اند که مالکی ها 
 . چیز های است که امکان اخفای آن باشد مانند زیورات ولباس -1
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  .اشیاهی که امکان اخفای آن نباشد مانند زمین یا حیوان، اگر چه که حیوان صغیر باشد مانند پرنده  -2

صورت تلف مستعیر ضامن است مگر در صورت که شواهد به اگر مال عاریت از اشیاهی اول بود در 
عدم تقصیر وجود داشته باشد اگر شواهد وجود نداشت باشد اگر چه سبب تلف حیوان سرقت باشد یا 
حرق یا کسر در صورت ورود نقصان یا فساد کم مستعیر باید جبران خساره نماید در صورت زیادت نقصان 

مستعیر عدم ضمان را شرط کرد ارجح آنست که قبول نیست.اگر  مستعیر ضامن کل است ودر صورت که
شرط براءت خودرا ابتداء کرده باشد دراین صورت مستعیر قیمت مال عاریت را با مقایسه به همان روز 

 1.که ضایع شده پرداخت می نماید، اگر تاریخ تلف معلوم نبود باز روز عاریت معتبر است
شده بود اما مستعیر روز ضایع شدن را هشت میگفت مستعیر باید روز اگر از روزی عاریت ده روز تیر  

 تعاریت را ضمانت کند قیمت عاریت را کامل پرداخت نماید، اگر استعمال عاریت در مدت استعار 
ماذٔون باشد واستعمال نیز کم کننده قیمت آن نباشد، اما اگراستعمال مال عاریت کم کننده قیمت آن باشد 

اسقاط نقص ضامن قیمت است زیرا او درین استعمال ماذٔون است ،اگر مال عاریت از مستعیر بعد از 
اشیاهی بود که امکان اخفای آن نبود مانند زمین ، دکان، باغ ، شتر، کشتی کلان مستعیر ضامن نیست در 
صورت که معیر ضمانت را درین اشیا شرط کند شرط آن لغو است اما در صورت که استعمال آن از 

مال ماذٔون باشد یا اثقل درین صورت مستعیر ضامن است زمانیکه معیر یک حیوان را به عاریت استع
دهد تا با آن یک پیمانه گندم را بار کندو از یکجا به جای دیگری انتقال دهدعین پیمانه را حمل کرد و 

نتقال ر کند و اانتقال داددر صورت تلف حیوان مستعیر ضامن نیست و همچنان مانند یک پیمانه گندم با
دهد ضامن نیست مثل دال میده، اگر از گندم اخف تر بار کند به عریق اولی ضامن نیست مانند یک 
پیمانه جواگر آنچه که بار کرد ثقیل تر بود از گندم مانند سنگ و نمک اگر حیوان هلاک شد مستعیر 

آن سوار شود ،اگر حیوان را برای ضامن است مثال مسالٔه مذکور است که حیوان را به کرایه بگیرد تا به 
دیگری به کرایه داد وحیوان  هلاک شد مکری دوم ضامن نیست اگر ثقیل تر چیزی را بار کرد ضامن 

 2است.

  وحنابله شوافع دیدگاهمطلب سوم: 

 اول: دیدگاه شوافع
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مال غیر استعشوافع گفته اند که در صورت استعمال مال عاریت متعارلا باشد مستعیر ضامن نیست اگر 
زمانیکه یک حیوان را مستعیر به عاریت  به عور مثال 1.متعارلا باشد درین صورت مستعیر ضامن است

گرفت ودر آن متاع خویو را بار کرد وبالای حیوان بسیارفشار آورد حتی که در یک چاه فرو رفت و هلاک 
ون لا نیست اما اگر به استعمال ماذٔشد مستعیر ضامن شناخته میشود زیرا فشار از حد بیرون استعمال متعار 

بدون فشار از حد بیرون بود مستعیر ضامن نیست.مانند اینکه یک حیوان را به عاریت گرفت  و اندازه 
معرولا را بار کرد یا کمتر از اندازه معرولا در صورت هلاک حیوان مستعیر ضامن نیست. اگر لباس را به 

عارلا بود کهنه شد مستعیر ضامن نیست،اما اگر به شکل غیر عاریت گرفت تا بپوشد،اگر از پوشیدن که مت
 2و متعارلا استفاده کرد ضامن است.

 دوم: دیدگاه حنابله
زمانیکه مستعیر مال عاریت را قبض کرد در هر صورت ضمانت به دوش  حنابله)رحمهم الله( یاز نظر فقها 

عور  3تقصیراز وی دیده شود یا نشود.وی است اگر تعدی و تجاوز وجود داشته باشد یا نداشته باشد اگر 
مثال یک حیوان را به عاریت گرفت وقبض کرد و حیوان هلاک شد مستعیر به قیمت آن در روز تلف ضامن 
است اگر عاریت مثلی باشد ضمان آن بالمثل واجب است اگر عدم ضمانت شرط شده باشد شرط آن فاسد 

 وقفی را به عاریت گرفت بدون تعدی و تفریط است ازین مسالٔه کتب وقفی مستثنی است،کسیکه کتب
مستعیر ضامن  نیست.زیرا مستعیر یکی از افراد است که کتاب به آنها وقف شده است اگر کتاب عاریت 
داده شده از شخص معین باشد در هر صورت ضامن است،در عاریت تعین نوع انتفاع گرفتن شرط نیست، 

رد استعمال که مطابق عرلا باشد موافق آن استفاده کند.اگر اگرعاریت مطلقه بود برای مستعیر جواز دا
استعمال آن در عرلا وعادات نبود جواز ندارد.مثال یک لباس را برای پوشیدن گرفت اما ازآن برای سایه 
گرفتن از آفتاب استفاده کرد درین صورت ضامن  میشود به آنچه که از قیمت لباس کم شده است.برای مستعیر 

یا به اجاره دهد مگر به اذن مالک یا صاحب آن در صورتیکه به  عاریتمال عاریت را به  جواز ندارد که
عاریت داد وعاریت تلف شد مالک عاریت میتواند هر کدام را که بخواهد ملزم کند لکن رجوع به دوم 
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 است ،اگر عاریت گیرنده عاریت را به اجاره داد به اجازه صاحب آن درین صورت اجرت مثل از صاحب
 1مال است.

 مدنی افغانستان : دیدگاه قانون مطلب چهارم

میگوید: هرگاه عاریت گیرنده عین را بعد از افغانستان قانون مدنی  -۱۵۷۵درمورد استهلاک عاریت ماده 
انقضای میعاد عاریت درتصرلا خود نگاه داشته یا درمحل موافقه شده تسلیم ندهد درصورت ازبین رفتن آن 

 .شودضامن شناخته می 
قانون مذکور آمده است: هرگاه استفاده از عین عاریت مقید بزمان، مکان ونوع  -۱۵۵۵وهمچنان در ماده 

تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعی که خواسته باشد عوری عادی استعمال نباشد. عاریت گیرنده می 
 .باشدمی  استفاده نماید. اگر باثرتجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن

آمده است: هرگاه عاریت دهنده از عاریت دادن عین، به شخص دیگر، عاریت گیرنده  -۱۵۵۵ونیز در ماده 
 .باشد زامنع نموده باشد وعاریت گیرنده آنرا بشخص دیگری به عاریت بدهد، ضامن ازبین رفتن آن می

ازعاریت دادن عین به شخص دیگرمنع عاریت گیرنده درتمامی احوالیکه قانون مدنی آمده است:  -۱۵۵۷ماده 
تواندعین عاریت رابه شخص دیگری به امانت بدهد اگرعاریت گیرنده آنرا نزد شخص، دیگربه گردیده، نمی

باشد رأی فقهی اینست  ودیعت بگذارد وعین عاریت نزد این شخص ازبین برود، عاریت گیرنده ضامن آن می
ریت، عاریت را بوسیله یک اجنبی و مالک آن فرستاد اجنبی که اگر عاریت گیرنده قبل از گذشت مدت عا

مال عاریت را به مالک آن تسلیم نموده این صورت وضیعت است یعنی نفس وضیعت دادن جواز دارد به شرط 
سلامتی مال عاریت اما در قانون وضیعت دادن مال عاریت را جواز نداده زیرا درآن قید از بین رفتن را ذکر 

 قه در تضاد نیست.شده بناً به ف
درتمامی حالاتیکه عاریت گیرنده صلاحیت عاریت دادن عین قانون مدنی کشور آمده است:  -۱۵۵۶ماده در 

تواند عین مذکور را به شخص دیگری بامانت بدهد. درینصورت  عاریت رابه شخص دیگر داراباشد، می
 .شودن شناخته نمی اگرعین بدون تجاوز ودیعت گیرنده از بین برود، عاریت گیرنده ضام

تواندعین عاریت رابه اجاره یارهن بدهد. عاریت گیرنده نمی قانون مدنی افغانستان آمده است:  -۱۵۵۶ماده در 
 .مگراینکه آنرابه اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت گرفته باشد
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ومطابق عرلا عین عاریت عوری  قانون مدنی افغانستان آمده است:هرگاه دراثراستعمال عادی -۱۵۷۲ماده 
باشد ودرصورت معیوب شود که موجب تنزیل قیمت آن گردد، عاریت گیرنده ضامن این تنقیص قیمت نمی

 .شود استعمال غیرعادی ضامن شناخته می
تواند عین مورد عاریت را به دیگری به عنوان عاریت  عاریت گیرنده می قانون مدنی ۱۵۵۶بر عبق ماده 
تواند به دیگری بدهد که عاریت دهنده او را از این کار منع کرده باشد که در این صورت نمی ن بدهد مگر ای

و با وجود منع اگر مورد عاریت را به دیگری به عنوان عاریت بدهد ضامن از بین رفتن آن می باشد )ماده 
را د آنباشعین مستأجره میتواند در صورت عدم منع برای مدت که مالک منافع  (. بنابراین مستأجر می1044

مستأجر از عین مستاجره شده  که در اجاره شرط استفادهبه دیگری به عنوان عاریت واگذار کند مگر این
 باشد.

توان در آن زراعت کاشت یا بناء که می اما اگر برای عین مورد عاریت منافع متعددی متصور شد مانند زمین،
مورد نظر را معلوم کرد. در صورت تعیین یکی از منا فع، بر عبق ماده  ساخت یا درختکاری کرد، باید منفعت

، عاریت گیرنده حق تخلف از مورد مجاز را ندارد و در صورت تخلف ضامن خواهد بود. حتی ممکن ۱۵۵۳
است گفته شود که اجرت المثل را بپردازد چون چیزی را که استفاده کرده مورد عاریت نبوده است )بروجردی، 

مورد عاریت باید معلوم هم باشد؛ با این شرح که  باید گفت که  184به بعد(. بر عبق ماده  304 ص  ،1384
علاوه بر تعیین مبهم نیز نباشد. بنابراین؛ اگر یکی از دو منفعت و یا منفعت یکی از دو عین را عاریت بدهد 

علوم باشد که مانع جهالت مقرر داشته است: موضوع وجيبه بايد عوري معين و م 182باعل است. ماده 
 . شودفاحو گردد. اگر جهالت موضوع وجيبه منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته مي 

 ، توریث و حکم انکار از عاریت: رهنبحث چهارمم

 و قانون  از دیدگاه فقه رهن مستعار :مطلب اول

گیرد و او را به اجازه مالک آن برای داین  به برای انسان جواز دارد که مال غیر را به عاریت 1به اتفاق فقهاء 
رهن دهد، زیرا مالک آن تبرع میکند  و مالک ، تصرلا آزادنه کرده میتواند و از حق او است اثبات ملک 
عین وید معاُ یکجا از عریق هبه چنانچه حق اوست اثبات ید فقط یعنی به اعاره دادن برای او که به رهن 

 دهد.
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 دیدگاه فقهاء قرار ذیل است:  رهن در صورت اذن مالک به
احنالا گفته اند در صورتیکه عاریت مطلق باشد و مقید به هیچ چیز نباشد برای مستعیر جواز دارد   -1

که عاریت را به رهن دهد در برابر دین که بالا ی اوست ورایٔ شوافع نیز همین است اما در صورتیکه 
ز ن مقدارزیادتر مقید به قیود باشد اگر قید آن به یک مقدار معین باشد مثل ده هزار مستعیر از هما

به رهن داده نمیتواند و به مقدار کم از قیمت عاریت نیز به رهن داده نمیتواند زیرا تصرلا عاریت 
گیرنده به اجازه مالک به یک قید معین تصرلا آن به اندازه اجازه آن میباشد ودیگر اینکه مال مرهون 

ساخته بعضی اوقات مقصود مضمون است ومالک، مال مرهون را به اندازه که تعین کرده مضمون 
از قید غرض دیگری میباشد اما اگر قیمت مستعار مساوی دین باشد یا هم اکثر باشد درین صورت 
مخالفت گفته نمیشود،زیرا این مخالفت خیر اوست .مالک زمانیکه میخواهد رهن را بگیرد مکلف 

ورت هلاک زیرا چیزی کرده نمیشود مگر به قدر دین ونیز به او ضررنمیرسد به سبب رهن، در ص
ضایع شده اقل است از قیمت رهن زمانیکه رهن به یک جنس مقید شود مستعیر نمیتواند به حنس 
دیگری به رهن دهد زیرا اقتضاء دین آسان تر است به بعضی اجناس نسبت به بعضی دیگر ،اگر 

ت زیرا من اسمستعیر در یکی از قیود گذشته مخالفت کند در صورت هلاک مستعیر به قیمت آن ضا
او به سبب این مخالفت غاصب شمرده شده ورهن باعل است،زیرا رهن در مال مغصوب واقع شده.در 
صورتیکه مال مستعار در دست مرتهن هلاک شد مالک آن خیار دارد اگر خواست از مستعیر ضمان 

ر تعیقیمت اخذ نماید زیرا او به سبب مخالفت غاصب شمرده شده است ،وبه سبب ادای ضمان مس
عاریت را از وقت قبض از معیر مالک میشود،واگر خواست از مرتهن ضمانت اخذ نماید زیرا در 
دست او هلاک شده پس گویا مرتهن غاصب دوم است،در صورت که مرتهن ضمانت داد به راهن 

 1 رجوع کرده میتواند خلاصه اینکه به سبب مخالفت رهن باعل ومستعیر ضامن است.

عاریت را ازمالک آن به غرض رهن دادن قبض کرد اگر مال در دست مستعیر قبل از  زمانیکه مستعیرپس 
رهن دادن هلاک شد با بعد از خلاص آن از رهن در دست  مستعیر هلاک شد مستعیر ضامن نیست زیرا 
عاریت هلاک شد در حالیکه مقبوض است به قبض عاریت، نه به قبض رهن وقبض عاریت ،قبض امانت 

 2مان.صورت ذکر شده نزد احنالا است.است نه قبض ض
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ها گفته اند اگر مستعیر از قیود وشرایط معیر مخالفت کند در صورت هلاک مال عاریت یا  مالکی -2
سرقت آن یا هم ورود نقصان مستعیر مطلقا ضامن است زیرا او تعدی و تجاوز کرده اگر عاریت 

 1یرا مخالفت صورت گرفته است.تلف نشد معیر حق استرداد آنرا دارد،وعاریت باعل میگردد ز
مستعیر باید باقیود وشرایط معیر پا بند باشد مگر این قدر گفته اند : 2می گویندشافعی ها وحنابله  -3

که در صورت  که به یک مقدار از دین مقید شد مستعیر به مقدارکم از آن به رهن دا د این را مخالفت 
از آن معتبر است،در صورت که رهن در برابرمقدار کم گفته نمیشود زیرا اجازه به زیاد اجازه به کم 

از چیزی ذکر شده باشد ضرر وجود ندارد زیرا رهن نزد مرتهن امانت است در صورت که عاریت 
نزد مرتهن هلاک شد مالک آن حق ندارد مگربه آن چی که اقل باشد دیده شود که قیمت عاریت 

نت آنر دارد در صورت که دین اقل بود برای اقل است یا دین هر کدام که اقل بود مالک حق ضما
مالک جواز ندارد که بر مستعیر بر زیادت رجوع کند زیرا عاریت امانت است ،امانت ضمانت 

اشاره شده به آن گفته اند هنگام  قبلاًحنابله در اظهر قولین چنانچه  و ندارد مگر به تعدی وتجاوز
مستعیر ضامن است که قیمت آنرا از روز تلف آن که عاریت به نزد مرتهن از غیر تعدی هلاک شد 

 3پرداخت نماید زیرا عاریت مطلقا مضمون است.
جمهور فقهاء احنالا ،شوافع ،حنابله) رحمهم الله (مالک عاریت حق دارد هر وقت که  ز نظربنا بر این ا

د آنرا هر وقت بخواهد عاریت را از رهن خلاص کند زیرا عاریت عقد غیر لازمی است ومستعیر حق استردا
که بخواهد دارد.اگر راهن که مستعیر نیز گفته میشود عاریت را از رهن خلاص کرد باید به مالک آن رد کند 
اگر از خلاص کردن رهن مستعیر عاجز ماند مالک حق دارد که عاریت را از رهن خلاص کند تا حق خودرا 

ه راجح ها ک مالکیو نظر به قول  جوع میکند.بگیر تمام چیزی که مالک برای مرتهن داده است بر مستعیر ر 
مطلقه دارداما در اعاره مقیده به شرط ،حق رجوع را ندارد عاریت  عاریتاینست که معیر حق رجوع را در 

 عام است که شرط آن از عرلا عاقدین باشد یا از عرلا عرلا.
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 قانون گاه: رهن مستعار از دید مطلب دوم

تواندعین عاریت رابه اجاره یا چنین گفته است:عاریت گیرنده نمی  -۱۵۵۶درقانون مدنی افغانستان در ماده 
 .رهن بدهد. مگراینکه آنرابه اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت گرفته باشد

درصورت مطالبه ضمان  هرگاه عین بدون اجازه عاریت دهنده به رهن داده شود ونزد رهن گیرنده از بین رود
 .شود از عاریت گیرنده، رهن بین رهن دهنده ورهن گیرنده انجام یافته تلقی می

باشد وشرط قانون مذکور عاریت گیرنده درمال عاریت که بدون تجاوز ازبین رودضامن نمی ۱۵۷۱در ماده 
یا اهمال نماید، ضامن  شود. اگرعاریت گیرنده، درحفاظت عین عایت قصورضمان درعاریت باعل شناخته می

 .باشد نظر قانون درمورد رهن عاریت ضمان وعدم ضمان موافق فقه اسلامی است می

 و توریث انتفاع از عاریت قیید انتفاع با شرایط: تسوممطلب 

 در این مور چند مسئله قابل بحث می باشد: 
 صورت دارد:  دیدگاه فقه سهبه شرط از تقیید انتفاع : اول: تقیید انتفاع از عاریت با شرایت

 الف: صورت های اتفاقی
را حق است، زی ط گزاریقابل تقیید وشر  و بهره گرفتن از مال معار حق انتفاعاز نظر جمهور فقهاء  -1

منتفع فقط حق تصرلا را که مالک برای او اجازه داده است  بوده وناقص از مال عاریت شده انتفاع 
شرایطی که مالک تعیین کرده باشد، منتفع فقط به همان شرایطی با تقیید  به این اساس آن عدهدارد، 

باید پابند باشد، مثل: تعیین صفت، تعیین زمان، تعیین مکان درصورت مخالفت از شرایط تعیین شده 
مستعیر ضامن شناخته می شود، عور مثال مستعیر یک حیوان را برای رکوب به عاریت گرفت، تا 

ی او جواز ندارد که برای شخص دیگری به عاریت دهد واگر یک لباس را به خود سوار شود، برا
عاریت گرفت تا خود استعمال کند حق ندارد که برای دیگری دهد تا او بپوشد ویا استعمال کند، 
وهمچنان اگر معیر عاریت را مقید به وقت کرد ویا به منفعت مقید ساخت ویا هم به هردو عاریت 

ندارد، درصورتیکه عاریت مطلق باشد مستعیر میتواند هرنوع انتفاعی که  گیرنده حق تجاوز را
خواسته باشد ودر هروقتی که بخواهد استفاده کند، زیرا او درملک غیر تصرلا می کند، تصرلا وی 
باید به کدام عریقی که مالک اجازه داده باشد صورت گیرد، درصورت تقیید به قید عمل شود، 

عمل شود، کسی که یک خانه را تا مدت معین برای سکونت به اجاره  ودرصورت اعلاق به اعلاق
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گرفت، برای او جواز ندارد که بعد از تمامی مدت درآن سکونت کند مگر به اجرت مثل، زیرا انتفاع 
  1مقید به قید زمان است، پس واجب است که زمان اعتبار داده شود.

است که شرط واقف این ط بداند رأی جمهور همچنان اگر واقف، انتفاع به وقف را مشروط به شرو  -2
معتبر است، زیرا شرایطی که واقف ذکر می کندعریق انتفاع را تنظیم می کند این شرایط معتبر 

   2است تا زمانیکه مخالف شرع نباشد.
نیز رأی جمهور فقهاء است که انتفاع به ماجور ومستعار مطابق شرایط می باشد، یا استعمال عوری  -3

ر آن ازشرایط ذکر شده کم تر باشد جواز دارد، زیرا رضایت حکما حاصل است، بعضی باشد که ضر 
ها گفتند اگر معیر از مثل شروط ویا کمتر از مثل شروط ممانعت کند مستعیر باید از تجاوز خود 
داری نماید. همچنان فقهاء اتفاق دارند براینکه تقیید انتفاع به شخص معتبر است، از آنچه که تقیید 

شخص مفید باشد، صورت فاید این است که استفاده ویا استعمال مختلف شود به اختلالا مستعمل،  به
مانند : سوار شدن ویا پوشیدن لباس، اما درمواردی که استعمال مختلف نشود، مانند: سکونت در 

  3خانه. 
 ب: صورت های اختلافی

 خص معتبر نیست، زیرا مردماحنالا گفته اند: تقیید سکونت خانه به شی صورت اختلافدر یک  .1
درمثل این موارد تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند، پس تقیید به سکونت یک شخص دون شخص فایده 

 0ندارد، مگر درصورتیکه آهنگر باشد ویا هم دوبی، ویا مانندآن که سبب تخریب بناء شود.
ورتیکه مخالف شرع رأی مالکی ها وحنابله این است که، قید درانتفاع مطلقا معتبر است، درص .2

 1نباشد.
گفته اند: گر موجر بر مستاجر شرط کند فقط خود میتواند منفعت بگیرد عقد اجاره فاسد  شوافع .3

   4 میشود، چنانچه بایع شرط کند مشتری عین مشترا را به غیر فروخته نمی تواند.
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)مالکی ها، شافعی ها، حنابله   1 درصورتیکه سبب انتفاع اجاره ویا وصیت باشد، رأی جمهوری فقهاء .0
ر فسخ نمی شود، تفاناین است که )رحمهم الله(  اع قابل توریث است، پس اجاره به موت مستاجر

وارث مستاجر قایمقام او است در انتفاع که سبب آن اجاره است، تا زمانیکه مدت تعیین شده منتهی 
را اجاره عقد لازمی است، پس به موت شود، یا تا زمانیکه اجاره به کدام اسباب دیگر فسخ شود، زی

 2عاقد باوجود سلامتی معقود علیه فسخ نمی شود.
مگر حنابله گفته اند درصورتیکه مستاجرفوت کند ووارث نداشته باشد اجاره فسخ می شود، وهمچنان 
وصیت به منفعت به موت موصی له منتهی نمی شود، زیرا وصیت تملیک است اباحت نیست، زیرا به قبول 

زم میشود، پس برای ورثه جواز دارد که درمدت باقی مانده انتفاع بگیرد، زیرا موصی له فوت کرده  واز لا 
 .3خود حق باقی مانده است

اگر سبب انتفاع عاریت باشد شوافع وحنابله به عدم توریث انتفاع تصریح کرده اند، زیرا عاریت  .3
خ می شود، ودیگر اینکه عاریت نزد آنها یک عقد غیر لازمی است، بناء به موت یکی از عاقدین فس

 اباحت است، پس انتقال انفتاع که سبب آن عاریت باشد درحیات مستعیر به غیر صحیح نیست.
رأی احنالا این است که انتفاع مطلقا قابل توریث نیست، بناء وصیت به منفعت به موصی له باعل می ولی 

، چنانچه عاریت به موت مستعیر باعل می شود واجاره به گردد وبرای ورثه موصی له حق انتفاع داده نمیشود
موت مستاجر، زیرا منافع چیزی است که احتمال ارث درآن نیست، چون شیئا فیشیئا به وجود می آید، چیزی 
که بعداز موت به وجود می آید در حین موت به وجودنمی آید تا اینکه ترکه به حساب بیاید واز آن ارث برده 

 0شود.
بعداز وفات موصی له به منفعت، ملک منفعت به موصی له به رقبه عود میکند اگر وصیت به رقبه  بنابرآن

ی عود می کند، چنانچه آن را کاسانی  شده باشد، واگر وصیت به رقبه نشده باشد، ملک منفعت به ورثه موصر
 تصریح کرده است.
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 : حیوانات عاریتج: تقیید انتفاع 
ریت گرفته شده با سایر اجناس فرق می کند بنا بر این در مورد عاریت حیوانات کیفیت استفاده از حیوانات عا

 فقهاء آرای مختلف ارایه کرده اند که در ذیل به بیان آن پرداخته می شود: 
 اول: دیدگاه احنالا

 د به این مفهوم که یا مقید اگر عاریت مطلق با ش و مطلق استیا حیوانات  عاریتاحنالا می گویند که 
عاریت گیرنده حق  ، در این صورتن ومکان وحمل ورکوب یاد آوری نشداز زما و حیوان به عاریت داده شد

نرا در هر زمان ومکان دارد. و نیز میتواند حمل کند و سوار شود. زیرا قاعده در مطلق این است آ استعمال 
لک آن شده بناء حق دارد که مطلق به اعلاق خود جاری میشود. مستعیر منافع عاریت را بطور مطلق ما

قسمکه مالک شده استفاده نماید. مگر این که حمل متعارلا باشد  وضرر وارد نکند وبدون در نظر داشت 
عرلا وعادت حمل وبه باربری کرد ضامن است. زیرا عقد عاریت اگر چه مطلق است لکن مطلق. مقید به 

 1عرلا وعادات است.
تبار دلالت است نه به اعتبارعبارت آن، چنانچه که تقیید به عبارت دلالت عرلا وعادات بر تقیید عاریت به اع

را رعایت میشود تقیید به دلالت را نیز مراعات میشود. در صورت که خلالا عرلا وعادات استعمال کرد. 
گویا از قیود عرفی مخالفت کرد. در این صورت ضمان که یک عقوبت است به دلالت عرلا ثابت میشود. 

مقیده از عرلا  عاریتضمان )جبران خساره( میتواند به عبارت ثابت شود. چناچه در  همچنان عقوبت یا
مقیده میتواند مثال عبارت باشد. اما تخلف از عرلا و عادات  عاریتعاریت دهنده. درصورت تخلف از 

ت را میتواند مثال دلالت باشد. لهذا در این صورت نیز مجازا ت میشود.  عاریت دهنده حق اجارة دادن عاری
ندارد اگر مستعیر عاریت را اجارة داد و تسلیم نمود. اگر عاریت هلاک شد ضامن آن مستعیر است یا مستآجر 

 لکن اگر مستآجر جبران خساره کرد باید  به مستعیر رجوع کند. 
 دوم: دیدگاه جمهور 

بر این این اند که عاریت گیرنده ضمان و خساره همان مسافه و حمل  حنابلهو  ی، شوافعمالکجمهور فقهای 
 2که زیادت در آن آ مده باشد تادیه نماید وتعین خساره به اهل خبرة مربوط است.
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اظهار نظر نکرده اند لکن در کتاب اجارة چنین فرموده اند. در  عاریتاحنالا در این ارتباط در کتاب  -2
ادت اتفاقی نباشد حیوان سالم مانده باشد فقط اجورة تعیین شده واجب است. صورت زیادت بر حیوان که زی

و اجارة هر دو. تملیک منفعت مقصود است  گرفتن اجورة  عاریتاگر چه زیادت حرام است. چون که در 
از باب تبرع واحسان است از این  عاریتغیر مسلم است. زیرا  عاریتدر اجارة یک امر مسلم است. در 

خوب تر می باشد. در صورت که یک شخص حیوان  عاریتوجوب اجر در مقابل زیادت در جهت عدم 
خود را به عاریت داد به شرط این که خود عاریت گیرنده سوار شود. بناء بر آن برای وی جواز ندارد که به 

قید ر مکسی دیگر برای رکوب به عاریت بدهد زیرا اصل در مقید این است که به قید آن عمل شود. یعنی د
قید معتبر است در استعمال حیوانات مردم فرق می کند اگر مستعیر تخلف کرد و حیوان را به کسی دیگری 

 1به عاریت داد وحیوان هلاک شد مستعیر ضامن شناخته می شود.
را تقیید کرد و عاریت گیرنده تخلف کرد و حیوان هلاک شد به اتفاق مذاهب  عاریتاگر عاریت دهنده 

ده ضامن آن است. باید جبران خساره نماید. اگر درصورت تخلف، حیوان سالم ماند در این صورت عاریت گیرن
 دو نظر وجود دارد. 
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 عاریت حکم انکار ازم: چهار مطلب 

می  قطع اینکه آیا وی سارق پنداشته می شود و دستو در موردهرگاه عاریت گیرنده از عاریت انکار کند 
 دو دیدگاه وجود دارد: گردد یا نه؟ راجع به این مسئله 

 : نظر بعض فقها این است که دست منکر عاریت قطع می شود و دلایل شان قرار ذیل است: الف
كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر گفت:)  است که از عایشه )رضی الله عنها( روایت -1

ع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلَ الله عليه النبي صلَ الله عليه و سلم بقط
و سلم فيها فقال له النبي صلَ الله عليه و سلم يا أسامة الا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز و 
 جل ثم قام النبي صلَ الله عليه و سلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاعمة بنت محمد لقطعت يدها 

 1 (فقطع يد المخزومية
ت بعدا انکار می کرد، رسول الله )صلی الله فترجمه: یک زن مخزومی اجناس مردم را به عاریت می گر 

بن زید)رضی الله عنه( آمدند وبا او علیه وسلم( به قطع دست آن دستورداد، اقارب زن مخزومی نزد اسامه 
درمورد آن صحبت کردند تا اسامه بن زید درحضور پیامبر)صلی الله علیه وسلم( شفاعت آن را کند، اسامه 
درحق این زن عاریت گیرنده با رسول الله )صلی الله علیه وسلم( میخواست ازآن سفارش ویا شفاعت کند، 

یا اسامه آیا می خواهی درحدی از حدود خداوند)جل جلاله( شفاعت  رسول الله )صلی الله علیه وسلم( گفت:
کنی؟ بعدا رسول کریم )صلی الله علیه وسلم( بلندشد وصحبت کرده گفت: سبب هلاکت امت های که قبل 
ازشما بود این بودکه اگر صاحب ثروت ومال دار دزدی می کرد بدون تطبیق حدود خدا آن را رها می کردند، 

وفقیر سرقت می کرد دست آن را قطع می کردند، قسم به ذات خداوند! اگر فاعمه بنت  واگرشخص ضعیف
 محمد سرقت میکرد دست آن قطع می کردم. پس دست مخزومیه را قطع نمودند.

از عبدالله بن عمر)رضی الله عنهما( روایت می کند که، ابن عمر گفت: یک زن مخزومی بودکه  -2
ی گرفت بعدا انکار می کرد، نبی اکرم )صلی الله علیه وسلم( به اموال واجناس مردم را به عاریت م

 قطع دست آن امر کرد، 
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أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم نافع از ابن عمر)رضی الله عنهما( روایت کرده که گفت: )  -3
 القوم لَتمسكه فقال رسول الله صلَ الله عليه و سلم لتتب هذه المرأة إلَ الله ورسوله وترد ما تأخذ ع

  1(ثم قال رسول الله صلَ الله عليه و سلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها
ترجمه: یک زن از مردم زیورات را به عاریت می گرفت، وسپس آنها را نزدخود نگاه می کرد، پیامبر)صلی 

گرداند،  ت برالله علیه وسلم( گفت: این زن باید به نزد خدا ورسولو توبه کند وآنچه که از مردم گرفته اس
 سپس رسول الله )صلی الله علیه وسلم( گفت: ای بلال بلند شو ودست آن را بگیر وقطع کن.

عبدالله بن احمد بن حنبل گفت: از پدرم سوال کردم وگفتم درمورد این حدیث چیزی گفتنی دارید ارایه کنید، 
ار باید دست مستعیر در صورت انکپدرم گفت: هیچ چیز را نمی بینم که این حدیث را دفع ورد کند، وگفت: 

 2قطع شود، اگرچه بعداز انکار اقرار هم کند.
 دلایل این دیدگاه قرار ذیل است: : دیدگاه دوم این است که دست منکر قطع نمی شود ب

 و حدود به شبهات ساقط می شود.  شبهه ملکیت استعاریت در   .1
عریق جابربن عبدالله )رضی الله  مستعیر خاهن است وبالای خاهن قطع دست نیست، چنانچه از .2

 3(ليس علَ الخاهن ولا علَ المختلس ولا علَ المنتهب قطععنه( روایت است که رسول خدا فرمود: )
 ترجمه: بالای خاهن، اختلاس کننده وکسی که مال مردم را به غارت برد قطع دست نیست.

 از دلایل دیدگاه اول چنین جواب ارایه شده است:  -0
باور دارند که این زن سرقت کرده بود نه استعاره، بعضی از دلایل  ابن حزم میگوید: راویان حدیث  -

که این زن یک زن وقصه یک قصه است، این است که، این زن سرقت کرده است، وکسانیکه روایت 
نقل  عاریت را کرده اند یک وهم است از آنها، وتمام آثاری که از سول خدا )صلی الله علیه وسلم(

شده است هم درمورد این زن سفارش به اسامه واسامه بخاعر شفاعت وسفارش نزد رسول خدا رفت، 
ازاین سفارش رسول خدا انکار کرد ومانع این سفارش شد تا حدود خدا تعطیل نشود، از جمله محال 

                                                     
 
 ) دعیب الارونوو  در تعلیق این حدیث نن را حسن گفته است.(  (9390نسائی، السنن الكبري، حدیث نمبر) -1 
للطیاعة والنیــ ، الناشر : دار الفكر 363ص  11أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلاــ القرطیي الظاهري، المحلى، ج  -2

 والتوزيع

 )حکم حدیث را نیافتم( (316)نمبرحدیث  ، سنندار قطنی، ال - 3 
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حد است که اسامه یک بار از عرلا رسول خدا ازسفارش منع شود ودوباره باز بخواهد که در یک 
 1از حدود خدا باردیگرسفارش کند.

روایت کسانیکه استعاره زن مخزومی را کرده اند، احتمال داردکه هدلا تعریف آن باشد به این معنی  -
که این همان زنی است که اموال مردم را به عاریت گرفته وسرقت نیز کرده، پس قطع دست این زن 

 2به سبب سرقت بوده ونه بخاعر انکار عاریت.
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 رجوع و انتهای عاریترد، پنجم:  مبحث

 اختلاف عاریت گیرنده و عاریت دهنده در مورد رد کردن عاریتمطلب اول: 

 در این مورد مسایل ذیل قابل بحث است: 
اگر مستعیر ادعا نماید که، عین مستعاره را بر معیر رد کرده است، ومعیراز : اختلالا در رد عاریت -1

سوگند یاد می کند وسوگند وی قابل قبول است، زیرا اصل عدم رد آن انکارنماید، دراین صورت معیر 
 1است، ومستعیر مدعی بوده وباید شاهد بیاورد وشخص معیر منکر است وبالای وی سوگند است.

در صورتیکه عاریت موقت باشد رد آن در صورت انتهای وقت واجب است  :تاخیر در رد عاریت -2
اریت یک موتر بود موقت به یک روز دو روز بعد در صورت ترک آن مستعیر ضامن است اگر ع

  2از تامی وقت باید آن را رد نماید تساهل در رد آن درست نیست زیرا ظلم است.
قانون مدنی افغانستان: عاریت گیرنده  1077براساس فقره دوم ماده  رد عاریت از دیدگاه قانون: -3

که رد عین به ضرر عاریت دهنده باشد  صورتیتواند قبل از انتهای عاریت عین را رد نماید اما در می 
شود. بنابراین اگرعاریت دهنده از دریافت قبل از موعد مورد عاریت به قبول آن مجبور گردانیده نمی 

به عور مثال: در صورت رد عاریت، شخص عاریت دهنده  را قبول نکند. تواند آن متضرر شود می
 شد، دراین صورت شخص عاریت دهنده متضرر می شود.برای نگهداری وحفاظت آن محلی نداشته با

 تواند انتهای عاریت را بدون قید مطالبه کند:، عاریت دهنده در احوال آتی می ۱۵۷۶بر شالوده ماده 
  که عاریت دهنده احتیاج غیر مترقبه به عین مورد عاریت پیدا کند؛در صورتی  اول:

ند و که عاریت گیرنده از مال مورد عاریت سوء استفاده می که برای عاریت دهنده معلوم شود کدر صورتی 
  کند؛ در حفاظت آن قصور و کوتاهی می

در صورت که عاریت گیرنده بعد یا قبل از انعقاد عقد عاریت مفلس شود البته این در صورتی است که : دوم
 عاریت دهنده از افلاس او در حین عقد مطلع نبوده باشد.

                                                     
 
 293ص   2ابن قدامه، المغني ج  -1 
ــود - 2 ــــع ــی کشــــور س ــت ــف ــاز، م ــن ب ــه اب ــل ــدال ــاز، عــی ــن ب ــت، ص یاب ــاری ــمــی احــکــام ع ــل ــه ع ــال ــق ، 142، م

https://binibaz.org.sa/cateegories/fiqhi 
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اریت عقد جایز است مثل دیگر عقود جایز، به فوت و مرگ هر یک از عرفین عقد جاکه ع از آن :سوم
قانون مدنی افغانستان بدان تصریح دارد: عقد عاریت به وفات  1071یابد، و قانون نیز در ماده  پایان می

 1کند. عاریت گیرنده منتهی شده و به ورثه وی انتقال پیدا نمی
 عاریت و اختلالا میان معیر و مستعیرچند مسئله دیگر در مورد رد 

عاریت در دست مستعیر امانت است در صورت سرقت عاریت که مستعیر تفریط  :سرقت عاریت -1
نداشته باشد ضمان لازم نیست زیرا امانت است اگر سرقت صورت گرفت در حالیکه مستعیر خواب 

ود شد یا در چیزی دیگری ببود یا در حالیکه مال عاریت در صندوق مستعیر بود صندوق شکستانده 
  2مانند صندوق بود مستعیر ضامن نیست.

عاریت دادن موافق سنت رسول کریم صلی الله علیه وسلم است در صورتیکه میداند  :منع عاریت -2
که مستعیر مال عاریت را در معصیت استعمال میکند یا غالب گمان شما بود که در معصیت استعمال 
خواهد کرد درین دو صورت به عاریت ندهید اگر حالت آن مستور بود یا علم نداشتید پس سنت 

  3 عاریت دادن است.
: استعاره از مساجد جواز ندارد اما از مکاتب جواز دارد در صورتیکه مدیر مکتب استعاره از مساجد -3

چیزی را به اعاره داد جواز دارد  کتب که در مساجد نهاده شده یا مصاحف در آنجا است  یا مسول آن 
 0اعاره آن جواز ندارد بلکه در داخل مسجد میتواند مطالعه نماید.

در صورت تاخیر اعاده به صاحب آن. اعاره به  :در صورت تاخیر اعاده مال عاریت گرفتن اجرت -0
 1اجاره تبدیل میشود دراین صورت اجرت مثل لازم میشود مستعیر ضامن این اجرت است.

اگر اختلالا معیر و مستعیر بر اصل عقد بود چنانچه یکی : اختلالا بین معیر و مستعیر در اصل عقد -1
دوم دعوی اجاره در حالیکه شواهد و اسناد وجود نداشت قول مالک همرای دعوی اعاره میکرد و 

                                                     
 
  16-16-1366افغانستان،   وزارت عدلیه، قانون مدنی -1 

 همان مرجع  -2 

 126همان مرجع ص  -3 

 120همان مرجع ص  -4 

 090ص  4مجموعة الاعمال التحضریة للقانون المدنی المصری الجزء  -6 
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در صورتیکه اختلالا بر سرتلف بود شاهد  و یمین آن معتبر است زیرا اصل عدم اذن است بر انتفاع.
 1.یمن آن زیرا مستعیر مؤتمن است  وجود نداشت قول مستعیر معتبر است همرای

 ردعاریت: مطالبه عاریت دهنده به دوممطلب 

 در این مورد فقها دو دیدگاه دارند: 
وحنبلی )رحمهم الله( وهمچنان در یک قول  مالکی)حنفی،  2فقهای مذاهب سه گانه: اول: دیدگاه جمهور

 ت: دلایل این دیدگاه قرار ذیل اسصحیح نزدمالکی ها براین نظر اند که، مکلفیت رد عاریت برمستعیر است، 
 3)عَلََ اليَْدر مَا أخََذَتْ حَتَّى تؤُدَِّيَ( حدیث -1

 آنچه را که دست گرفته است باید آن را بر گرداند.ترجمه: 
چون عاریت نوعی از کمک ودست گیری است، واگر بر گردانیدن آن بر مستعیر الزامی همچنان  -2

ن مَضْمُونَ العَْيْنر نباشد مردم از دادن عاریت امتناع می ورزند، این درحقیقت تطبیق قاعده )وما كا
 0«فَهُوَ مَضْمُونُ الرَّدِّ لرخَبَرر علَ اليَْدر ما أخََذَتْ حتى تؤُدَِّيهَُ 

 ترجمه: آنچه که عین آن ضمان داشته باشد رد آن نیز ضمانت دارد، به دلیل حدیث 
اریت ، مگر اینکه عمستعیر باید مال عاریت را از همان جایی که گرفته است، درهمان جا بر گرداندبنا بر این 

گیرنده وعاریت دهنده در مکان دیگر اتفاق نمایند، زیرا رد چیزی که لازم است، باید آن را درموضع اصلی 
 اش بر گردانیده شود، مثل مال غصب شده.

این است که مصرلا عاریت که بقای عاریت بر آن  -رحمه الله-1مذهب امام شافعی: دوم: دیدگاه امام شافعی
 دلایل این دیدگاه قرار ذیل است:  بر مالک آن است. عاریتانند ععام درمدت مربوط است م

                                                     
 
 090ص  4مجموعة الاعمال التحضریة للقانون المدنی المصری الجزء  -1 

، ابن قدامه، المغنی، 140، ص 0، زرقانی، ج 441، ص4، ج ابن قدامه مقدسـی، الیح الکییر، 666، ص 4ابن عابدین، ردالمحتار ج  -2 

 .(224، ص 6
لطیعة الموصل، ا –( الناشر: مكتیة العلوم والحكم 0302الطبرانی، ابوالقاسم، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الكیير، حدیث نمبر) -3

 هـ1464الثانية ، 
الطیعة :  -بيروت  -دار النی : دار الكتب العلمية  99ص  2ديخ الإسلام / زكريا الأنصاري، أسنى المطالب ف شرح روض الطالب، ج  -4

 ه 1422الأولى ،
 ،134، ص6، ج شربینی، مغنی المحتاج -6
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زیاد  یهال می شود. بسا اوقات مصرلا از کر زیرا اگر برمستعیر باشد عقد عاریت به عقد اجارة تبدی  -1
  .می شود پس عاریت از عرلا میبراید به کراء تبدیل میشود

تشدید شود. بعضی ها گفتن اند بالای مستعیر است مالک عاریت تبرع واحسان کرده نباید بالای او  -2
 1.اریت عولانی باشد بالای معیر استدرمدت عاریت یک شب یا دو شب باشد در صورت مدت ع

 حکم مصرلا رد عاریت: 
 در کتاب خود الاسئله والاجوبه الفقهیه میگوید:2شیخ عتیبی 

است کسی رد مال عاریت بالای مصرلا رد عاریت بر مستعیر است زیرا که رد عاریت بر او واجب  .1
او واجب باشد مصرلا رد آن مربوط همان شخص میباشد ردمال عاریت بالای مستعیر واجب است 
بنا بر آن مصرلا رد آن نیز واجب میشود به دلیل اینکه آنرا برای منفعت خود قبض نموده است تاوان 

 3در برابر فایده میباشد چنانچه قاعده فقهی است )الغنم بالغرم(
است زیرا مصرلا رد مال مستاجََره بر موجر یعنی اجاره دهنده است  رهلا عاریت ر عقد اجابرخلا  .2

ر) اجارة گیرنده (تمکین و تخلیه واجب است نه رد آن به دلیل اینکه منفعت قبض  زیرا که بر مستاجر
ر نیست .  مال مستاجره معنا برای موجر است بنا برآن مصرلا رد آن بر مستاجر

سوال کند که چنانچه منفعت برای اجاره دهنده است همچنان منفعت برای مستاجرنیز اگر کسی  .3
حاصل استمنافع مستاجَر عبارت است از انتفاع به منافع عین مستاجره جواب باید گفت که منفعت 

آنچه که برای اجاره گیرنده حاصل است من کل ، حاصله برای اجاره دهنده حقیقتا و حکما مال است
ت است   مال نیست بنابرآن اعتبار منافع اجاره دهنده اولی است ومال متبوع است و وجه  منفع

 منفعت تابع است متبوع اولی است از تابع.

                                                     
 
 ، 329، ص2اسنی المطالب ، ج انصاری، رو ة الطالب شرح  -1 
ولد ف مدينة عنيزة إحدى مدن   .الشـيخ عید العزيز بن محمد بن عید الرحمن بن عید المحسـن بن سلمان الأسعدي الروقي العتيیي -2

 1919يونيو  24ليلة الخاما والعیين من رمضان عام سیعة وثلاثين وثلاثمائة وألب للهجرة الموافق  بالمملكة العربية السعودية - القصيم

ــغير، فك ــی ف بيت علم ودين وورفي وزهد، مات والده وهو ص ــيخ عید العزيز بن محمد بن إبراهيم م، وقد نش فلته والدته رقية بنت الش

  .السناني

 113ص  13العنایة شرح الهدایة کتاب الولاء ج  -3 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


78 
 

همچنان بر خلالا عاریت است رد عین مغصوبه زیرا اجرت رد عین مغصوبه بر غاصب واجب است  .0
 1.بالای  غاصب برمالک آن واجب است زیرا اعاده ورد مال مغصوبه

صورتیکه مال عاریت حیوان باشد ون آن را به اصطبل ان رد نماید ضامن است زیرا رد مال عاریت  در .1
رد به صاحب آن نیست بلکه ضیاع آن است صاحب عنایه گفته است که ضامن است زیرا رد به 
عویله تضیع است نه رد این مسله مانند رد مغصوب یا ودیعت است رد مال مغصوب یا ودیعت به 

لک از غیر تسلیم به مالک آن درست نیست زیرا واجب بر غاصب فسخ فعل اوست وفسخ خانه ما
فعل غاصب  به رد آن به مالک آن است نه بغیر وبر مودع )ودیعت گیرنده( واجب است که مال 
ودیعت را به مالک آن رد نماید نه به خانه آن یا به کسی دگریکه درعیال آن است زیرا اگر به رد آن 

 2.ود راضی میبود آن را به شخص به ودیعت  نمیدادبه عیال خ
در صورتیکه معیر عاریت خود مطالبه نماید رد عاریت بالای مستعیر واجب است عور مثال احمد  .4

مال ودیعت را برای خانم مالک تسلیم نمود ودیعت گیرنده ضامن نیست زیراکه در این مورد اذن 
ی دارد همچنان اگر مستعیر حیوان را به عویله آن عرفا وجود دارد این صورت مشابهت به اذن لفظ

یا به غلام آن رد نمود در حالیکه غلام در خدمت و امور مربوط به آن قایم بود مستعیر بری و خلاص 
نمیشود بلکه ضامن است یا آن را رد نمود به مکانیکه از انجا اخذ نموده بود.یا آن را رد نمود به ملک 

ود آن وکسی دگری نداد. یا آن را رد به عیال آن که عادتا قبض مال آن صاحب آن لکن تسلیم برای خ
را نمیکردند مستعیر در صورت های گذشته ضامن است زیراکه نه مالک آن رد کرده و نه به نایب آن 

 چنانچه آن را به اجنبی رد کند مانند آن است سارق مال مسروقه را حرز آن رد کند.
ت را برای دریور مالک رد نمود مستعیر بری شناخته میشود . اگر در صورتیکه مستعیر موتر عاری .7

آن موتر را به گراچ آن شخص بدون علام و اذن رد نمود مستعیر بری نیست بلکه ضامن شناخته میشود 
 چنانچه به رد حیوان به عویله خانه آن بری نیست.

 ی شریک خود تسلیم نموداگر مستعیر حیوان، موترو آلات حربی ، پارچه ویا ظرلا مشترک را برا .8
غرض حفظ  مال عاریت بدون تفریط و تعدی تلف شد مستعیر ضامن نیست زیرا این اموال در 
دست شریک امانت است اگر به اجازه شریک خود مجانن استعمال نمود این صورت عاریت است 

                                                     
 
 ص  9شرح فتح القدیرج  -1 

 مکتیه ردیدیه سرکی رود کویته پاکستان )ب ت( 16-1ص  9ج  شرح فتح القدیركمال الدین محمد بن عیدالواحد، بن همام، ا -2 
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رفوع مطلقا ضامن است اگر برای سوار شدن برای شریک خود داد تا مصالح و حوایم خود را م
سازد نیز عاریت است در صورتیکه حیوان عاریت ویا موتر مستعمله به اذن شریک. غصب شد 
ل گفته میشود ضامن منفعت است زیرا عاریت مضمون است اگر استعمال  شریک مأذون که مستعمر
ل  آن بدون اذن شریک بود عاریت غصب شد استعمال آن حرام است در این صورت شریک مستعمر

نفعت هر دو است اگر تفریط باشد یا نباشد زیرا تعدی صورت گرفته بخاعریکه اذن ضامن عین و م
وجود ندارد اگر از شریک خود به اجرت گرفته باشد در صورت اجاره است بدون تعدی وتفریط 
ضامن نیست اگر از شریک خود بدون اجرت گرفته باشد امانت است زیرا مال مشاع در صورت 

ک نصف آن تملکا قبض شده و نصف دیگر آن امانتا شده بدون تعدی و که قبض شود به اجازه شری
تفریط ضامن نیست مانند سایر امانات اگر شریک در سوق حیوان افراط کرد یا موتر را فوق عادت 
و عرلا استعمال نمود ضامن است اکر حیوان عاریت را برای علف دادن تسلیم نمود ضامن نیست و 

فاق آن بود ضامن نیست در صورتیکه تفریط صورت نگرفته باشد زیرا اگر استعمال حیوان بخاعر ان
 1امانت است .

در صورتیکه حیوان را تسلیم نمود یا دیگر اموال عاریت که امکان انتفاع آن بدون استهلاک باشد   .1
تسلیم نمود بعد از تسلیم دادن اختلالا میان مالک و قابض به وجود آمد مالک گفت به احاره دادم 

فت به عاریت داده اید اگر این اختلالا قبل از گذشت مدت بود که اجرت را مستحق میشد قابض گ
قول قابض مع یمین آن معتبر است اگر به اجاره نگرفته باشد زیرا اصل عدم اجاره است مال عاریت 
را باید مسترد نماید اگر اختلالا بعد از مدت بود که مستحق اجرت میشد قول. قول مالک است 

مدت گذشته لاکن همراه با یمین آن زیرا اختلالا هردو در کیفیت انتقال منافع است به  نسبت به
ملک قابض انتقال منافع توسط اعیان به عریقه اجاره با عاریت در این صورت قول مالک معتبر 
است چنانچه اختلالا در عین باشد مالک دعوای فروش آن را میکند قلبض دعوای هبه را داشت در 

مالک است زیرا منافع جاری است در مجرای اعیان یعنی قول مالک در دعوای  اعیان صورت قول 
ترجح داده میشود همچنان در دعوای منافع که مدت معتبره تیر شده باشد نیز ترجح داده میشود اما 
در باقی مدت قول مالک اعتبار ندارد زیرا اصل عدم عقد است اگر مالک قسم کرد برای او اجر 
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یرا اجاره بدون شاهد ثابت نیست فقت بدل منفعت را مستحق است که همانا اجر مثل مثل است ز
است اگر حیوان تلف شده باشد مالک گفت اجاره کردم قابض گفت به اعاره گرفتم مالک قیمت 
عاریت را گرفته نمیتواند زیرا او اقرار به اجاره کرده اجاره عقدی است که قیمت آن را در صورت 

 ند اگر تعدی و تجاوز صورت نگرفته باشد. تلف ساقط میک
اگر اختلالا در رد آن بود مستعیر گفت را رد نمودم در حالیکه مالک انکار داشت قول مالک مع  .14

یمین آن معتبر است زیرا اصل عدم رد آن است مانند این است که مدین دعوای ادای دین را کند و 
   1داین از ادای آن انکار کند.

ق اجرت مثل اگر چیزی را به  .11 عاریت گرفت بعد ظاهر شد که مستحَق غیر بوده مالک آن مستحر
است زیرا اذن در استعمال وجود ندارد مالک میتواند از مستعیر یا معیراجرت خود مطالبه کند هر 
چه معیر بخاعر اینکه تعدی نموده هرچه قابض )مستعیر( است مال غیر بدون اجازه مالک آن قبض 

تادیه نمود. مستعیر به معیر رجوع کرده میتواند به آن چه که مانت را  مستعیر کرده در صورت که ض
غرامت داده است  زیرا معیر مستعیر را فریب داده است در صورتیکه مستعیر عالم نباشد غرامت 
بر معیر است زیرا معیر قصدا کرده است اگر مالک ضمات را از معیر گرفت معیر به کسی رجوع 

نمیتواند در صورتیکه مستعیر عالم بود که مال عاریت مستحَق غیر است معیر میتواند به مستعیر کرده 
رجوع کند در صورتیکه مال عاریت را به مالک آن رد نمود در حالیکه بین مالک و قابض اختلالا 

 شدنبه وجود آمد مالک گفت به اجاره دادام  قابض گفت به اعاره داده اید این اختلالا قبل تمام 
. در صورتیکه به اجاره قایل نبود زیرا مدت اجاره بود در این صورت قول قابض مع یمین معتبر است 

اصل عدم اجاره است به مالک آن رد میشود اگر اختلالا بعد از تمامی مدتی بود که قابل اجرت نبود 
قول مالک معتبر است چنانچه اختلالا به سر عین بود مالک دعوی بیع آن را میکرد و عرلا دیگر 

ان بود  قول مالک معتبر است اگر از مدت دعوی هبه بودن را میکرد در صورتیکه اختلالا در عی
اعاره چیزی باقی مانده بود قول مالک معتبر نیست زیرا اصل عدم عقد است در صورتیکه مالک 
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ق  قسم خورد برای او اجر مثل است زیرا اجاره بدون شاهد ثابت نمیشود در این صورت فقط مستحر
   1بدل منفعت است که همانا اجر مثل است.

انکار خواهد کرد. این  عاریترام از عرلا معیراگر مصرلا بر مستعیر نباشد مردم از یک اک عاریت .12
مه: ترج موضوع میتواند یکی از فروعات قاعده باشد.)کل ما کان مضمون العین فهومضمون الرد(.

آنچه که عین آن ضمان داشته با شد رد آن نیز مضمون میباشد. بر مستعیراست تا موضع ومحل که 
یم شده واپس مسترد نماید. مگر درصورت هر دو عاریت دهنده و عاریت گیرنده متفق عاریت را تسل

شوند به جای دیگر زیرا آنچه که رد آن لازم باشد، واجب میشود رد آن به موضع که آن را آخذ نموده 
 2است. مانند رد مال مغصوبة به محل که مال را ازآن محل غصب کرده.

 آن آثار رجوع و  : ومسمطلب 

 دگاه فقها در مورد رجوع بر عاریت قرار ذیل است: دی
ی عاریت دهنده زمیناگر عاریت زمین قابل کشت باشد و مذهب احنالا این است که : دیدگاه احنالا اول:

ه در بلکحق رجوع را ندارد،  کشت قبل از تمام شدنبه کسی دیگر به عاریت داده است برای کشت را که 
مصلحت مستعیر در بقای زرع و کشت تا زمان دور آن در نظر و  ماندی خواهد دست عاریت دهنده با ق

 3است. نیز  این رائ اصح به نزد شوافعگرفته شده است. 
لکن حنابله گفته اند. اگر زرع از جمله زرع  هب حنابله مثل مذهب احنالا است مذ: دوم: دیدگاه حنابله

 نآ ست. رجوع آن در زمان حصاد و درو ست ارجوع عاریت دهنده در  باشد، که درو آن فصلی ی باشدو کشت
 0باشد.

رس یا برای غ اءعاریت دهنده زمین خود را برای بنکه  یند در صورته اها گفتی کمال: سوم: دیدگاه مالکی ها
نهال به عاریت داد. و عاریت مطلقه باشد. یعنی عاری از زمان، مکان، عمل، وانتفاع خاص باشد. تا هنوز بنآ 

د. ونه غرس نهال شده باشد. در این صورت عاریت دهنده رجوع کرده میتواند. وهیچ چیز تعمیر نشده باش
است به قول معتمد.بنآ بر قول غیر معتمد زمین باید در دست  اءی اولازم نمیشود. صورت گذشته بنبالا 
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هنده نیز دمستعیر)عاریت گیرنده(.تا وقتی معتاد باقی میماند. و در صورت تعمیر بنآء و غرس نهال عاریت 
رجوع کرده میتواند.در عاریت مطلقه عاریت دهنده میتواند عاریت گیرنده را بیرون کند. زیرا عاریت 

 1گیرنده تقصیر و تفریط کرده است.
ارتباط به عدم تعیین وقت در این صورت آیا بالای عاریت دهنده چیزی لازم خواهد شد. در این مورد سه  در 

 قول است. 
 نچه را که مستعیر برای بنآ و غرس نهال مصرلا کرده است ادانماید عاریت دهنده آ  -1
 بالای عاریت دهنده در صورتیکه زمان بنآء و غرس زیاد شود قیمت آن لازم میشود. -2
 ه با شد.ریددی عاریت گیرنده باشد ان را نخمواد که در بناء مصرلا کرده از خو  -3

. عقد لازمی میشود عاریتمقید به عمل یا اجل باشد.  یتعاردر این صورت قیمت لازم میشود. در صورت که 
قبل از انتهاء عمل ویا زمان رجوع جواز ندارد. مستعار هرچی که باشد برابر است که زمین برای زراعت 
باشد. ویا برای سکنی. یا برای نهادن یک شئ یا حیوان باشد برای رکوب یا برای حمل، باربردن یا چیز 

د به زمان و عمل نباشد عاریت عقد لازمی نیست. مالک میتواند عاریت را بگیرد دیگری.درصورت که مقی
متعارلا، معتبر نیست به اساس قول معتمد اما در قول  عاریتدر هر زمان که خواسته باشد. در این صورت 

غیر معتمد بقاء عاریت در دست مستعیرلازمی است. در صورت که عرلا وجود داشته باشد عمل  به آن 
 د. میشو 

دلیل جواز رجوع به عاریت  بدون حالات استثنائ زیرا عاریت یک نیکی واحسان است از عرلا عاریت 
 2دهنده و انتفاع گرفتن است از عرلا عاریت گیرنده بنآ بر آن الزام مناسب نیست.

 آثار رجوع و مسایل متعلق به رجوع: 
اجازه بنا را در زمین ویاخانه گفته اند در صورت که یک شخص برای ورثه ای خود  علماء احنالا -1

خود داد بعد وفات کرد باقی ورثه حق مطالبه ای تخریب آن را دارند در صورت که تقسیم نشده بود 
ه خانکه یک شخص یک  ییا در قسمت که سهم خود ورثه اجازه داده شده بنا درآنجا نبود. در صورت

عمیر کرد.یا صاحب خانه گفت  برای خود دون اجازه مالک آن بناء را ترا به عاریت گرفت در آنجا ب
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بناء تعمیرکن بعد از این عقد، مالک خانه خانه را فروخت.همراء با مرافق آن. مستعیر مسول است 
  1بناء را تخریب کند.

گری  را برای دفن میت به عاریت یشخصی داز نقل شده که اگر یک شخص  از شوافع و حنابله -2
نا شخصی دومی است درست نیست تا زمانیکه از دفن میت گیرد. رجوع معار یا مستعارکه هما

مدفون کاری باقی بماند در صورت دفن مکمل آن رجوع درست است. عاریت منتهی میشود حکم 
میت مطلوب ورثه حکم مورث شان است درعدم رجوع در این صورت اجورة نیست زیرا کرامت 

 2را ایجاب میکند. تاست ونیز عرلا عدم اجور 
از بین میرود. و معار در دست  عاریتلا گفته اند: عاریت دهنده زمانی که رجوع کند. احنا یفقها  -3

 رائ احنالامستعیر به اجر مثل باقی میماند.این در صورت است که ضررمتوجه مستعیر باشد. 
زمین باشد. غرض از آن غرس نهال و ساختن بناء با شد. اگر درآن  عاریت شدهدرصورت  که اشیاء 

ود ویا نهال غرس شود این است که اگر زمین را برای مستعیر به عاریت مطلقه غرض بناء ساخته ش
غرس نهال ویا ساختن بناء داده شود درست است. زیرا منفعت را از عرلا دانسته میشود. برای معیر 
جواز دارد هر وقت خواسته باشد رجوع کند. عاریت دهنده میتواند عاریت گیرنده را به تخریب 

درختان مکلف نماید. مگر در صورت که برای زمین ضرر وارد کند. در این صورت هردو  بناء و قلع
را به حال خود گذاشته میشود. وقیمت هر دو را در مقایسه به قلع و تخریب. عاریت دهنده تادیه 

 گفته 3نماید. تا زمین تلف نشود یا هم مستعیر نهال وبناء خود را بدون تضمین اخذ نماید. حاکم شهید 
است. مستعیر میتواند به عور ضمان قیمت هردو را  در مقایسه به قیام هردو، از معیر بگیرد و هر 
دو بناء ونهال از معیر باشد. یا مستعیر آن را دور کند. مگر در صورت که ضرر آن به زمین سرایت 

ن ه زماکند. دراین صورت خیار برای معیر است.در صورت دوم رمز نهفته است که در عاریت مطلق
نیست. و از شهید روایت شده بالای عاریت دهنده قیمت لازم میشود. و نیز ایشاره است بر این که 
در عاریت مؤقته بعد از انقضاء مدت عاریت ضمان نیست. عاریت دهنده در عاریت مقیده بعد از 
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رت که صو انقضاء مدت عاریت، میتواند به قلع به تخریب بناء عاریت گیرنده مکلف کند. مگر در 
برای زمین ضرر وارد کند. دراین حالت عاریت دهنده در مقایسه به قلع و تخریب مکلف به تادیه 
قیمت هر دو است. قیمت حالت قیام معتبر نیست. اگر عاریت دهنده عاریت را موقت به وقت 

 .کرد. قبل از وقت رجوع کرد در این صورت عاریت گیرنده را مکلف به قلع وتخریب کرده میشود
و عاریت دهنده ضامن خساره آن می باشد. البته این سوال باقی است. به این معنا که آیا جبران خساره 
به اعتبار قیام بناء ونهال است و یا به اعتبار قلع و تخریب آن رائ کنز وهدایه این است که خساره 

یام آن ت به اعتبار قبه اعتبار قلع و تخریب معتبر است. و در بحر از محیط ذکر شده که ضمان قیم
معتبر است. مگر در صورت که خود مستعیر قلع و تخریب نماید وضرر متوجه زمین نباشد. اگر 
خواست ضمان گیرد ضمان قیمت در مقایسه به قلع وتخریب گرفته میتواند. ابن عابدین رائ کنز 

 1وهدایه را اختیا رکرده روایت قدوری نیز است. 
ان که زمین برای غرس و تعمیر به عاریت داده شود. اگر قلع   در وقت زم می گویند: فقهاء حنابله -0

معین و زمان معین شرط شده باشد در صورت رجوع عاریت دهنده در عاریت عاریت گیرنده مکلف 
است به قلع و تخریب آن،  اما در صورت که قلع وتخریب شرط نشده باشد. عاریت گیرنده مکلف 

در صورت که عاریت دهنده ضمان نقص را به دوش بگیرد.یعنی  به قطع وتخریب بناء نیست مگر
خساره را به دوش بگیرد.اگر مستعیر آماده قلع و قطع در ختان نشد مستعیر را اجبار نشود. اگر معیر 
قیمت نهال و بناء را تادیه نماید.تا مالک آن شود در این صورت مستعیر را اجبار شود. تا قبول کند 

دفع قیمت إباء ورزید واز ضمان نقص نیز إباء ورزید. و عاریت دهنده از قلع و اگرعاریت دهنده از 
قطع و نیز از دفع اجورة اعراض و انکار کرد. درختان قطع و قلع نمیشود اگر دو نیز از فروش إباء 
ورزید به حال خود گذاشته میشود. عاریت دهنده به زمین خود تصرلا کند که ضرر به درختان 

 2نرسد.
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 دیدگاه فقهعاریت  از انتهای : چهارممطلب 

میگوید: بدون تردید، یکی از تمایزات که میان حق عینی و دینی این است که حق دینی  1بدالرزاق السنهوریع
. پس، هر عقدی که حق 2گیرد این دین با حریت افراد در تعارض قرار می روزی باید پایان یابد، چون ادامه 

 یان می یابد:یابد که عقد عاریت در موارد ذیل پادر موعدی پایان می آورد دینی را به وجود می 
زیرا عاریت عقد غیر لازمی است، با فسخ منتهی می گردد، به  : مطالبه عاریت دهنده به ردعاریت  -1

این معنی که شخص عاریت دهنده وقتی که مال معار را دوباره علب می کند به معنی فسخ عاریت 
 یشود، چون عاریت عقد لازمی نیست.فسخ منتهی ماست، بناء عاریت به 

: وقتی که مستعیر عین مال عاریت را رد نمود اعاره منتهی می شود، برابر است که قبل از رد عاریت -2
 3انتهاء مدت باشد وبعد از انتهاء مدت.

ماء غبه جنون ویا به کوما رفتن یکی از عاقدین اعاره به جنون )دیوانگی( ویا به ا :انتهای عاریت  -3
)بیهوشی( منتهی می گردد، زیرا به سبب جنون ویا اغماء اهلیت تبرع مطلوب یکی از عاقدین زایل 
گردیده است، چون تبرع شی مطلوبی است که باعث استحکام وابرام وسبب بقاء عقد می گرد که، 

  0دراینجا زایل گردیده است.
اقدین)معیر ویامستعیر( زیرا درصورت فوت یکی ازع :انتهای عاریت به مرگ یکی از عاقدین  -0

عاریت اباحت انتفاع  به سبب اذن است، بناء با فوت یکی از عاقدین اذن ویا ماذون له باقی نمی 
ماند. یعنی درصورت فوت معیر اذن باقی نمی ماند، درصورتی که مستعیر فوت کند ماذون له باقی 

  1نمی ماند.
زیرا به سبب حجر، محجور  :ه سبب سفاهتانتهای عاریت به محجور بودن یکی از عاقدین ب  -1

 اهلیت تبرع را از دست می دهد، بناء اعاره فسخ می گردد.

                                                     
 
هوری  -1  ، سوریه، صرمگباری مدنی بود. در قانون مصریدان و وکیل دـناس، حقوقفقیه و شریعت  (۱۴۷۱-۱۳۴۴متوف) عبدالرزاق سَن

شرح احوال حقوقدان  ).است« مصادر الحق فی الفقه الإسلامی»و « الوسیط فی القانون المدنی»مشارکت دادت. از نثار او  اردنو  عراق

 (.۱۸۳۰تیر  .(۲۱و  ۲۴تهران ) .ماهنامه وکالت« .بزرا عرب عیدالرزاق سنهوری

 029ص مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، سنهوری، -2 
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 زیرا انتفاع از امول معیر به سبب :انتهای عاریت به محجور بودن به سبب مفلس شدن مالک عاریت -4
به همین خاعر در صورت متذکره عاریت  افلاس آن ممتنع است، به خاعر مصلحت قرض داران وی

 1.منتهی می شود

 از دیدگاه قانون  نتهای عاریت: اپنجمطلب م

عقود جایز عقودی هستند که عرفین معامله در هر زمان که عاریت از جمله عقود جایزه به شمار می رود و 
ود ندارد و عقد عاریت عقد جایز بخواهند می توانند معامله را بهم بزنند و هیچ الزامی برای تداوم معامله وج

است در صورتی که شرط مدت یا انجام عمل معین نه شده باشد معیر و مستعیر میتوانند معامله را فسخ کنند. 
اما عبق تعریف عاریت که در قانون مدنی آمد اگر مدت معینّی یا غرض معینّی را شرط کنند نه می توانند قبل 

عاریت دهنده می  1077ماده  1ن مدت را معین نه کرده باشند، مطابق بند از مدت فسخ کنند؛ در صورت که ای
 2تواند هر وقت انتهای عاریت را مطالبه نماید. عاریت گیرنده نیز می تواند انتهای مدت را مطالبه نماید، بنده 

 د نماید.در همین مورد نگاشته است: عاریت گیرنده می تواند قبل از انتهای عاریت، عین را ر  1077ماده 
آن نه می شود و هر یک از عرفین هرزمان می تواند عاریت را برهم « لزوم»تعیین مدت در عاریت موجب 

زند زیرا تعیین مدت، عقد را لازم نه می گرداند؛ اثر تعیین مدت در عاریت آن است که با انقضای مدت، 
اه ر برای مدت معین داده شده بنابراین هرگمزبور اجازه انتفاع به مستعی  عاریت خاتمه می یابد زیرا در عاریت

عاریت گیرنده پس از انقضای مدت معینه از مورد عاریت منتفع شود باید اجرت المثل آن را بپردازد. ولی می 
توانند عاریت یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از عرفین 

 مانند فروختن عاریت یا هبه کردن عاریت یا هم صدقه کردن. 2نه می تواند آن را فسخ کند.
مجله الاحکام العدلیه به صورت مطلق آمده است که عاریت دهنده و عاریت گیرنده هرزمانی  844در ماده 

 که خواستند می توانند معامله را برهم بزنند.
 عاریت به هفت چیز منتهی میشود:بنا بر این از نظر قانون 

عاریت منتهی میشود به انتهاء اجل که اتفاق صورت گرفته است اگر  :یا انتهاء استعمالانتهاء مدت  -1
 اجل یا مدت مطرح نبود عاریت به انتهاء استعمال نیز منتهی میشود
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هدلا از الغاء عاریت خاتمه دادن آن است قبل از انتهاء مدت آن یا قبل از انقضاء غرض  :الغاء عاریت  -2
شده است الغای عاریت در صورت جواز دارد که برای معیر یک حاجت   که عاریت به جهت آن داده

و ضرورت مبرم و عاجل عاید گردد که توقع آن در وقت عقد عاریت تصور نمیشد یا در صورت است 
 که مستعیر خلالا عقد استعمال کند یا هم تقصیر در حفظ آن کند یا حکم به افلاس مستعیر شود .

عاریت به مرگ مستعیر منتهی میشود در : ا مستعیر( یا جنون آنهاموت یکی از عاقدین )معیروی -3
چیزی  یعنی اتفاق که مقتضَی آن صورت که اتفاق عرفین )معیر و مستعیر( خلالا آن عقد نکرده باشد

دگیری باشد زیرا عاریت از عقود معتبر شخصی است در فقه اسلامی است که عاریت به فوت معیر  
 . ورثه انتقال نمیکندو مستعیر  فسخ میشود وبه 

در صورتیکه صفت معیر و مستعیر در شخص واحد جمع شود در این صورت صفت  : اتحاد ذمه -0
 . عور مثال بیع صورت گیرد با هبه عاریت بودن از بین خواهد رفت

در صورتیکه مال عاریت هلاک شود که قابل استعمال نباشد این هلاکت اگر توسط  :هلاک عاریت  -1
 یا به خطا مستعیر عاریت منتهی میگردد . قوه قاهره باشد

در صورتیکه محکمه حکم به افلاس معیر صادر کند معیر به نام :  حجر بر معیر به سبب افلاس  -4
 به سبب حکم به افلاسمحجور یاد میشود بنأ تصرلا آن بعد از آن قابل اعتبار نیست لذا عاریت 

 . منتهی میشود
سفیه به شخصی گفته میشود که از نگاه عقل نقصان دارد بنأ : حجر بر یکی از عاقدین به سبب سفه -7

محکمه مانع تصرلا آن میشود یکی از تصرفات آن عقد عاریت است لذا بعد از حکم محکمه عاریت 
 1منتهی میشود.

 :چنین تصریح شده است  -۱۵۷۷ون مدنی افغانستان ماده درقان همچنان
گردد. اگرمدت تعیین نشده باشد بابرآورده شدن ء مدت موافقه شده منتهی میعاریت به انقضا -1

 یابد. منظوری که برای آن عاریت صورت گرفته خاتمه می
  .تواند، هروقت انتهای عاریت رامطالبه نمایددرصورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده می  -2
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ت ه ضررعاریدرصورتیکه رد عین ب اما، تواند قبل ازانتهای عاریت عین را رد نمایدعاریت گیرنده می  -3
 .شوددهنده باشد به قبول آن مجبورگردانیده نمی

تواند انتهای عاریت رابدون قید عاریت دهنده دراحوال آتی میچنین تصریح شده است:  -۱۵۷۶ماده و در 
 مطالبه کند:

 .درحال احتیاج غیرمترقبه به عین عاریت  -1
 .حفاظت آندرحال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصوروی در   -2
درحال افلاس عاریت گیرنده بعدازانعقاد عقد عاریت یاقبل ازآن، مشروط براینکه عاریت دهنده  -3

 .هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اعلاع حاصل کند

 انتهای اذن به استعمال عاریت:ششممطلب 

ب شارع باشد، اذن اگر از جاناستعمال عاریت از جانب شارع و شخص معیر ماذون است، در صورتی که 
برای آن انتهاء نیست و انتهایی آن نیز تصور نمی گردد، زیرا اذن دراموال مباح از جانب شارع افاده ملکیت 

اما اذن به انتهایی آن از جانب بندگان که بعض شان برای بعض می دهند،  دایمی را از عریق استیلاء می کند.
لازمی باشد، مثل: اجاره، دراین صورت اذن به انتهای مدت  اگر این اذن به انتفاع باشد، ومنشاء انتفاع عقد

ختم  ویا به انتهای عمل مطابق به اجازه صادر شده ومدت اجازه ختم می گردد. واگر منشاء انتفاع عقد جایزی 
باشد مثل: اعاره ویا عاریت، دراین صورت هروقتی که معیر خواسته باشد رجوع کند اذن آن منتهی میگردد، 

ت که عاریت مطلقه باشد ویا عاریت موقت، زیرا استعمال آن مباح است، این مذهب حنفی ها، برابر اس
شافعی ها وحنابله )رحمهم الله( است، مگر احنالا می گویند: در صورتی است که عاریت موقت باشد، ودر 

  1نمی تواند. زمین نهال باشد  ویا بناء وجود داشته باشد قبل از انتهای وقت معیر به عاریت رجوع کرده
)رحمهم الله( میگویند: اگر زمینی را برای زراعت داده باشد، ابقاء عاریت تا روز درو 2وافعاما حنابله وش

واگر زمین را برای دفن چیزی به عاریت داده باشد، معیر به آن رجوع کرده نمی تواند  زراعت لازمی است.
  3تا وقتی که آثار مدفون از بین نرود.
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می گویند: در عاریت موقت، قبل از انتهای وقت رجوع به مال معار جایز نیست، واگر عاریت  اما مالکی ها
مطلقه باشد، لازم است که، مال معار را به مدتی که عادتا از آن استفاده می گردد، نزد مستعیر بگذارد تا از 

 1 آن استفاده نماید.
اند که، عاریت از سوی عرفین عقد جایزی است، شوافع وحنابله)رحمهم الله( علت آن را چنین بیان نموده 

بناء به مرگ یکی از معیر ویا مستعیر باعل می گردد، مثل: وکالت وشراکت که به مرگ یکی از عرفین باعل 
 2می شود.

این است که، عین عاریت با مرگ معیر به ورثاء آن منتقل می گردد،  دلیل بطلان عاریت در نزد احنالا
از مرگ معیر به ملکیت وارث آن بر میگردد، ومعیر ملکیت نفس خود را به مستعیر ومنفعت از عاریت بعد

 3داده است نه ملکیت شخصی دیگر را. 
بناء براین، اگر عاریت مقید به عمل باشد، مثل: آرد کردن یک پیمانه  گندم ویا مقید باشد به بار کردن وانتقال 

آن مکان، این عقد نسبت به  معیر عقد لازمی است، تا آن توسط حیوان مستعار بسوی مکانی که  رسیدن به 
 آن عملی که سبب استعاره گردیده به انتهاء برسد.

اما اگر عاریت مطلقه باشد، )یعنی مقید به عمل وزمان نباشد( دراین صورت عقد در حق معیر لازمی نبوده 
 وبرای آن رجوع کردن به مال معار هروقتی که خواست جواز دارد.

حکم چنین بود، زمانی که معیر بعداز قبض مال معار توسط مستعیر فوت کرد، واز مدت آن چیزی وقتی که 
باقی مانده بود، ویا از غرضی که مال معار برای آن به عاریت گرفته شده، اعاره به فوت معیر باعل نمی گردد، 

نهایت عمل ویا مدت از آن  ونیز التزام آن منتهی نمی شود، وعین مال معار در دست مستعیر باقی ماند، تا
استفاده نماید. اما درصورتی که معیر قبل از قبض مال معار توسط مستعیر فوت کرد، عاریت به موت معیر 
باعل میگردد، زیرا عاریت قبل از موت معیر تمام نشده است، چون قبض صورت نگرفته است، وعاریت 

 0بدون قبض تمام نمی شود.
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 عاریت  مستعیر از برائتم: هفتمطلب 

درمیان فقهاء دراین امرهیچ اختلافی وجود نداردکه، مستعیر اگر حیوان ویا چیزی را که به عاریت گرفته 
است، به مالک ویا وکیل آن بر گرداند ومالک ویا وکیل وی آن را قبض کرد، برئ الذمه می شود، اما اگر آن 

اختلالا وجود دارد، تفصیل آن قرارذیل را به واسطه شخص دیگر به مالک ویا وکیل رد کرد دراین مورد 
 است:

میگویند: اگر مستعیر حیوان را همراه خادمو رد کرد، مستعیر ضامن  2ومالکی ها 1احنالا: دیدگاه اول
ونیز احنالا ومالکی ها گفته اند که اساس آن استحسان است توافق دارند درصورت که عاریت گیرنده نیست.

عاریت را توسط خادم خود ویا یکی از اهل وعیال خود مسترد نمود درصورت تلف حیوان، عاریت گیرنده 
 ضامن آن نیست زیرا دست کسیکه از اهل بیت عاریت گیرنده است مانند دست شخص است. 

انچه دست اهل وعیال در حفظ اموال دست خود شخص است. و نیز عرلا وعادات است که مستعیر چن
توسط یکی از خانواده خود اشیآء را مسترد می نماید. ازاین جهت عیال داری می کند و به اساس عرلا و 

وهمچنان  عادات مستعیر گویا دلالتآ اجازه رد آن از صاحب مال توسط یکی از خانواده حاصل نموده است.
اگرمال عاریت را به وکیل مالک مسترد نماید از روی استحسان ازمسولیت خلاص میشود. همان وکیل که 

 وظیفه تسلیم شدن حیوانات را به دوش دارد. 
ده مستعیر براهت حاصل کرده نمیتواند. مانند مال یسکند که تا زمان که به صاحب آن نر اما قیاس تقاضا می 

دلیل استحسان صاحب مال  .ان نرسیده باشد مستودع از مسؤلیت خلاص نمی شود ودیعت که تا به صاحب
مال خود را توسط یک کسیکه متولی امور حیوانات است حفظ می کند. درصورت مسترد نمودن مال به 
مالک آن رد آن به ساهس آن است. وهمچنان رد آن به متوالی آن است و نیزعرلا است که مالک مال کسی را 

ی امور حیوانات است. امر به  دفع مال به مستعیر می کند تا آن را تسلیم دهد وبه استرداد نیز امر که متوال
پس صلاحیت داری حیوانات عرفآ مآذون است بر تسلیم گیری و تسلیم دهی اگر درصورت که معار  میکند.

حاصل  تعیر براهتنفیس باشد تسلیم دادن آن به خودی مالک ضروری است درصورت تسلیم به غیر مالک مس
 3کرده نمتواند.

                                                     
 
 ، 666، ص 4ج  ، ردالمحتارن عابدیناب، 139، ص 11یسو ، ج سرخسی، الم -1
 (.131، ص 0شرح الزرقاني على موطی الإمام مالك ج  زرقانی، -2
 (.131، ص 0شرح الزرقاني على موطی الإمام مالك ج  زرقانی،، 666، ص 4ج رد المحتار  ن عابدین،اب -3
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در صورت که مالک مال ، غایب بود رد آن به حاکم جواز دارد یا در صورت که نزد شوافع  دردوم:  دیدگاه 
معیر محجور باشد بسبب سفاهت یا حکم به افلاس او شده باشد نیز به حاکم رد میشود در صورت که حیوان  

مانند آن را به خانه که اخذ نموده مسترد نماید از ضمانت خلاص نمیشود را مسترد به اسطبل آن نماید یا لباس و 
مگر در صورت که به مالک آن اعلام داده شود، وهمچنان از ضمانت خلاص نمیشود که مال عاریت رابه پسر 
و زوجه آن مسترد نماید حتی اگر مالک موجود نبود یا وکیل آن وجود نداشت باز هم به اولاد وزوجه آن 

د کرده نمیتواند بلک درصورت رد به اولاد وزوجه، مستعیر ضامن شناخته میشود در صورت که اولاد یا مستر 
زوجه آن حیوان را به چراگاه بردند، حیوان تلف شد، ضمان بالای هر دو است به مستعیر رجوع کرده 

 یر میتواند بهنمیتوانند، درصورت که مالک مال هر دورا ضامن شناخت. در صورت غرامت مستعیر، مستع
 1اولاد مالک وزوجه او رجوع کند.

در این که اگرعاریت را رد نماید به محل که از آن اخذ نموده  یا رد نماید به  استحنابله مانند شوافع دیدگاه 
رد  ،  چنانچهملک صاحب عاریت .مستعیر برئ نیست زیرا رد به مالک آن صورت نگرفته ونه به ناهب آن

گفته است اگر به زن اوتسلیم  داده شود نقل شده که  -رحمه الله-مام احمد ا، چنانچه از کرده باشد به اجنبی
 2ضامن نیست زیرا عرفا ماذْون است.

 پایان بحث
 
 
 
 
 

  

                                                     
 
 .۸۲۴ص  ۲اسنی المطالب ج انصاری، رو ة الطالب شرح  -1 

  ۲۲۹ص ۴المغنی  جابن قدامه،  -2 
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 نتیجه گیری

 از آنچه در مورد عاریت و احکام آن از نظر فقه و قانون بیان گردید، چنین نتیجه گیری می شود:  
ک به آن کم کاری را که، باعث کمک، تعاون ودستگیری انسان محتاج شده ودین مقدس اسلام هرآن  -1

صورت گرفته باشد کار نیک وباعث پاداش می پندارد، بناء دادن عاریت به شخص نیازمند یکی از 
 ارد.ز آن مشروع دانسته وبه آن ارج می گراه های دستگیری است که اسلام را 

ی در بین افراد جامعه است ین معامله و ارتباط جمععاریت از لحاظ عرلا و شریعت از معتبر تر -2
 . تفاده قرار میگیردکه مورد اس

ن . بنابرایتتملیک منفعت است نه اباحعاریت از نظر احنالا که فقه معمول در کشور ما است،  -3
 تنها فرق شان در عوض داشتن و نداشتن و لزوم و عدم لزوم باقی می ماند.

 یرا دلایل صریح و واضح برای فرضیت و وجوب آن نیست.استحباب است ز حکم فقهی عاریت، -0
در عاریت تملیک منافع بدون عوض بنا بران اهمیت عاریت نسبت به اجاره زیاد است زیرا اجرت   -1

موجر ومستأجر میگردد اما درعاریت  نزاع میاندر اجاره از جمله مادیات است بعضی اوقات سبب 
برای معیر واشد علاقه و دستگیری برای مستعیر،  عوض معنوی است یعنی ثواب ورضای خداوندج

 مستعیر تا فوت هم این احسان را نخواهد فراموش کرد.
ارکان تشکیل دهنده عاریت، معیر،مستعیر،مال عاریت،صیغه به انتفاء یکی ازین ها عاریت نخوهد   -4

 تحقق پیدا کرد.
نوع عاریت مقید و  که یک در تقسمی عمومی عاریت از نظر فقه و قانون به این نتیجه می رسیم -7

مطلق است و هیچ کدام قید  عاریتو دوم نوع مشروط به نوع، وقت یا مکان استعمال شده باشد؛ 
 . و شرعی در آن نه شده باشد

عقد عاریت به هفت چیز منتهی میگردد یک انتهای مدت یا انتهای استعمال دو الغاء عاریت سه  -8
حلاک عاریت شو حجر بر معیر به سبب افلاس هفت موت یکی از عاقدین چهار اتحاد ضمه پنم 

به شخص گفته میشود که از نگاه عقل نقصان  شخص سفیهبر یکی از عاقدین به سبب سفه  حجر
دارد بنا برآن محکمه مانع تصرلا آن میشود یکی از تصرفات آن عقد عاریت است لذا بعد از حکم 

 محکمه عاریت منتهی میشود.
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را با مقایسه به قانون در بعض عبارات که اجاب میکرد اظهار نظر کنم  مهم اللهنظریات فقهاء رح -1
این کار نیز به توفیق خداوند ج انجام شد درجریان عبارت در بعض جا ها اظهار نظر خود را به 

 عنوان، به نظر من،اظهار ما فی الضمیر کرده ام.
ین از مکلفیت های حفاظت و نگهداری عمعار است چون  نگهداری از مالمسئولیت مستعیر  -14

 . عاریت گیرنده است
بدون تردید؛ در صورت  مستعیر است و از مکلفات عاریت داده شدهمراقبت و حفاظت لازم از مال  -11

تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود. بنابراین اگر مال مورد عاریت در معرض تلف قرار داشت و 
 جبران خسارت میباشد.مستعیر اقدامی نکند از وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن 

عاریت در دست مستعیر امانت است در صورت سرقت عاریت که مستعیر تفریط نداشته باشد  -12
 . ضمان لازم نیست

مصرلا رد عاریت بر مستعیر است زیرا که رد عاریت بر او واجب است کسی رد مال عاریت بالای  -13
 . او واجب باشد مصرلا رد آن مربوط همان شخص میباشد

حیوان ویا چیزی را که به عاریت گرفته است، به مالک ویا وکیل آن بر گرداند ومالک مستعیر اگر  -10
 . ویا وکیل وی آن را قبض کرد، برئ الذمه می شود

عاریت و احکام آن مانند سایر احکام و معاملات در میان فقهاء اختلافی بوده اما جنبه های اتفاقی  -11
 آن بیشتر بوده است. 

وط به عاریت از فقه به خصوص از فقه احنالا پیروی کرده است و در قانون در وضع احکام مرب -14
 اکثر موارد دیدگاه فقه و قانون یکسان بوده است. 

 و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین
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 پیشنهاد ها

خویو را با شریعت اسلامی سازگار نماییم و حکم شریعت اسلامی  نکه بیو تر در مورد احکام فقهیبرای ای
راه کارهای ذیل را به عنوان پیو نهاد مطرح می کنم امید است در روشنی فقه و قانون اسلامی انجام دهیم، را 

 مورد توجه قرارداده شود: 
 مورد احکام فقهی.  ی برای توسعه آگاهی عامه درراه اندازی پروگرام های آموزشی، معلومات .1

انجام تحقیقات علمی بیو تر در مورد احکام متعلق به عاریت و آسان ساختن این موضوعات به  .2

 هدلا رسیدن به نتایم علمی و قانون در این مورد. 

غنی ساختن کتابخانه پوهنتون سلام به خصوص کتابخانه دیجیتالی و به دسترس قراردادن سافت کتاب  .3

 محصلین ومحققین.  ها و منابع در اختیار

ساخت یک کانال یا صفحه انترنیتی از عرلا پوهنتون سلام برای اصدار فتواهای شرعی در خصوص  .0

 . مسایل جدید

مشارکت در برنامه های قانون سازی و سهم گیری برای رهنمایی قانون سازان جهت مراعات نمودن  .1

 . عیحدود و قوانین شر 
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 فهرست آیات

 صفحه سورت آیات شماره

 10 ۶۶نساء/آیة/ تؤدوالِمانات إلی اهلهاإن الله یأمرکم أن   -1

2-  
ِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلََ الإرثمْر وَالعُْدْوَانر وَاتَّقُواْ اللّهَ  وَتعََاوَنوُا عَلََ البْرر

قَابر  يدُ العْر  إرنَّ اللّهَ شَدر
 1 ۲الماهده/آیة/

 33. 11 ۷الماعون/آیة/ وَيََنَْعُونَ المَْاعُونَ   -3

0-  
ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَْيْرَ  ياَ أيَُّهَا الَّذر

 لعََلَّكُمْ تفُْلرحُونَ 
 32 ۷۷حم/آیة/

1-  
ل وتخونوا أماناتکم وأنتم یا أیهاالذین آمنوا لاتخونوااالله والرسو 

 تعلمون
 71 ۲۷انفال/آیة/
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 نبوی احادیثفهرست 

 صفحه حدیث شماره

امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلَ الله عليه و سلم  أن 8
 لتتب هذه المرأة إلَ الله ورسوله وترد ما تأخذ علَ القوم 

72 

رْعٍ  -صلَ الله عليه وسلم-بعََثَ رسَُولُ اللَّهر  14 اهةََ در نْدَهُ مر إرلََ صَفْوَانَ بنْر أمَُيَّةَ فسََألَهَُ أدَْراَعًا عر
دُ  ترهَا فَقَالَ : أغََصْباً ياَ مُحَمَّ نْ عُدَّ  وَمَا يصُْلرحُهاَ مر

12 

يَّةً مَضْمُونةًَ حَتَّى نؤُدَِّيهََا عَليَْكَ  1  23 خَرَجَ رسَُولُ اللَّهر )صلَ الله عليه وسلم( سَاهرراً ثمَُّ  بلَْ عَارر

 12 العارية مؤداة والمنحة مردودة 2

 00 یتؤد یما آخذت حت یدال یعل 1

نْهُ دُرُوعاً  0 عَنْ صَفْوانَ بنْر أمُيةّ رضَِ اللَّهُ عَنْهُ أنََّ النبّي صلَ الله عليه وآله وسلم اسْتَعَار مر
 بلَْ عاريةٌَ مَضْمُونةٌ »فَقَالَ: أغَصْبٌ يا محمدُ؟ قالَ: يوَْمَ حُنَيْنٍ 

30 

امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلَ الله عليه و سلم بقطع  كانت 7
يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلَ الله عليه و سلم فيها فقال 

 سامة الا أراك تكلمني في حد من حدود اللهله النبي صلَ الله عليه و سلم يا أ 

71 

 32 كلُُّ مَعْرُولٍا صَدَقةٌَ  3

 11 المغل ضمان یرغ یرالمستع یعل لیس 4

 72 علَ الخاهن ولا علَ المختلس ولا علَ المنتهب قطع ليس 1
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام رهشما

 84 ابن حزم  4

 10 ابن عابدین 2

 41 ابن عاشور 17

 10 ابن عبدالسلام 13

 24 ابن فارس 14

 11 امام نووی 12

 13 جرجانی 14

 23 راغب اصفهانی 8

 24 زبیدی 11

 34 زحیلی 1

 11 سرخسی 0

 13 عبدالرزاق سنهوری 3

 01 علامه آمدی  11

 12 فاسی 10

 21 فیومی 1

 11 محمد ابو زهره 1

 30 ولتر 7
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 خذو مآ   منابع

 القرآن الکریم .1
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحفة المحتاج إلَ أدلة المنهاج،  .2

 . 1044مكة المكرمة، الطبعة : الِولَ ،  -الناشر: دار حراء 
ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الاسكندري،  .3

 فتح القدیر 
المختار شرح تنوير  حاشية رد المختار علَ الدر، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزابن عابدین،  .0

 هـ 1021الناشر دار الفكر للطباعة والنشر. سنة النشر  الِبصار،
شیة الدسوقی علی حا، هـ ق(1234سوقی المالکی المتوفی )محمدبن احمد بن عرفه الدابن عرفه،  .1

 ، الشرح الکبیر
قدامه، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ابن  .4

 1041بيروت الطبعة الِولَ ،  –.الناشر : دار الفكر ۶المغنی ج
 هـ(043أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرعبي )المتوفى :  .7
مد بن سعيد بن حزم الِندلسي القرعبي الظاهري، دار الفكر للطباعة والنشر أبو محمد علي بن أح .8

 والتوزيع
أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر:  .1

 .1041دار الفكر، بيروت، الطبع : 
وري ، تحفة الِحوذي بشرح جامع الترمذي، أبوالعلاء، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركف .14

 هـ ق1014دارالكتب العلمية بيروت  الناشر:
هـ ق( الشرح  482-117ابوالفرج شمس الدین عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه المقدسی ) .11

 م 2414الکبیر علی متن المقنع، دارعالم الکتب الریاض، 
 الناشر : دار صادر، بيروت)ب ت(.، بن مكرم بن منظور، لسان العرب الِفريقي، محمد .12
هـ ق، الام دارالکتب العلمیة بیروت، الطبع: 240الامام ابوعبدالله محمدبن ادریس الشافعی متوفی ) .13

 م 2441
مکتبه رشیدیه سرکی رود کویته پاکستان ر، شرح فتح القدیامام كمال الدین محمد بن عبدالواحد،  .10

 )ب ت(
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بيروت  -الكتب العلمية  لب في شرح روض الطالب، دار النشر : دارشافعي،  أسنى المطا ، زکریاانصاري .11
- 1022  

الِنصاري، زكريا، سليمان الجمل، حاشية الجمل علَ المنهم لشيخ الإسلام، دارالنشردارالفكربيروت)ب  .14
 ت(

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشالا القناع عن متن الإقناع، الناشر دار الفكربیروت، بهوتی،  .17
 1042النشر  سنة

البهوتی، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، الناشر: دار الفكر  .18
 للطباعة والنشر بیروت لبنان)ب ت(.

البیهقی، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى باب العاریة مضمونة، الناشر: داهرة المعارلا حيدر  .11
 هـ 1300آباد هند، الطبع: 

 :الناشرصب الراية لِحاديث الهداية، ل الدين أبو محمدعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نجما .24
الطبعة دية، السعو  –جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

 م1117هـ/1018الطبعة الِولَ،  :
ر الناشر : دا ،اع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالإقنالحجاوي، أبوالنجا، شرلا الدين موسى بن أحمد،  .21

 المعرفة بيروت) ب ت (
 ناشر: دار المعرفة، بیروت )ب ت(. حر الراهق شرح كنز الدقاهق، الحنفي، زين الدين ابن نجيم، الب .22
 مد العدوی المالکی، شرح صغیر الدردير، أبو البركات ، أحمد بن محمد بن أح .23
 الناشر دار الفكر بیروت، )ب ت( ة الدسوقي علَ الشرح الكبير، الدسوقی، محمد عرفه ، حاشي .20
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Summary of Discussion 
Borrowing is an issue that has a prominent role among humans and cannot be ignored. One of the 
important aspects of the issue of borrowing is that it provides a huge part of human life and social 
life. Borrowing based on the main research question, which is the rules, conditions, The elements 
and types of borrowing from the point of view of jurisprudence and law, considering the verses and 
hadiths, and in some cases, the rules of jurisprudence that are related to the issue of borrowing, have 
been examined. The research method in this treatise is a library type, and the main purpose of the 
research is The study of borrowed rulings is intended to compare jurisprudence with the law, and 
the importance of this research can be seen from the title. 
The results of the research show that the holy religion of Islam considers any work that causes help, 
cooperation and arrest of a needy person to be a good and rewarding work, giving a loan to a needy 
person is one of the ways of arrest that Islam considers it legitimate and respects it. Borrowing and 
its rulings, like other rulings and transactions, have been disputed among the jurists, but its incidental 
aspects have been more. The law has followed fiqh, especially the Hanaf jurisprudence, in 
establishing the rulings related to borrowing, and in most cases, the jurisprudence and the law have 
had the same point of view. 
The jurisprudence of borrowing is desirable because there are no clear and clear reasons for its 
presumption and obligation, and the elements that make it up, namely, 'Mair', 'Musta'ir', 'Morrowed 
Property', and 'Sigheh', are not fulfilled by canceling one of them. The necessary care and protection 
of the loaned property is one of the borrowed obligations and without doubt; In case of violation, he 
will be the guarantor. Therefore, if the loaned property is subject to damage and the borrower does 
not take any action, he has violated his duty and is the guarantor of compensation. A loan is a trust 
in the hands of the borrower. In case of theft of the loan, if the borrower does not commit fraud, no 
guarantee is required. The consumption of the loan is on the borrower because it is obligatory for 
him to refuse the loan. 
Key words: Borrowing, borrowing, borrowing, jurisprudence, law. 
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